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احزاب در پی خانه
می توان گفت تحلیل علل ناپایداری احزاب سیاســی پس از پیروزی انقلاب »عدم تقارن توســعه سیاسی با توســعه اجتماعی، اقتصادی و قضایی است« که خود 
بررسی و پژوهش حداقل سی و چند ساله ای را می خواهد. وجود احزاب متعدد در جامعه با سیستم چند اجتماعی تفاوت هایی دارد، اما اغلب این نوع جوامع از یک 
دوران طولانی استبداد و اختناق به طور ناگهانی خارج می شوند و دسته بندی های سیاسی و ایدئولوژیکی روی آورده می شود. سازمان فکری سیاسی در این جامعه 
عکس العملی به دوران استبداد است. در این گونه جوامع فرهنگ دموکراسی نهادینه نشده و اغلب دسته بندی ها به درگیری های اجتماعی و سیاسی منتج می شود و 
از دورن آن نظام توتالیتر دیگر ظهور می کند. در این گونه جوامع نمی توان انتظار داشت دموکراسی عاریتی و الگوهای مشابه به مردمی که شرایط لازم دموکراسی 

در آنها نهادینه نشده و هنوز آموزش لازم را تست نکرده اند تحمیل گردد.
از این رو به تاریخچه کوتاهی به احزابی که برای پایداری خود مرکز یا خانه ای را تدارک دیدند و در حال حاضر بی خانمان شده اند می پردازیم. در دهه دوم انقلاب 
)1379( مجمع عمومی احزاب تشکیل شد و از همه احزابی که دارای پروانه بودند دعوت به عمل آمد. در این مجمع عده ای برای تنظیم و نوشتن اساسنامه انتخاب 
شــدند. از جمله آقایان کاشــفی، راه چمنی، بادمچیان، رحمانی، یحیوی، کواکبیان و بنده. اساسنامه طی دو سه ماه منتهی به سال 1380 نوشته و در مجمع عمومی 
احزاب به تصویب رسید. سپس مجمع عمومی طبق اساسنامه تشکیل و پانزده نفر برای شورای مرکزی انتخاب شدند. 9 نفر از اصلاح طلبان و 6 نفز اصولگرایان. 
سپس آقای موسوی تبریزی به عنوان رئیس شورای مرکزی انتخاب شد و اولین شورای مرکزی تشکیل گردید. در مجمع عمومی دوم 6 نفر از اصلاح طلبان و 9 

نفر از اصولگرایان انتخاب شدند و آقای غفوری فرد رئیس شورای مرکزی گردید.
 در دوره سوم باز مجمع عمومی تشکیل و 9 نفر از اصلاح طلبان و 6 نفر از اصولگرایان انتخاب شدند. اصولگرایان دست به اعتراض زدند. اعتراض آنها را کمیسیون 
ماده 10 احزاب نپذیرفت و انتخابات را تایید کرد. ولی تا سال 1385 اعتراضات ادامه داشت. برای رفع اختلاف جلساتی با حضور آقایان عسگراولادی، بهزاد نبوی 
و دو نفر از اصولگرایان یعنی آقایان غفوری فرد و بادامچیان و دو نفر از اصلاح طلبان یعنی آقایان موســوی تبریزی و حســین کاشفی حضور داشتند. سرانجام آقای 
عسگراولادی پیشهاد کرد تعداد افراد شورای مرکزی را افزایش دهیم.مجمع عمومی فوق العاده سوم در سال 1385 برگزار و مجمع با اکثریت قاطع رای دادند که 

به تعداد شورای مرکزی 6 نفر را اضافه کنند.
 در واقع از 15 نفر به 21 نفر افزایش یافت. مجمع عمومی عادی دوره چهارم که تشکیل شد 10 نماینده اصلاح طلب و 5 نماینده مستقل و 6 نماینده اصولگرا انتخاب 
شد. در سال 1388 پنجمین مجمع عمومی برگزار شد و بعد از انتخابات عده   کمی از اصولگرایان رای آوردند.در طول این مدت هیات رئیسه از بین اصولگرایان و 
اصلاح طلبان انتخاب می شدند. ولی پس از انتخابات شورای مرکزی که رئیس شورای مرکزی از اصلاح طلبان رای آورد، اصولگرایان شروع به اعتراض کردند. ولی 
برای این اعتراض مجدداً مجمعی با دعوت آقای غفوری فرد صورت گرفت که خود ایشان در آن جلسه حاضر نشد و شورای مرکزی انتخاب شدند. البته دراین جلسه 
آقایان امیری و قیومی به عنوان اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی حضور داشتند. برگزار گردید و نسبت به هیات رئیسه و روئسای کمیته ها اتخاذ تصمیم شد. در 
انتخابات دوره پنجم بیش از سه نفر از آقایان اصولگرا در شورای مرکزی انتخاب نشده بودند. لذا پس از مدتی سهم خواهی بیشتری کردند و با توافق اصلاح طلبان 

دو نفر از آقایان،»مظاهری« و »کنعانی مقدم« اضافه شدند.
چندی بعد مجدداً ســهم خواهی را شــروع کردند و خواستار ریاست کمیته بین المللی و ســپس نمایندگی خانه احزاب در »ایکاپ« )اجلاس احزاب آسیایی( شدند. 
ســهم خواهی مســتمر آنان سبب اصطکاک شد و استنکاف حضور در شــورای مرکزی را پیش آورد. شورای مرکزی پیشنهادات آنان را نپذیرفت. بعضی آقایان که 
مدعی موقعیت شورای مرکزی خانه احزاب بودند پس از رای گیری از 21 نفر فقط 3 نفر به آنها رای دادند. در سال 1389 شورای مرکزی تصمیم به برگزاری سمینار 
کرد. جریان اصولگرا مانع برگزاری شد. در سال 1390 شورای مرکزی اقدام به تشکیل مجمع عمومی ششم نمود ولی وزارت کشور اول درب ورودی خانه احزاب و 
سپس اسناد و مدارک را پلمپ کردند.شورای مرکزی خانه احزاب با خروج اصولگرایان از اکثریت خارج نشد و تعطیل نگردید و پیوسته مکاتبات آن با وزارت کشور 
تداوم یافت و تا ســال 1391 شــورای مرکزی مکاتبات با نمایندگان، مدیرکل و معاون سیاســی وزارت کشور ادامه داد و با توجه به عدم امکانات خوشبختانه خانه 

احزاب جلسات خود را ادامه داد و می توان اظهار کرد که تا الان ادامه دارد.
ظاهراً مقدمات بی خانمان کردن احزاب از قبل برنامه ریزی شده بود. زیرا در سال 86 خانه احزاب به روال گذشته همایش فصلی خود را برگزار کرد. در ابتدای همایش 
ســه نفر مهمان دعوت شــده بودند. آقای مصطفی پورمحمدی وزیر کشور و آقای دری نجف آبادیعضو مجمع تشخیص مصلحت نظامو دادستان کل کشور و آقای 
کاظم جلالیمخبر کمیسیون امنیت ملی حضور داشتند و حدود 150 حزب هم در این همایش شرکت کردند. این همایش حمایت دولت را طلب می کرد و احزاب با 
امیدواری زیادی در این همایش شرکت کردند، ولی پس از ایراد سخنان مهمانان که باید در حوزه درخواست های  احزاب می بود همایش به مناظره انتخاباتی دوره 
هشتم تبدیل گردید و اینکه قانون احزاب باید تغییر کند. همچنین مسائلی مطرح شد که نه تنها در خور حامیاناحزاب نبود بلکه همایش را به سوی مناظره انتخاباتی 
ســوق داد و این بیانات ســبب شد که پروسه خانه احزاب از آن به بعد به سویی رود که مدارک و اسناد را ببرند و خانه احزاب را پلمپ کنند و مکاتبات خانه احزاب 
با وزارت کشور بی جواب بماند. این هنگامی بود که خانه احزاب برای برگزاری مجمع عمومی ششم برنامه ریزی و پیگیری را ادامه می داد اما جریان مقابل آن قدر 
مانع ایجاد کرد تا مجمع عمومی برگزار نشود تا نهاد مدنی تشکیل نشود، اما جلسات پیوسته تشکیل شد و از اکثریت نیفتاد و به کارش ادامه داد. شورای مرکزی 

نیز درخواست های قانونی خود را برای مسئولین به صورت مکتوب ارائه می داد. 
متاسفانه اخیراً فردی که حداقل دو دوره رئیس خانه احزاب بوده در مصاحبه ای با اشاره به جلسه نمایندگان احزاب با وزیر کشور به منتفی بودن خانه احزاب تکیه 

کرده و احیای آن را غیرممکن می داند. 
سوال این است که آیا موانع تداوم فعالیت خانه احزاب و برگزاری مجمع عمومی با این قصد ادامه یافت که بنیان جدیدی به وجود آورند که خلاف اساسنامه غیر 

صنفی مصوب مجمع عمومی احزاب در سال 80 - 1379 در گذشته  باشد؟
آیا این قانون شکنان صلاحیت تشکیل حزب برای رشد جامعه را دارند؟ چگونه مردم می توانند به کسانی اطمینان کنند که هرگاه منافع شان به خطر افتد اخلاق و 

قوانین و تعهدات را زیرپا می گذارند؟ البته این نکته را باید توجه کنند که خانه احزاب همچنان فعال است وجود دارد و آنان اشتباه می کنند. 
عقل دوراندیش در تجربه جهانی ملاحظه می کند که کشــورهایی که با حضور احزاب قوی اداره می شــود کمتر آسیب می بیند و این احزاب می توانند مانع خطرات 

پیش بینی نشده باشند و چشم و گوشی برای برای حفظ حدود و ثغور و امنیت ملت و کشور باشند.

سرمقاله

اعظم طالقانی
مدیرمسئول
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زنان

تمرکز قدرت در دست یک جنس فساد  آورده است
دکتر نیره توکلی، جامعه شناس و پژوهشگر:

  دکتر نیره توکلی، مدیر گروه جامعه شناســی و هنر انجمن جامعه شناسی ایران، استاد دانشگاه پیام نور، عضو گروه مطالعات زنان انجمن 
جامعه شناسي ایران است. با توجه به تخصص ایشان در زمینۀ زنان و جنسیت در خصوص اجرای طرح تفکیک جنسیتی در برخی سازمان ها به 

گفت وگو با وی پرداختیم.

پیــاده رو و مکان ایمــن کافی برای عامۀ مــردم و نه 
فقط طبقه ای خاص یا فقط زنــان یا مردان داریم؟ آیا 
متخصــص داریم، یا باید اصل شایسته ســالاری را زیر 
پا بگذاریم و فقط باتوجه به  جنســیت کارشناســان و 
متخصصان آنها را در مشاغلی که می تواند بسیار حیاتی 

باشد، بگماریم؟ 

 تبعات این موضوع چه مي تواند  باشد؟
علاوه بر نقض اصل شایسته ســالاری، از دیگر پیامدها 
ناتوانمنــد کردن زنان اســت. با حذف زنــان از برخی 
تخصص ها و مشاغل بر ناتوانمندی آنان دامن می زنیم. 
دسترسی به دانش و مهارت های شغلی، دانش فلسفی 
یا علوم سیاســي و حقوقی بر توانمندی آنها می افزاید 
و باعث کاهش اســتفاده ابــزاري از آن ها مي شــود. 
ناتوانمندي شــغلی و مالی و مهارتی و دانشی زنان بر 
اتکای آنان تنها بر جسمشــان می افزاید. در این صورت 
با نگریستن به امر ازدواج به عنوان منبع مالی و معامله 

علوم سیاسي در دانشگاه علامه طباطبایي براي دختران زهرا زالی امسال در سال تحصیلي 93-92 شاهد حذف رشته 
بودیم. از منظر یک جامعه شناس چنین حذف ها وتفکیک رشته هایی براي 

دختران چه تبعاتي دارد؟
در ابتدا باید ببینیم تفکیک جنســیتي از منظر جامعه شناختي عملي هست یا خیر؟ 
در تفکیک جنسیتی سه موضوع مهم است:  1-زمان 2-مکان  3-ابزار. یعنی باید دید 
که آیا ناهمزمان کردن و ناهم  مکان کردن حضور زنان و مردان در همه جا امکان پذیر 
هســت یا اینکه مي خواهیم زنان را از برخي فرصت هاي شــغلي حذف کنیم، اگر این 
ناهم مکاني  و  ناهم زمانی قرار اســت اجرا شود پس مطلوب آن است که در همه جا 
و از جمله در کوچه وخیابان هم اجرایي شود وگرنه ویترینی کردن و نمونه ای کردن 

این موضوع فقط به شکاف میان واقعیت و نمایش دامن می زند. 

 بعد ابزاري قضیه چه مي تواند  باشد ؟
ابزارهای این ناهم مکاني و ناهم زمانی بســیار مهم اســت. مثلًا پیاده روها و خیابان ها 
و بیمارســتان ها و مکان هایــی برای تحقق این ناهم مکانــي  و  ناهمزمانی، به اضافۀ  
متخصصان  تــراز اول در هر زمینه ای برای هر دوجنس لازم اســت. آیا ما اصلًا الان 

زنان
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برای محیط های دربســته و محدود نوشته می شد و در 
نبود اماکن انتشار به صورت چاپ یا دیجیتال، با حجم 
چشمگیری از ادبیاتی روبه رو می شویم که مطالب آنها 
زننده و گاه مســتهجن است. در حالی که مخاطب عام 
باعث می شود که تولیدکنندگان سخن با عفت کلام و 

ادب و همدلی بیشتری کار کنند. 
3.معمولاً محیط های صرفاً مردانه خشن ترین محیط ها 
هســتند. مانند ارتش هــا که در آن هــا حتی حرمت 
افراد جوانتر و کودکان نیز حفظ نمی شــود، حال آنکه 
محیط هایی که زنان هــم در آنها نه به صورت ابزاری، 
بلکه به صورت شرکای کاری و آموزشی و مالی حضور 

دارند بیشتر تلطیف می شود.

  تجربه جهاني در این زمینه وجود دارد که باتفکیک یا 
segregation  بازدهي و کار آمدي افراد بالاتر رود 

یا بهبودي در این روند حاصل شود؟ 
افغانســتان در دوره حکومت طالبــان، قوانینی را برای 
جدایی جنســیتی اعمال می کرد که بسیار سخت تر از 
قوانین دیگر کشورهای اسلامی بود؛ اجرای این قوانین 
با خشونت بسیار همراه بود؛ به حدی که بسیاری آن را 

آپارتاید جنسیتی نامیده اند. 
زنان افغان در دوره طالبان، مجبور به پوشــیدن برقع 
بودند. در افغانستان، پزشکان مرد حق معاینه و درمان 
زنان را نداشتند؛ و به زنان نیز اجازه معاینه مردان داده 

نمی شد. 
همچنیــن زن حــق صحبت کردن با مــردان نامحرم 
را نداشــتند. طالبان، زنانی را کــه بدون محرم از خانه 
بیرون می آمدند به تازیانه محکوم می کردند. کار کردن 
و تحصیــل نیز برای زنان در افغانســتان ممنوع بود. با 
سقوط حکومت طالبان این محدودیت ها برداشته شد. 
این کارها نه تنها بر کارآمدی یا بهبود اوضاع نمی افزود، 

بلکع فقط به حذف صورت مسئله می انجامید.

 با روي کار آمدن دولت ها یک سري سیاست 
ها اجرایي مي شود مثلا در دولت یازدهم سیاست 
طــرح افزایش جمعیت آیا باتوجه به مســائل و 
مشکلات اجتماعي موجود این گونه مباحث باید 

در اولویت قرار بگیرد؟ 
مشــکلات در جامعه ما زیاد اســت جوان تحصیلکرده 
وجوان جویاي کار، مســایل محیط زیســتي، بچه هاي 
خیاباني...مهمترین مســاله امنیت شــغلي است، چتر 
حمایتي مناســب و گســترده، بیمه مناسب، اشتغال 
وآنچه که باید برآورده شــود یکســري نیاز هاي اولیه 
وحیاتــي در جامعه ماســت که بایــد در اولویت قرار 
بگیرد. سیاســت هاي افزایش جمعیــت در همه جاي 
دنیا سیاســت هاي تشویقي اســت نه تنبیهي در پایان 
باید گفت کم نیستند درجامعه ما نخبگاني چون مریم 
میرزا خانــي برنده جایزه فیلدز در رشــته ریاضیات یا 
سیمین بهبهاني شاعر و نویسنده اي که آثار او بر غنای 
زبان فارســی افزود و حتی در دیگر کشورهای فارسی 
زبان مثل تاجیکســتان به وجود این شاعر فارسی زبان 
افتخار می کنند. براي ما داشتن نگاه انساني بدون وجود 

هر گونه تبعیض وجدایي زیباست.

و یا دیگر انواع فروش جسم و استفادۀ ابزاری یا تن در دادن به ازدواج از سر ناآگاهي 
وعدم شــناخت مي انجامد. مهریه هاي بالا وتضمین هایــي که در موقع ازدواج صورت 
مي گیرد در نتیجه جداســازي باعث توهم شناخت نسبت به هر دو جنس مي شود. به 

طور کلی این موضوع استفادۀ ابزاری از هر دو جنس را افزایش می دهد.
 تا کنون از چه تمهیدها یا ابزار هایي برای تفکیک جنســیتي اســتفاده 

شده؟
علاوه بر تأســیس مراکز آموزشی صرفاً زنانه یا مردانه، سهمیه بندي در برخي رشته ها 
یا متفاوت کردن کیفیت کتب درسي براي دختران و پسران. یا کوتاه کردن و متفاوت 
کــردن زمان تحصیل برای دختران و پســران در مقطعی خاص. مثلًا وزیر آموزش و 
پرورش در دولت نهم طرح هایي براي تفکیک کتب درســي پیشنهاد دادند یا طرح نا 

همزماني در گرفتن دیپلم براي دختران 4سال و پسران 6 سال را ارایه دادند. 

 اعلام تفکیک جنســیتي در دانشــگاه ها در سال هاي پس از انقلاب به 
جداسازي کلاس با دیوار پارچه اي بین دختران و پسران دانشجو شروع شد، 
هنگامي که این گزارش خدمت آیت الله خمیني رسید ایشان در واکنش به 
این موضوع این امر را قشري گري و وهن در دانشگاه اعلام کردند و نسبت به 

این امر معترض شدند نظرتان را راجع به این مسئله بفرمایید:
بــر خلاف نظر امام، این مســاله اکنون هم از حالت فیزیکی ســاده که جدا کردن با 
پرده و دیوار بود درآمده و هم به ناهم زماني وهم ناهم مکاني و ناهم رشــتگی که، به 
علت عملی نبودن و صرف وقت و نیروی فراوان برای کاری عبث بسیار مخربتر است 

انجامیده. 

 با توجه به نظر طرفداران تفکیک جنســیتي کــه این امر باعث کاهش 
فساد در جامعه مي شود به نظر شما براي جلوگیري از فساد در جامعه تاکید 

مسؤلان ومدیران باید برروي چه بخش هایي باشد؟
در پاســخ کســانی که تفکیک را باعث کاهش فســاد می دانند، پیشتر هم گفتم که 
عوارض ناتوانمند کردن زنان دامن زدن به فساد است. در ضمن تمرکز قدرت در دست 
یک جنس بیشتر فساد می آورد. مثلًا تمرکز قدرت مالی و سیاسی و تصمیم گیری در 
دســت مردان باعث می شــود که قدرت تعرض یا به فساد کشاندن زنان را هم داشته 
باشند. براي جلوگیري از فساد باید فضاهاي شهري و عمومي و کاری و تفریحی ایمن 
شوند و کسی حق تعرض به دیگران را نداشته باشد. نه اینکه با تضعیف زنان و کودکان 
از حقوق شــهروندی و مدنی خود زمینه را برای بدرفتاری با آنها فراهم کنیم.  آنچه 
بیش ازهمه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که همه جا باید امنیت وجود داشته 
باشــد. در محیط کار ابزار قدرت است، که باعث مي شود کارفرما به کارگر یا کارمند 

خود تعرض یا از او سوءاستفاده کند. دیدگاه سرزنش قرباني را باید تصحیح کرد. 

 آیا این موضوع با حجاب و عفاف هم ارتباطی دارد؟
با تفکیک جنســیتي از حجاب اســلامي دور مي شــویم و به حجاب یهودي نزدیک 
مي گردیم. تفکیک جنســیتی به معنای پرده نشینی است و  پرده نشیني برخاسته از 
دین یهود و حرمسراهای ســلاطین است که در آنها زن به عنوان ابزار مورد استفاده 

قرار مي گرفته است. 

 در جا هایي که  تجربه جدایي فیزیکي زنان و مردان وجود داشــته نتایج 
نامطلوبی  براي هر دو جنس ایجاد شده، ممکن است به مواردي از آن اشاره 

کنید؟
1.اصرار برخي بر تفکیک جنسیتي باعث مي شود اشتغال فقط در محیط هاي زنانه وبا 
محیط هاي مردانه صورت بگیرد ومحیط هایي فقط زنانه یا مردانه مانع از رشد و تعامل 
فکــری هر دو طرف می گردد و از اینکه دیدگاه هــای هر دو طرف به یکدیگر منتقل 
شــود جلوگیری می نماید. در حالی که این همکاری موجب می شود تا طرفین در کار 

مکمل یکدیگر باشند.
2.وقتي محیط فقط مردانه  یا زنانه باشــد که مرزهاي رعایت عفت گفتاري و کلامي 
کاملًا خیلی زود از میان مي رود. ادب و ضوابط اولین قربانی این محیط هاست و دامن 
زده شــدن به افکار محدود و اگر به ادبیات گذشــته نگاه کنیم، بســیاری از آنها که 

تفکیک جنسیتی به 
معنای پرده نشینی 

است و  پرده نشیني 
برخاسته از دین 

یهود و حرمسراهای 
سلاطین است که 

در آنها زن به عنوان 
ابزار مورد استفاده 
قرار مي گرفته است
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اجتماعــی، مقابله کند، خاطر نشــان کــرد: مقابله با فقر، 
نابرابری، انواع آســیب های اجتماعی که استحکام خانواده ها 
را تهدیــد می کنــد و در زمینه آشــنایی مــردم به حقوق 
شــهروندی خــود، راهی نداریم جــز اینکه ســازمان های 
غیردولتی وارد عمل شوند. رییس شورای عالی امنیت ملی 
با بیان اینکه امروز در کشــورمان مردم سالاری دینی حاکم 
بوده و دولت ســالاری مطرح نیست، گفت: قبول داریم که 
دولــت باید تصدی های خود را کم کنــد و به جز در برخی 
از مســایل مهم که به ناچار دولت باید تصدی آن را برعهده 
بگیرد، بایســتی بقیه امور به تدریج به مردم واگذار شــود، 
ضمن اینکه هدایت و نظارت دولت باقی اســت و لازم است 
که از فعالیت ســازمان های غیردولتی حمایت کند. رییس  
جمهوری با بیان اینکه دولت هر کاری را که بتواند به مردم 
واگذار کند، به نفع جامعه می داند، اظهار داشــت: معتقدیم 
اگر حتی در بخش میراث فرهنگی مردم وارد عرصه شــوند 
دلســوزانه تر می توانند از این میراث صیانت کنند. اختصاص 
کرســی برای حضور نمایندگان ســازمان های مردم نهاد در 
حوزه های مشــورتی، ایجاد ســاز و کارهای حمایتی برای 
توانمند شــدن زنان، بخصوص در زمینه اقتصاد، تشــکیل 
اتــاق فکر تخصصــی در حوزه زنان، راه انــدازی مرکز رصد 
وضعیت اجتماعی جامعه، عضویت سمن های شهرستانی در 
شوراهای تخصصی اســتان ها و تخصیص منابع و تسهیلات 
مالی برای خیریه های غیردولتی از جمله پیشــنهاداتی بود 
که از سوی نمایندگان سازمان های مردم نهاد مطرح گردید.

   نخستین همایش ملی سازمان های مردم نهاد روز 22 مرداد 
ماه در تالار بزرگ وزارت کشور و با حضور دکتر حسن روحانی رئیس 
جمهور، رحمانی فضلی وزیر کشــور، گودرزی وزیر ورزش و جوانان، 
قاضی زاده هاشــمی وزیر ورزش، خانم ابتکار رئیس ســازمان محیط 
زیست، خانم مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و تعدادی 
از نمایندگان مجلس و نمایندگان سازمان های مردم نهاد برگزار شد. 
نمایندگان موسسه اسلامی زنان ایران و جامعه زنان انقلاب اسلامی 

نیز در همایش حضور داشتند.
رئیس جمهور در ســخنرانی خود در این همایش با تأکید بر اینکه ســازمان های مردم نهاد 
باید با دولت در تعامل باشند و حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی ما در سایه فعالیت گروه های 
مردمی کردند، گفت: »سازمان های مردم نهاد نباید، دولت ساخته باشند، باید روی پای خود 
ایســتاده و از استقلال برخوردار باشند، البته این سازمان ها دولت ستیز هم نباید باشند، باید 

یار دولت بوده و در شرایطی حتی دولت ساز هم باشند.« 
 روحانی اضافه کرد: »تشکل های خصوصی، تشکل های مردمی و دولت ، پایه های اداره کشور 
هستند و معتقدیم هر چقدر بتوانیم فعالیت و مشارکت مردم را در زمینه های مختلف تسهیل 
کنیم، جامعه توانمند و قدرتمند می شود و یک دولت قدرتمند در جامعه ای قدرتمند می تواند 
تشــکیل شود.« وی  خاطرنشــان کردکه در عرصه محیط زیست تأمین آب، سلامت مردم و 
مبارزه با آسیب های اجتماعی، نیاز داریم تشکل های غیردولتی در این زمینه ها در کنار دولت 

وارد عمل شوند تا مشکلات را حل و فصل کنیم.
رییس  جمهوری با اشاره به اینکه در شهر بزرگ تبریز یکی از سازمان های مردم  نهاد توانسته 
آســیب و معضل اجتماعی تکدی گری را به طور کامل مدیریت کند، گفت: می توانیم در همه 
موضوعات و آسیب های اجتماعی از ظرفیت سازمان های غیردولتی استفاده کنیم و بی تردید 

حضور و فعالیت آنها در این عرصه ها می تواند بسیار مؤثر باشد.
دکتــر روحانی با طرح این ســوال که مگر دولت به تنهایی قادر اســت بــا معضلات بزرگ 

در نخستین همایش ملی سازمان های مردم نهاد مطرح شد:

سازمان های مردم نهاد نباید دولت ساخته باشند

طاهره طالقانی
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مریم میرزاخانی

بانوی ایرانی، نخبه ریاضی

در اســفندماه 1376 اتوبوس حامل نیلوفر نقاش
شــرکت کننده  ریاضی  دانشجویان 
در بیست و دومین دوره مســابقات ریاضی دانشجویی که از 
اهواز راهی تهران بود )مســابقات ریاضی دانشجویی( به دره 
ســقوط کرد و طی آن شــش تن از دانشجوی نخبه ریاضی 
دانشگاه صنعتی شــریف که اغلب از برگزیدگان المپیادهای 
ملی و بین المللی ریاضی بودند جان باختند و مریم میرزاخانی 
از جمله دانش آموزان بازماندگان این ســانحه بود. پروفســور 
مریم میرزاخانی ریاضیدان 37 ساله استاد ریاضیات دانشگاه 
استنفورد نخســتین بانوی ریاضی دان تاریخ لقب گرفت که 
توانســته مدال فیلدز، معتبرترین جایزه دنیای ریاضیات را از 

آن خود کند.
او طی تحصیل در دبیرســتان فرزانگان تهران در ســال های 
1۹۹4 )هنگ کنــگ( و 1۹۹۵ )کانادا( برنــده مدال طلا در 
المپیاد جهانی ریاضی شد. سپس کارشناسی ارشد خود را در 
رشــته ریاضی از دانشگاه شریف گرفت و برای ادامه تحصیل 

دکترا به دانشگاه هاروارد رفت.
میرزاخانــی از یازدهم شــهریور ماه 13۸7 )اول ســپتامبر 
200۸( در دانشگاه استنفورد استاد دانشگاه و پژوهشگر رشته 
ریاضیات است. پیش از این، او استاد دانشگاه پرینستون بود. 
از مریم به عنوان یکی از ده ذهنِ جوان برگزیده سال 200۵ 
از سوی نشریه پاپیولار ساینس در آمریکاو ذهن برتر در رشته 

ریاضیات تجلیل شد. 
او در ســال های 1373 و 1374 )ســال ســوم و چهــارم 
دبیرستان( از دبیرستان فرزانگان تهران موفق به کسب مدال 
طلای المپیاد ریاضی کشوری شد و بعد از آن در سال 1۹۹4 
در المپیاد جهانی ریاضی هنگ کنگ با 41 امتیاز از 42 امتیاز 
مدال طلای جهانی گرفت. سال بعد یعنی 1۹۹۵ در المپیاد 
جهانــی ریاضی کانــادا با 42 امتیــاز از 42، رتبه اول طلای 

جهانی را به دست آورد.
میرزاخانی دوره کارشناسی ریاضی در دانشگاه صنعتی شریف 
آغاز کرد. او با دریافت بورســیه از طرف دانشــگاه هاروارد به 
آنجا رفت و دوره دکتری خود را در دانشــگاه هاروارد پشــت 

سرگذاشت.
وی به همراه ۹ محقق برجســته دیگر در چهارمین نشست 

 Popular( یا »10 اســتعداد درخشان« نشریه پاپیولار ساینس )Brilliant 10( 10 برلیان
Science( در آمریکا مورد تقدیر قرار گرفت. به نوشته یواس ای تودی این فهرست 10 نفره 
شامل محققان و نخبگان جوانی است که در حوزه های ابتکاری مشغول به فعالیت هستند و با 
این حال معمولا از چشم عموم پنهان مانده اند. این فهرست بر اساس پیشنهادهای ارائه شده از 
ســوی سازمان های گوناگون، روسای دانشگاه ها و ناشران انتشارات علمی برگزیده شده اند. این 
محققان برجسته جوان در حوزه های گوناگونی از گرافیک رایانه ای تا ریاضیات و علوم رباتیک، 
افق های تازه ای در مرزهای جهان اطراف ما گشوده اند که مریم میرزاخانی ریاضیدان 33 ساله 

ایرانی یکی از آنهاست. 
 میرزاخانی در ســال 1۹۹۹ میلادی موفق شــد راه حلی برای یک مشــکل ریاضی پیدا کند. 
ریاضیدانان مدت های طولانی اســت که به دنبال یافتن راه عملی برای محاسبه حجم رمزهای 
جایگزین فرم های هندســی هذلولی بوده اند و در این میان مریم میرزاخانی جوان در دانشگاه 
پرینستون نشان داد که با استفاده از ریاضیات شاید بتوان بهترین راه را به سوی دست یافتن به 
راه حلی روشــن در اختیار داشت: محاسبه عمق حلقه های ترسیم شده بر روی سطوح هذلولی. 
میرزاخانی در تلاش است تا معمای ابعاد گوناگون فرم های غیر طبیعی هندسی را حل کند. در 
صورتی که جهان از قاعده هندسه هذلولی تبعیت کند، ابتکار وی به تعریف شکل و حجم دقیق 
 جهان کمک خواهد کرد. در واقع مشــکل این اســت که برخی از این اشکال هذلولی هم چون
 doughnuts و یا amoebas دارای ظاهری بســیار نافرم هستند که محاسبه حجم آنها 
را به معمایی جدی برای ریاضیدانان مبدل کرده اســت. اما میرزاخانی با یافتن راهی جدید در 
واقع دست به یک ابتکار عمل بزرگ زد و با ترسیم یک سری ازحلقه ها بر روی سطح این گونه 

اشکال پیچیده به محاسبه حجم آنها پرداخت.
کاربردهای عملی اندکی برای پژوهش او وجود دارد ولی اگر مشــخص شــود که جهان توسط 
هندسه هذلولوی اداره می شود، کار او می تواند به تعریف دقیق شکل و حجم آن کمک کند. 
جیمز کارلســون از انستیتو ریاضیات کلی )Clay Mathematics Institute(  می گوید: 
»میرزاخانی در یافتن ارتباطات جدید، عالی است. وی می تواند به سرعت از یک مثال ساده به 
دلیل کاملی از یک نظریه ژرف و عمیق برسد.« مریم میرزاخانی از دانش آموزان نخبه المپیادی 
کشور است که در ســال 1374 در المپیاد جهانی ریاضی علاوه بر دریافت مدال طلا با کسب 
بالاترین امتیاز به عنوان نفر اول جهان شــناخته شده است و از جمله بازماندگان سانحه غم بار 
سقوط اتوبوس حامل نخبگان ریاضی دانشگاه صنعتی شریف به دره در اسفندماه 76 است. در 
این حادثه اتوبوس حامل دانشــجویان ریاضی شرکت کننده در بیست و دومین دوره مسابقات 
ریاضی دانشجویی که از اهواز راهی تهران بود )مسابقات ریاضی دانشجویی( به دره سقوط کرد 
و طی آن شش تن از دانشجوی نخبه ریاضی دانشگاه صنعتی شریف شامل آرمان بهرامیان، رضا 
صادقی - برنده دو مدال طلای المپیادجهانی - علیرضا ســایه بان و علی حیدری، فرید کابلی، 
دکتر مجتبی مهرآبادی و مرتضی رضایی دانشــجوی دانشــگاه تهران که اغلب از برگزیدگان 
المپیادهــای ملی و بین المللی ریاضی بودند در اوج بالندگی و شــکوفایی علمی ناباورانه، جان 
باختند. ریاضی دان جوان ایرانی ، در ســال 2013 برنده جایزه »روث لایتل ســتر« از »انجمن 
ریاضی آمریکا« شــد. جایزه »روث لایتل ستر« )Ruth Lyttle Satter( که از سال 1۹۹0 
توسط خانم پروفسور »سیلویا لایتل بیرمن«، استاد کالج »بارنارد« برای گرامی داشت خواهرش 
»روث« و به احترام تعهد او به تحقیقات علمی و تشویق زنان به علم آموزی، بنیان گذاشته شد، 
هر دو سال یک بار، به یک زن که تحقیقات برجسته ای در علم ریاضی داشته باشد، اعطا می شود.

دکتر میرزاخانی، اســتاد دانشگاه استنفورد به عنوان نخســتین زن ریاضیدان جهان موفق به 
دریافت مدال »فیلدز« شــد که به عنوان عالی 
ترین جایزه علمی رشــته ریاضیــات از آن به 

عنوان »نوبل ریاضیات« یاد می شود. 
پروفســور میرزاخانی که به دلیــل تحقیقات 
برجسته اش در حوزه هندسه و نظریه ارگودیک 
کاملا شناخته شده است به همراه آرتور آویلا، 
مانجــول بهارگوا و مارتین هایــرر مدال فیلدز 
2014 را در کنگــره بیــن المللی ریاضیات که 
در ســئول کره جنوبی برگزار می شد، دریافت 
نمود. همســر وی جان وندراک، از پژوهشگران 
آی بی ام اســت و از او دارای یــک فرزند به نام 

آناهیتا می باشد.
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زنان

نگاهي گذرا بر زن
 در اندیشه طالقاني

  بعد از گذشت 53 سال از رحلت آیت الله طالقاني  باید از یک روحاني آزاده و عدالت خواهي یادکرد که با فاصله گرفتن از حوزه و طرح 
اسلام اصلاح طلبي که با عدالت خواهي و نقادي همراه است دارای جایگاهی برجسته در جریان روشنفکری مذهبی مي باشد. هر چند که به گفته 

دکتر مسعود پدرام انگاره های خود را در درون گفتمان مدرنیته سامان نمی دهد.

وی ازجملــه روحانیون مترقی عصر خود فاطمه گوارایی
بود که از نگرش مثبت نســبت به زنان و 
مشــارکت آنان در عرصه های مختلف برخــوردار بود و از آن حمایت 
می کرد . حمایت آیــت الله طالقانی به عنوان یک روحانی طراز اول از 
حضور نمایندگان زن در شورای مرکزی نهضت آزادی و کنگره جبهه 
ملــی )خانم ها پروانه فروهر و هما دارابی(و طرح عدم وجود هیچ منع 
شــرعی و دینی برای حضور زنان در مناسبات اجتماعی ـ سیاسی و 
مقاومت در برابر فشارهای جناح های سنتی که مخالف شدید حضور 
زنان دراین مناسبات بودند، نمونه هایی از این نوع نگاه در قبل از انقلاب 

می باشد.
مســئله زنان معضل اساسی عصر طالقانی نبود اما مبانی کلان فکری 
وی و ســرریز آن به ســایر مقولات نوع نگاه وی را به زنان در قبل از 
انقلاب مشخص می نماید . طالقانی خلقت زن و مرد را از منشاء  حیاتی  
واحد می دانست.هم چنین زن را به عنوان عاملی برای رویدادن تحول 
و دگرگونی بر می شــمارد. او زن را هم در پروسه خلقت موثر و هم او 
را از جملــه دو عنصر اصلی و کلیدی می دانســت. زن }=حوا)حیات 
دهنــده({ عامل آگاهی ، بصیرت و بینایــی آدمی به جاودانگی و رمز 
استمرار حیات است. از نظر طالقانی در پرتوی از قرآن در شرایطی که 
تفکر ســنتی زن را عامل و همکار شیطان و مظهر گناه و راندن آدم 
از بهشت می شمارد، مریم را به عنوان برگزیده ترین عنصر وقت جهت 

دریافت وحی به عنوان نماد زن همکار خدا در پدید آمدن عیسی می شمارد. طالقانی به لحاظ اجتماعی نیز با 
ظلم تاریخی رفته بر زنان مخالف است و قوانین قبل از اسلام را بسیار ظالمانه و به شدت به زیان زنان عرب 
می داند . او بر مبنای اعطای حق انتخاب و اختیار به انســان )من جمله زنان( با به همســری دادن دختران 
بدون در نظر گرفتن نظر دختر مخالف است و معتقد است اسلام با به همسری دادن زنان در صلاحدید قبیله 
و نه خود دختر مخالف اســت و زنان در انتخاب همســر به شرط برخورداری از بلوغ و رشد و تشخیص آزاد 
هستند. وی معتقد است زنان به مثابه مردان از حق برگزیدگان همسر و حق طلاق برخوردارند. او با اشاره به 
مخالفت اسلام با طلاق های بی قید و شرط اعراب در رابطه با زنان هم چنین معتقد است بسیاری از اقدامات 
اسلام در بدو بعثت در رابطه با زنان ،برای محدود کردن نوع مواجهه های منفی نسبت به زنان در جامعه )پدر 

و مرد سالار( عربستان بوده است .
در دوران کوتاه حیات بعد از انقلاب نیز طالقانی مصرف زدگی، تجمل گراییو تقلید از شبه مدرنیسم پهلوی و 
مردانه کردن جهان های زنانه توســط خود زنان را رد می کرد و از زنان می خواست تا با مبارزه در عرصه های 
اساسی و کلان حیات اجتماعی درگیر و سهیم شوند و پیگیری مطالبات اساسی تر خویش را دنبال نمایند. او 
هم چنین با فرهنگ مرد سالارانه که می خواهند زنان را تحت سلطه و عقب مانده نگاه دارد مخالفت می نماید. 
از آیت الله طالقانی دو اقدام نمادین در نوع مواجهه با مسائل زنان در بعد از انقلاب بر جای مانده که به عنوان 
الگو و منبع الهام در رویکرد  انتقادی ـ تاویلی می تواند همواره مورد توجه و بازخواني قرار گیرد. نخســتین 
برخورد مخالفت با اقدام کســانی بود که برای مقابله با روسپی گری برآن شده بودند تا مرکز رسمی فحشاء 
در تهــران را با بولدزر خراب وآن را با خاک یکســان نمایند. طالقانی راه حــل مبارزه با دردهای اجتماعی 
چون فحشاء را انجام اقدامات ریشه ای و زیربنایی جهت خشکانیدن اندیشه و زمینه و بستر پدید آمدن این 
ناهنجاری ها می داند و در برخوردی دیگر برخورداری زنان مسلمان از امر حجاب را یک اقدام اعتقادی و نه 

اجباري اعلام می نماید. امري که هنوز نیز بسیار تازه، نو و بکر مي نمایاند. 
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گفتگو با دکتر سید احمد موثقي:

اسلام طالقانی در برابر اسلام طالبانی

  در زندگی آیت الله طالقانی، اندیشه و عمل درهم تنیده اند. روشنفکر دینی، فعال سیاسی و اجتماعی، استبدادستیزی، پذیرش و حتی دوستی 
با دیگری، پرتوی از  قرآن، مالکیت در اسلام،... طالقانی که بود و رویکردش چگونه بود؟ درباره این زندگی غنی تاریخ معاصر و مشحون از اندیشه 
و تلاش و همراهی با دکتر سید احمد موثقي، استاد جنبش هاي اسلامي معاصر در دانشگاه تهران به گفتگو نشستیم. ایشان مولف کتاب هایي مانند 
جنبش هاي اســلامي معاصر، نوسازي و توسعه سیاسي، اقتصاد سیاسي توسعه و توسعه نیافتگي و نیز مترجم کتاب هایي مانند؛ چالش مدرنیته 
)جهان عرب در جست وجوي اصالت( و پدرسالاري جدید )از هشام شرابي( هستند. با مهر و فروتنی پذیرایمان شدند و  ازآیت الله طالقانی گفتند 

که ماندلای ایران است و بزرگ منادی آزادی و عدالت در اندیشه و اراده. )1(
)1( برگرفته از متن تقدیم ترجمه کتاب »پدرسالاری جدید« ترجمه دکتر احمد موثقی 

اندیشه

متفکر  شود،  می  آشنا  جدید  تمدن  با  و  فرانسه  به 
دینی است، روحانی است و بعد که برمی گردد منشا 
تاثیرات بسیار می شود درباره مباحث دین و دنیا، دین 
و تمدن، مدرنیته، غرب جدید، درواقع  و عقل، دین 
روشنفکری دینی به همین معنا است که از یک سمت 
است.  روشنفکر  دیگر  از سمت  و  دارد  دین  به  تعهد 
بنابراین طهطاوی، سیدجمال و عبده که وی نیز چهره 
ای چنین دارد، درهیات دین است، رویکرد عقلانی و 
کواکبی  والبته  داند  می  فرصت  را  غرب  دارد،  مدرن 

 آیت الله طالقانی را از پیشگامان روشنفکری دینی 
مسیر  این  در  را  ایشان  موقعیت  و  نقش  اند،  دانسته 

چگونه ارزیابی می کنید؟چه رویکردی به دین داشتند؟
مرحوم طالقانی در واقع ادامه ی سلسله ای از روشنفکران دینی است که در ایران 
و کشورهای مسلمان اگر بخواهیم ردشان را بگیریم مشهور است که از سید جمال 
شروع می شود، اما مایلم بگویم که طهطاوی در مصر دوره محمد علی پاشا نیز در 
این مسیر قرار می گیرد. وی در ایران و به فارسی بخوبی معرفی نشده و جزء تجدد 
گرایان شناخته می شود درحالیکه  وی یک روحانی بود که در اصلاحاتی که محمد 
علی پاشا در نیمه اول قرن نوزده انجام می دهد همراه با دانشجویان اعزام می شود 

لاله شاکری
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اندیشه

تولید می کنند و چه کسانی به جیب می زنند، چه 
کسی هزینه می کند و چه کسی درآمد دارد، بنابراین 
بود،  اجتماعی  مصلح  وهم  دینی  متفکر  هم  طالقانی 
در دهه  ایران  ملت  مبارزات  واقع طالقانی عصاره  در 
های اخیر بود، چهره ای بود هم از نظر فکری علیه 
قشریت، رکود وجمود فعالیت داشت؛ مسجد هدایت 
و تفسیر قرآن، چون روشنفکری دینی بیش از آنکه 
جنبه  بیشتر  باشد  داشته  اجتماعی-سیاسی  جنبه 
فکری دارد. ایشان در این زمینه با افکارش، آثارش ، 
سخنرانی هاش این فعالیت فکری-فرهنگی را داشت 
ولی در کنار آن با همان شدت و بیشتر از آن فعالیت 
اجتماعی-سیاسی داشته و ضد ظلم بود، ضد استبداد، 
بطور  را  بعد  دو  هر  بود،  تنیده  در هم  استعمار،  ضد 

پررنگ داشت.
 اگر بخواهید در مقام مقایسه بویژه در جهان 
عرب و خاورمیانه برآیید کدام یک از متفکران و 

نواندیشان را مشابه ایشان می بینید؟
مرحوم طالقانی را مایلم با دو سه نفر از لحاظ فکری و 
شخصیتی مقایسه کنم، که از لحاظ فکری مشترکند 
اما از نظر شخصیتی نه، درواقع طالقانی هم در ذهنیت 
کواکبی،  به  است  نزدیک  بسیار  شخصیت  در  هم 
نائینی، مدرس از نظر ظلم ستیزی، استبداد ستیزی، 
اما  شخصیت،  در  هم  ذهنیت،  در  هم  آزادیخواهی 
همین کواکبی که انسان شریفی بود و مرحوم طالقانی 
دارد و  الاستبداد  تفسیری روی طبایع  و  نیز حاشیه 
نشان می دهد که مرحوم طالقانی چقدر تحت تاثیر 
او بوده و نیز همین تنبیه الامه نائینی را هم، همان 
الاستبداد  طبایع  اش  اصلی  کتاب  که  هم  کواکبی 
فعالیت  چندان  ولی  است  استبداد  طبیعت  است، 
گسترده سیاسی ندارد حتی به خدیو مصر هم نزدیک 
می  جدا  جمال  سید  از  وقتی  که  عبده  یا  شود  می 
شود از سیاست نیز جدا می شود به عنوان اولویت به 
فعال سیاسی  اصلا  اقبال هم که  یا  فرهنگی  فعالیت 
نیست و  شاید بشود انتقاداتی هم درباره مواضع اش 
درباره پاکستان، رابطه اش با محمد علی جناح به او 
داشت، چرا که در تجزیه هندوستان سیاست انگلیس 
دخیل بود و این تجزیه به نام اسلام صورت گرفت و 
این کینه ای است که بین مسلمانان و هندوها کاشته 
شده است. البته اقبال در ادامه ی جنبش خلافت که 
بودند در شبه  از سیدجمال  به نحوی متاثر  آنها هم 
قاره هند مثل برادران علی، معتقد بود که مسلمانان 
نوع  توانند یک  بخاطر دین مترقی ای که دارند می 
داشته  مستقلی  حکومت های  خودمختاری هایی، 
سمت  به  رفت  این  ولی  هاشان،  سرزمین  در  باشند 
تجزیه هند بنابراین اقبال هم یک متفکردینی است، 

یک فیلسوف. 
المسلمین  از اخوان  توان چهره های متاثر  البته می 
ترابی،  حسن  دکتر  البنا،  حسن  مانند  هم  را 
هیچکدام  اما  برد  نام  حنفی  حسن  صادق المهدی، 
در تراز طالقانی نیستند، من طالقانی را با ماندلا می 
البنا،  عرب حسن  دنیای  در  مثلا  کنم  مقایسه  توانم 

واقبال که این جریان با رشیدرضا به مسیر انحرافی می رود، به سمت بنیادگرایی 
و سلفی گری، اخوان المسلمین، مودودی، سید قطب، در واقع مسیرانحرافی و ضد 
مدرنیته. بنابراین طهطاوی، سید جمال، عبده، کواکبی، اقبال و البته کسانی مانند 

فضل الرحمن که در ایران بخوبی معرفی نشده اند.
 در ایران بحث مشروطه پیش می آید، به هرحال مرحوم طالقانی هم متاثر از همین 
جریان است، در مشروطه رد پای افکار و نیروهای طرفدار سید جمال هست که 
از نظر فکری  تاریخی به خوبی معرفی نشده است، برای نمونه  البته در کتابهای 
نائینی است که دو نبش هم هست، هم عالم دینی است و هم توجه به نهادهای 
سیاسی مدرن، قانون اساسی و مشروطیت دارد، هرکدام به جنبه هایی پرداخته اند. 
این جریان مشروطیت و نائینی از نظر فکری و سید محمد طباطبایی که از رهبران 
اصیل مشروطه است، هم نائینی از طریق کواکبی و یا حتی مستقیم فعالیتهایش 
تحت تاثیر سید جمال در مراجع سه گانه در عراق، هم از نظر فکری تاثیری که 
نائینی از کواکبی پذیرفته یعنی تنبیه الامه را از طبایع الاستبداد کواکبی بعد از 
آنکه دیده است نوشته. سید محمد طباطبایی هم بزرگ شده سید جمال است، 
حتی زمانی که سید جمال از ایران اخراج شده، با هم به عربی مکاتبه داشتند ، 
سید جمال هر وقت که به ایران می آمد پاتق اش منزل خانواده طباطبایی بود و 
روحانیت هم که بطور سنتی  وی را بایکوت کرده بودند، ولی سید جمال به خاندان 
طباطبایی نزدیک بودند و روی سید محمد طباطبایی تاثیر داشت، همچنین ملک 
المتکلمین تاثیر پذیرفته بود و نیز سید جمال واعظ که همه اینها در پیوند با دین 
هستند ولی مشروطه خواه که می شوند، تاثیر پذیرفته از سید جمال اند. در واقع 
دگراندیشانی بودند که همان زمانی که سیدجمال به ایران می آمد، همه دورش 
جمع می شدند، در روشنفکرانی که تاثیر گذاشت معروف اند سه یار ایرانی، شیخ 
بعد  اعدام شدند  که هر سه  کرمانی  آقا خان  میرزا  و  الملک  روحی، خبیر  احمد 
دگراندیش، ضد  روشنفکران  داشتند،  -ازلی  بابی  سابقه  شاه،  الدین  ناصر  ترور  از 
استبداد، به افکار سید جمال روی می آورند، از عثمانی فراخوان می شوند و در 
تبریز اعدام می شوند، از دیوارهای تبریز آویزان می شوند برای عبرت مردم، اینها 
در مشروطه خواهی، آزادی خواهی، نقش دین و علمای دین، که از روحانیت سنتی 
انشعاب می کنند و روشنفکر می شوند، بعد مدرس را داریم، تحت تاثیرسید جمال 
است، آزادیخواه است، البته هیچکدام معصوم نیستند، یعنی بدون ایراد نیستند اما 
اساسا در سلسله ای هستند که طالقانی ادامه اش است، مدرس حتی زمانی که به 
عثمانی می رود، سر مزار سید جمال می رود، مزارش را آب و جارو می کند و گل 
می گذارد، البته آن زمان مزار سید جمال استانبول بوده بعدا نبش قبر می کنند و 
می برند کابل دفن می کنند. نهضت ملی شدن نفت، اینجاست که طالقانی ظهور 
می کند و بعد نهضت مقاومت، مرحوم طالقانی را علاوه بر این که اینها روشنفکران 
دینی هستند باید از سلفی ها و بنیادگرایان تفکیک کنیم، هر دو دسته در هیات 
دین هستند، هر دو دسته داعیه دینی دارند، اصلاح دینی، اما یک دسته سیدجمال 
است و دسته دیگر وهابی و بنیادگرایی و چقدر فرق است از طالقانی تا طالبانی ها، 
هر دو در هیات دین و برگشت به اسلام، اما بن مایه های فکریشان اساسا متفاوت.

 ارزیابی شما از آیت الله طالقانی و ویژگیهای ایشان چیست؟ایشان را 
متفکر دینی می دانید یا مصلح اجتماعی؟و کدامیک را موثرتر می دانید؟

کسانی مثل عبده یا مرحوم مطهری یا فضل الرحمن پاکستانی یا اقبال لاهوری 
متفکر دینی اند ولی طالقانی هم متفکر دینی و هم مصلح اجتماعی است، هر دو 
وجه فکری- فرهنگی و اجتماعی - سیاسی را دارد وجامع الاطراف است، درباره 
اینکه یک تعبیری مرحوم طالقانی داشتند که: »بیایید حول محور  خصوصیاتش 
مبارزه با استبداد، استعمار، استثمار متحد شویم« و اینکه اندیشه های اقتصادی 
ایشان  اقتصادی داشته،  اندیشه  داشت، کمترروشنفکر و متفکر دینی داشتیم که 
کتاب مالکیت در اسلام را داشته، این بحث که بین سوسیالیسم و کاپیتالیسم چه 
موضعی داشته می شود بحث کرد اما در آن جو چپ و مارکسیسم صراحتا می گوید 
که مالکیت ذاتی انسان است، اصل مالکیت را به رسمیت می شناسد، بهر حال روی 
فقر، شکاف طبقاتی، استثمار، اتلاف بیت المال، تولید، اشتغال، توسعه، فقر، بیکاری، 
شکافهای طبقاتی حساسیت داشت، اینکه مازادهایی که تولید می شود چه کسانی 

ما به عنوان 
جایگزین رویکرد 
سلفی-تکفیری 
رویکرد طالقانی 
را داریم. اسلام 

طالقانی می 
تواند بین اسلام 
و مدرنیته جمع 

بزند



14

ماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال اول | شماره دوم | شهریور 93

که هم  نیست  اینطور  اینها  المهدی، حسن حنفی،  ترابی، صادق  دکتر حسن 
روشنفکر باشند هم فعال سیاسی، با این سوابق طولانی زندان، شکنجه، اینها 
اما در مقابل ناصر یا مودودی که  اینطور نیستند مثلا سید قطب زندان رفت 
متفکر اسلامی است و جماعت اسلامی در پاکستان، اما ببینید هم حسن البنا 
واخوان المسلمین هم مودودی و هم سید قطب اینها پدران فکری جریان سلفی، 
بنیادگرایی هستند که با افکار متاثر از رشیدرضا این جریان نوگرایی سیدجمال 
را به بیراهه بردند و میراثی از خودشان به جا گذاشتند که همین القاعده، طالبان، 
بن لادن، داعش جایگزین اینها هستند، مثلا بن لادن در القاعده، ایمن الظواهری 
مرید سید قطب بود، درواقع جریانات تکفیری، سلفی همه تحت تاثیر سید قطب 

است،. ببینید چه محصولی داده،  چه وحشیگیری ای، چه ضدیتی با انسان!
حالا ماندلارا باید دید که تاریخ فعالیتشان چقدر همزمان یا پس و پیش دارد 
ولی می توان گفت طالقانی ماندلای ایران بود یا ماندلا طالقانی آفریقای جنوبی 
بود، البته او27 سال زندان بود و بعد بدون هیچ عقده همه را بخشید، نرمش 
و مدارا، تساهل، انسان دوستی، مخالفت با خشونت و افراط، نگاه واقع بینانه و 
عمیق به مسائل، نگاه به دنیای غرب حتی استعمار که باعث آپارتاید شده اما 
بعد که قدرت را به دست می گیرد ضد غرب موضع نمی گیرد، ضد استعمار 
هست اما ضد غرب موضع نمی گیرد، اینکه بیاید سیاهان را علیه غرب بسیج 
کند، یعنی بیاید کینه ها، عقده ها، کمبودها و  واحساسات را دامن بزند، توده 
اینطور  مدرنیته،  علیع  غرب،  علیه   ، ها  سرمایه  ها، صاحبان  سرمایه  علیه  ای 
اما  نبوده، طالقانی همین وپژگی ها را دارد، سالها زندان رفته، شکنجه دیده، 
همیشه عقلانی، علمی، واقع بینانه، همیشه دعوت به مدارا، گفتگو، هم پذیری، 
تساهل، محبت، نوعدوستی، داشت . ببینید در تفسیر قرآن چگونه واقع بین و 
نسبی فکر می کند، خودش را مطلق نمی کند، دچار جزمیت فکری نمی گردد، 
دچار مطلق بینی و خشکی نیست. چنانکه بسیاری از روشنفکران هستند. همین 
جریان مارکسیستی یا بنیادگرایان هستند همین جریان سلفی، زمانی که تفسیر 
قرآن می گوید و تمام می شود در همین مسجد هدایت خطاب به جمعیت می 
گوید»در تفسیر این آیات، به عقل ناقص بنده این رسید تا به عقل ناقص حضار 
محترم چه رسد« ببینید چقدر این تعبیر زیباست، می گوید که برداشت من از 
قرآن آخر حرف نیست، من با ظرف محدود خودم، عقل محدود خودم اینقدر 
فهمیدم پس مطلق درست نکرده و استنباطهای خودش را مطلق نکرده و اینکه 

بگوید یک قرائت، تفسیر بیشتر نداریم.
به دیگران هم می گوید این قرآن برای شما آمده اما شما هم خودتان را مطلق 
این  نباید  آمده  مردم  برای  این  بفهمیم چون  توانیم  بنابراین همه می  نکنید، 
های  دوره  با  افراد خاصی  فقط  که  قرون وسطی،  کاتولیسیسم،  مثل  ببریم  را 
ولی  نیستیم  آن دوره های خاص  منکر  ما  البته  دارند،  یا حق  توانایی  خاصی 
باشیم،  داشته  را  قرآن  نباید درک  قرآن کنیم  قرائت  باید  فقط  آیا  می گوییم 
خدا دارد با انسانها صحبت می کند، با تک تک انسانها، این نوع نگاه همان نگاه 
عقلانی است، که قائل به گفتگو و مدارا است چون نمی آید مطلق نگر باشد، 
جزمیت، قشریگری،  اینها همه وجوه تمایز طالقانی با سلفی گری-بنیادگرایی 
است که نظریه پردازان شان رشیدرضا، مودودی، اخوانی ها، سید قطب هستند 
که اساسا متفاوتند، بگذارید اینگونه ادامه دهم که امروزه روز اگر قرار است که 
اسلام راه حل باشد، اگر ابعاد اجتماعی سیاسی اسلام بتواند جریان یابد و دین 
با  را  تکلیف خودش  این اسلام شما  باید  یابد،  نقشی  بخواهد درحوزه عمومی 
تواند، دین اسلام شما، تفسیر و  اینکه اسلام نمی  نه  چند مقوله روشن کند، 
برداشت شما نمی تواند پیش ببرد وگرنه اسلام ورای این برداشت من و شماست، 
با  اسلام شما،  این  با چند چیز مشخص کند  را  تکلیف خودش  و خاص.  عام 
جهانی  سکولاریسم،  اومانیسم،  لیبرالیسم،  کاپیتالیسم،  ناسیونالیسم،  مدرنیته، 
شدن، موافقید، همخوانی دارد به چه دلیل؟مخالفید چرا ؟اگر نتوانید به نوعی 
همپوشانیها، سنخیت هایی با این پدیده ها و نهادهای دنیای مدرن ایجاد کنید و 
یا ضد این مقوله ها باشید، مشکلات را به نام اسلام نمی توانید حل کنید. همین 
جریان سلفی، ضد مدرنیته است، این اسلام ضد مدرنیته، ضدغرب، ضد تمدن 

جدید، ضدسرمایه داری جواب نمی دهد. زیانبار است. 
کوبیدن بر طبل جنگ است. هزینه، نابودی و ویرانی، 

تخریب. هیچ دستاوردی ندارد.
تعمیق  و  تداوم  شما  نظر  به  بنابراین    
بخش  آن  مشخص  بطور  و  دینی  روشنفکری 
آزادیخواه و سازگار با مدرنیته می تواند راه حلی 
برای مسائل و چالش های پیش روی خاورمیانه 

باشد؟ 
گفتگو،  اختیار،  علم،  عقل،  دینی  روشنفکری  این 
بینی  واقع  و  امور  دیدن  نسبی  آزاداندیشی،  مدارا، 
و  ایدئولوژیک  احساسی،  دارد،  رویکرد خودش  در  را 
بین  و  با مسائل داخلی  نفرت  و کینه،  از روی عقده 
المللی برخورد نمی کند. مفاهیم کلیدی مدرنیته را 
با اسلام سازگاری می دهد، تمدن جدید را در جنبه 
های اساسا مثبتی که هست، می خواهد بگیرد ضمن 
حفظ هویت خودش، بین اسلام و ناسیونالیسم، جمع 
نقشی  چه  مصدق  ملی  نهضت  در  طالقانی  زند  می 
داشت، در انقلاب اسلامی چه نقشی داشته، سعی می 
فکری حول ضوابطی  هرطرز  با  را  نیروها  همه  کرده 
کنگره  در  که  ماندلا  مانند  معیارهایی   . کند  جمع 
ملی آفریقای جنوبی حزب کمونیست بود، گروههای 
مسلمان هم بودند. در قالب آفریقای جنوبی یک نیرو 
را هم نمی گذاشت هدر برود و این تزاحمی با اسلام 
ندارد، اسلام و ایران تزاحم دارند؟ اینکه بگوییم حول 
پیشرفت ایران، منافع ملی ایران، اقتدار ایران و ایرانیان 
افراطی  و  خشن  حذفی،  دفعی،  برخورد  جای  به  ما 
علیه یکدیگرداشته باشیم و تضادهای داخلی را داشته 
باشیم، به جای این نیروهایمان، افکارمان را کنار هم 
بگذاریم، همان شعار جهانی شدن در قالب ملی عمل 
که  دهد  می  را  شعار  همین  هم  اسلام  است.  کردن 
و  عام  فکر  محلی عمل کن، طرز  و  فکر کن  جهانی 
انسانی و جهانی، اما در ایران، در عمل از این جا شروع 
می کنیم، بنایراین نباید نیروها را هدر ندهیم، همدیگر 
که  نزنیم  دامن  را  داخلی  تضادهای  نکنیم،  را حذف 
بکنیم.  حل  را  داخلی  تضادهای  بزنیم،  خواهند  می 
شکافهای فکری، اجتماعی، هر کسی که به تضادهای 
داخلی دامن بزند اصلا روشنفکر نیست، اصلا وظیفه 
تضادها  منشا  اینکه  تضادهاست،  حل  روشنفکر 
و  ها  تحریف  این  که  آنجایی  از  و  کند  شناسایی  را 
انحرافات پیش آمده  به سمت سازگاری، آشتی، وفاق 
و همبستگی ببرد. همبستگی در پرتو ناسیونالیسم به 
انسجام اجتماعی کمک می کند، به شکل گیری دولت 
ملی و مشروع کمک می کند، دولت ملی در سرزمین 
ایران چه تزاحمی دارد با اسلام، هیچ تزاحمی ندارد. 
این بر می گردد به این نوع نگاه که تزاحمی قائل نمی 
شود، شما می بینید که طالقانی ضمن اینکه طرفدار 
مصدق هست با کاشانی هم نشست و برخاست دارد، 
اگر انتقادی هم دارد به او منتقل می کند، نواب صفوی 
را در خانه خودش پناه می دهد، وی حتی از طالقانی 
پذیرش هایی دارد، حتی برخوردش با گروههای چپ. 
من  رویکردعقلانی،  همین  و  مدارا  گفتگو،  واقع  در 
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اندیشه

تضاد به همگونگی، همگونگی به معنای یکسان کردن 
جوری  نهادها  هم  قانون،  هم  فرهنگ،  هم  نیست، 
متعادل،  جامعه  سمت  به  ببرند  که  بگیرند  شکل 
هرجور  که  پیشرفته  دنیای  مثل  ثبات.  با  و  متوازن 
احتلافی هست، اختلاف مواضع و منافع بین گروههای 
نهادهای  و  قانون  چارچوب  در  را  اجتماعی-سیاسی 
وابسته مانند احزاب، انتخابات حل می کنند. بنابراین 
مرحوم طالقانی بدرستی می خواست این فرهنگ را 

جا بیاندازد.
در مجموع افکار و شخصیت طالقانی یک ضرورت و 
ایران و مسلمانان و حتی  نیاز همیشگی جامعه  یک 
دنیاست، الگو عام و جهانی و انسانی است که جواب 
می دهد، به این معنی که ما افکار و عقایدی داشته 
صلح،  به  قائل  عقلانی،  است،  نوعدوستانه  که  باشیم 
مسالمت،گفتگو و مداراست، واقع بین است نمی آید 
اینکه  برای  ما  بنابراین  بنیادگرایی!  مانند  کند  دفع 
بتوانیم مقابل خشونت، افراط، سو استفاده ای که از 
دین می شود ونه تنها دین کمکی به حل مشکلات 
می  تر  وخیم  را  مشکلات  بلکه  کند  نمی  مسلمانان 
کند این رویکرد سلفی- تکفیری، به عنوان جایگزین 
رویکرد سلفی-تکفیری ما رویکرد طالقانی را داریم که 

اسلام طالقانی در برابر اسلام طالبانی. 
این دو رویکرد متفاوت است، اما این کجا و آن کجا، 
و  اسلام  بین  بزند  جمع  تواند  می  طالقانی  اسلام 
مدرنیته، اسلام طالقانی است که می تواند تضادهای 
می  که  است  طالقانی  اسلام  دهد،  کاهش  را  داخلی 
تواند شکاف ها را کاهش دهد چه در داخل کشور، چه 
در جوامع مسلمان، چه بین ملل حتی جنوب و شمال، 
بین شرق و غرب. در واقع اسلام طالقانی ضد سرمایه 
جدید  تمدن  ضد  نیست،  غرب  ضد  نیست.  داری 
نیست، ضد جهانی شدن نیست، اینها جواب می دهد. 
ما نیاز به این نوع بینش و رویکردی داریم، این خلا 
و  دهد  می  نشان  را  خود  همیشه  ضرورت  و  نیاز  و 
جاویدان  و  زنده  همیشه  طالقانی  دلیل  همین  به 
است، مخصوصا که نیات پاکی داشته و روی موازین 
خاصی زندگی کرده، در قلبها جا داشته، به حکومت 
بود  مردم  با  بدهد،  دست  از  را  مردم  که  نچسپیده  
حتی اگر حکومت را از دست بدهد، در واقع همیشه 
در  تهران  جمعه  نماز  در  طالقانی  مرحوم  جمله  این 
تقوا  است که می گفت»هر کس  انداز  گوشم طنین 
به سنگ  بالاخره سرش  روزی یک جایی  ندارد یک 
می خورد، هر چقدر هم فکر کند که زرنگ است و 
دیپلمات است و می تواند عوامفریبی کند«، طالقانی 
و  ظاهرپرستی  با  پوپولیسم،  و  فریبی  عوام  با  اساسا 
تقوا  روی  همیشه  واقع  در  بود،  مخالف  گری  قشری 
تاکید داشت. آدم باتقوا که نیات پاک انسانی و ملی و 
مردمی دارد و پیش خدا و مردم حسابش صاف است 
نمی  هرگز  است،  زنده  همیشه  است،  موفق  همیشه 
طالقانی  و جوامع همیشه  این جامعه  بنابراین  میرد، 
و طالقانی ها را می طلبند و می خواهند و همیشه 

جایشان خالی است.

مطمئنم اگر عمر ایشان اجازه می داد، موقعیت می داشت، در رابطه با دنیای غرب 
مثل  ایران،  بر  و سلطه خارجی  استعمار  با  ایشان  وجود ضدیت همیشگی  با  هم 
مصدق نمی آمد به عنوان مبارزه با استعمار علیه  غرب و ضدیت با غرب، ضدیت با 
سرمایه داری  مردم رابسیج کند. البته من نمی گویم سرمایه داری مطلقا درسته 
اما یک چیزهایی از آن درست است، درواقع راه رشد غیرسرمایه داری، تجربه ای 
که در کشورهای کمونیستی، دولت سالار، ضد مالکیت، ضد سود، ضد انگیزه بخش 
خصوصی، افکار چپ جواب نمی دهد، طالقانی اگر زنده می  ماند شاید در برخورد با 
غرب هم مثل ماندلا عمل می کرد، ضمن حفظ استقلال، تعامل با غرب را هم داشته 
فناوری  وروابط  انتقال تکنولوژی،  باشیم. سرمایه های داخلی، خارجی، شرکتها، 

متقابل در عصر جهانی شدن. 
 رویکرد ایشان نسبت به دین، روش استخراجی- تفسیری و متدولوژی 
آیت الله طالقانی را چگونه می بینید؟ با روش کدام متفکران تشابه بیشتری 

دارد؟
مشابه روش تفسیر عبده است، مشابه تفسیر المنار که البته رشیدرضا آن را می برد 
به سمت سلفی گری، روش تفسیری عبده معروف است. تفسیر عقلانی، حتی علمی، 
البته حوزه های علم، دین و فلسفه متفاوت هستند اما همپوشانی هایی دارند، یعنی 
روش تفسیر عبده و طالقانی براین اساس است که بر خلاف مکتب تفکیک، می شود 
و باید بشود که عقل را در فهم دین دخالت داد، کما اینکه مرحوم مطهری هم که 
مستقلات عقلی را مطرح می کند یا مرحوم علامه طباطبایی که البته روش تفسیر 
قرآن به قرآن را دارد اما هر دو اینها قائل به مستقلات عقلی بودند یعنی یک رویکرد 
فلسفی را قائل بودند. به نوعی شبیه کلام معتزله، البته شیعه کلامش چیزی بین 

اشاعره و معتزله است ولی در واقع بر خلاف رویکرد اشعری است. 
مطهری خودش هم دارد، می گوید اشعری ها در توصیف صفات خدا می گویند 
چون خدا عادل است پس عدالت چیز خوبی است اما رویکرد معتزله با کلام مستقل 
است، مطهری چنین  عادل  است پس خدا  عدالت خوب  گوید چون  فلسفی می 
رویکردی دارد بنابراین می شود عقل را در فهم دین با طی یک مراحلی دخالت داد 
و تاویل با تفسیر فرق دارد، تاویل با دیدگاههای سنتی ما محکوم است، تفسیر به 
رای، اینکه هر کسی بیاید یک چیزی بردارد و بگوید، بنابراین کسی که صلاحیت 
هایی دارد، مراتبی را طی کرده، بیاید عقل را در فهم دین دخالت دهد می شود 

روش طالقانی، روش عبده، روش تفسیری اینها چنین بوده است.
 چنانکه اشاره داشتید تساهل و مسالمت جویی یکی از خصوصیات بارز 
آیت الله طالقانی است، درباره نقش چنین رویکردی در فعالیتهای اجتماعی 
بیشتر بفرمایید. در پایان اگر جمع بندی یا نکته خاصی نیز هست بفرمایید؟
  تعبیری دارد مرحوم طالقانی که جدیداً هم به نوع دیگری مطرح شده، نرمش 

انقلابی. 
با  ای داشته مقایسه کنید  العاده  واقع ظرفیت فوق  نبود ولی در  اصول  فاقد  وی 
راکه شیخ فضل  تمام کسانی  الله،  با شیخ فضل  مقایسه کنید  را  مدرس، مدرس 
الله تکفیر می کرد، مدرس با آنها در ارتباط بود، با همه کار می کرد، هرکدام برای 
یک وقتی، یک جایی استفاده می شد. این عقل است، سیاستمدار، درواقع سیاست 
یعنی هنر برقراری سازش، آشتی، سیاست یعنی رفتن به سمت ساز و کارهای حل 
منازعه، حکومت اساسا یعنی داوراست نه طرف دعوا، بین افکار و مناقع مختلف 
اختلاف و تضاد وجود دارد و در این تضادهای بین گروههای اجتماعی، سیاسی، 
مذهبی و..حکومت باید داوری کند، داوری بی طرف. بنابراین سیاست یعنی کاهش 
منازعات، یعنی حل دعوا، وقتی دعوا بالا می گیرد یعنی بی سیاستی نفی سیاست 
یعنی اثبات خشونت، یعنی کاربرد زور، اسلحه، نظامی گری، سیاست یعنی مدارا، 
گفتگو، عقلانیت، سیاست یعنی رسیدن به توافق، برقراری ائتلاف، رفتن به سمت 
اجماع بویژه سیاست دموکراتیک نمونه اش ماندلا، هم سیاست را خوب می فهمید 
و هم سیاست دموکراتیک را دنبال می کرد، دنبال این بود که افکار و گروهها و 
صاحبان منافع را در چارچوب قانون، منافع ملی با نهادها و سازو کارهای مشخص 

بهم نزدیک کند. 
از  بردن جامعه  یعنی  دوروژه، سیاست  موریس  کتاب جامعه شناسی سیاسی  در 
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به مناسبت سالروز درگذشت آیت الله طالقانی

پرتوی از قرآن و شناخت پدیدارهای طبیعی

ابراهیم یزدی

بهره بگیریم. در غیر اینصورت، همچون بعضی از مفسرین به 
گمانه زنی هایی می پردازیم که نه تنها نادرست بلکه وهن قرآن 
هستند. از میان مفسرین جدید  بودند و هستند کسانی نظیر 
مهندس بازرگان و آیت الله طالقانی که  به  طور گســترده از 
دستاوردهای علمی در توضیح آیات کریمه استفاده کرده اند.  
در پرتوی از قرآن شادروان آیت الله طالقانی نوعی هم کُنشی 
میان آیات و آگاهی های علمی به چشــم می خورد که بسیار 
گران بها هستند.  متاســفانه بعضی از مومنان به این نگرش 
و بهره گیری از دســتاوردهای علمی برای فهم آیات قرآن را 
نادرست دانسته و آن را استفاده از علم برای اثبات دین تلقی 

کرده اند. 
صاحــب این قلم کــه از عنفوان جوانی شــاگرد مکتب این 
پیشــگامان جنبش روشنفکری دینی بوده است به تبعیت از 
این روش، با بضاعت اندک علمی خود، به شناخت پدیدارهای 
طبیعی قرآن پرداخته است. آنچه درادامه می خوانید مقدمه ای 

است بر این مجموعه از مطالعات.   
1- پدیدار در این پژوهش معادل واژه قرآنی آیه، و واژه علمی 

فنومن   Phenomena به کار برده شده است. 

  در آیات متعدد قرآن کریم از پدیدار های طبیعی نام برده شده 
است. برخی از این پدیدار ها برای هر انسانی، فارغ از آگاهی علمی قابل 
فهم اســت. نظیر گردش ماه و خورشید، ابر و باران، سیل و طوفان و...
اما فهم معنا و مفهوم برخی دیگر از پدیدارهای طبیعی که در قرآن از 
آن ها نام برده شــده است تنها با استفاده از دستاوردهای علمی میسر 
اســت. به عنوان مثال خداوند می فرماید: »اولــم یروا کیف یبدی الله 
الخلق ثم یعیده ان ذلک علی الله یسیر/آیا نمی نگرید که خداوند چگونه 
خلقت و پیدایش را آغاز و ســپس آن را بر می گرداند؟ بدرســتی که این برای خداوند آسان و 
ممکن است«) عنکبوت 1۹( در این آیه ابتدا انسان به مطالعه کیفیت آغاز خلقت دعوت شده 
اســت. اما در آیه بعدی، شــیوه پی بردن به چگونگی آغاز حیات نشــان داده شده است: »قل 
سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق/ بگو در زمین بگردید سپس بنگرید که خلقت چگونه 
آغاز شــده است.« )عنکبوت 20(. در آیه 1۹ آغاز خلقت به خداوند نسبت داده شده است، اما 
در آیــه بعدی فهم کیفیت و چگونگی آغاز خلقت، بدون ذکر نام فاعل یا خالق به تلاش خود 
انســان واگذار شده اســت. با توجه به معنای واژه های الرویه) یروا( والنظر) فاظروا(  به انسان 
دستور داده شده است که اگر می خواهید چگونگی آغاز آفرینش و حیات را بفهمد و پی ببرد 
باید با چشــمانی مشاهده گر در زمین به جستجو بپردازد. و این کاری است که در قلمرو  علم 
بنیادی انجام شــده و می شود و دستاوردهایی داشته و دارد و ما می توانیم از اکتسابات علمی 
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اندیشه

در قرآن مجید آیه به معانی متفاوتی به کار برده شــده است. هر یک از اجزای قرآن کریم 
یک آیه است. آیه به مفهوم علامت، نشانه و عبرت است. 

نشانه علامت است، به این معنا که اگر کسی می خواهد به محل مورد نظرش برسد ولی راه 
را درست  نمی داند، ولی آدرس دارد، از روی نشانه ها و علامت هایی که در خیابان ها و کوچه 
نصب شده اند راه رســیدن به مقصد را پیدا می کند و به مقصد می رسد. اما این به شرطی 
است که علامت ها روشن و خوانا و گویا باشند، در غیر این صورت نشانه ها نمی توانند او را 

در رسیدن به مقصد کمک کنند. 
هر یک از آیات قرآن یک علامت یا نشانه مبین یا روشن و خوانا است و می تواند دلیل راه، 

برای رهرویی جستجوگر حقیقت باشد.    
 در قرآن به پدیدارها یا فنومن های طبیعی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، انسان شناختی 
نیز آیه گفته شــده است. تمام هستی آیات و نشــانه های ذات باری تعالی هستند. دریای 
نیلگون و آرام و متلاطم، درختان سرسبز یا خشکیده، حیوانات اهلی و وحشی، پرندگان و 
حشــرات، زمین گردان و آفتاب عالم تاب، سپهر لاجوردی، گنبد نیلگون، روز و شب دونده 
در پی هم، زن و مرد، عشــق و ازدواج، علاقه به زن و زندگی و فرزندان، گذر عمر، از تولد 
تا نوجوانی تا کهولت و شکســتگی، مرگ و حیــات، باد و باران همگی پدیدارهای طبیعی 
هســتند که برای انسانی که ذهن کنجکاو و خلاق و سیال داشته باشد نشانه های وجود و 

قدرت خداوند است:
برگ درختان سبز در نظر هوشیار

هر ورقش دفتری است معرفت کردگار )سعدی(
تحول و دگردیسی جامعه های بشری، ظهور و سقوط تمدن ها، رشد و گسترش قدرت اقوام 
و ملت ها و افول و زوال آنها، همه پدیدارهای اجتماعی و تاریخی هســتند که آیه یا نشانه 
و علامت محســوب می شوند. اگر مطالعه و بررسی این پدیدارها به قصد آموختن از تاریخ 
و کشــف قوانین ناظر بر تحولات اجتماعی و سیاسی و صعود و نزول قدرت ها، فراز و فرود 
تمدن ها، صورت بگیرد برای مردمی که ژرف نگر باشــند و صاحب بینش،  می تواند عبرت 

آموز باشد. این نوع پدیدارها یا فنومن ها عبرت هستند.
تاریخ برای تاریخ، جامعه شناسی برای

جامعه شناسی، علم برای علم معنا ندارد. این علوم و مطالعات تاریخی و اجتماعی، در نهایت  
می بایستی ما را به کشف حقایق جهان هستی هدایت نمایند. 

بحث و بررسی و مطالعه پدیدارها یا آیه های تاریخی، اجتماعی یا طبیعی و انسانی در نهایت 
ما را به قانونمند بودن جهان و محیط پیرامونمان متوجه می ســازد. بسیاری از انسان ها به 
وجود خدا معتقدند. اما به قانون مند بودن جهان و ضرورت کشف این قانونمندی ها و تبعیت 

اختیاری انسان ها از این قانون مندی ها اعتقادی ندارند. 
پیامبران نیامدند که خدا را به انســان نشان بدهند.  خدا در 
ذات و درون هر انسانی، درناخودآگاه وجودی انسان ها وجود 
دارد، اما معمولاً آن چیزی که در ناخودآگاه انســان ها وجود 
دارد کمتر به سطح آگاه ذهن می رسد مثلًا درحالیکه ما اسم 
فلان شخص را می دانیم واقعاً هم در حافظه ما هست، به یاد 
نمی آوریم. یک تذکر، دیدن یک شــخص و عکس، یا خاطره 
ناگهان نام آن شــخص را به یاد می آورد. یعنی به سطح آگاه 

ذهن وارد و به اصطلاح  تداعی معانی  می شود. 
بیــان آیه، به عنوان جزئی قرآن، یا پدیدار طبیعی، انســانی، 
اجتماعی، اقتصادی، یک ذکر و یادآوری اســت، برای بیرون 
کشــیدن آنچه در ضمیر ناخودآگاه وجود انسان وجود دارد 
به ســطح ذهن آگاه، یعنی یــادآوری خدای وجود، در درون 

خودمان.
 )برای بحث بیشتر رجوع کنید به: خدا در ناخودآگاه- ویکتور 
فرانکل- ترجمه و توضیحات از دکتر ابراهیم یزدی- موسسه 

خدمات فرهنگی رسا- 13۸۸( چاپ دوم 
اما این یادآوری و توجه پیدا کردن به خدای موجود در وجود 
هر انسانی کافی برای تأمین مقصود نمی باشد بلکه انسان به 
چیز دیگری نیز ســخت نیازمند است و آن کاربرد اعتقاد به 
خداســت. اعتقاد به خدا نمی تواند تنها در سطح یک اعتقاد 
نظری بماند و کاربرد عملی نداشــته باشــد. غرض از بیان و 
شرح پدیدارهای طبیعی در قرآن توجه دادن انسان به قانون 
مند بودن جهان هســتی است. مدار گردش جهان بر اساس 
نظم و مقرراتی اســت که تجلی و بروز و ظهور اراده خداوند 
اســت. اراده ای که ثابت و لایتغییر و تحول ناپذیر است :فَلنَ 
ِ تحَْوِیلًا )فاطر 43(  ِ تبَْدِیلًا وَلنَ تجَِدَ لسُِنَّتِ اللهَّ تجَِدَ لسُِنَّتِ اللهَّ
هرگز در ســنت خدا )قانونمندی نظــام آفرینش ( دگرگونی 

نخواهی یافت. 
مقررات و نظم حاکم بر جهان و روابط پدیدارهای طبیعی با 
یکدیگر همه و همه قابل شــناخت هســتند.  وظیفه و کار و 
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که ضد روانشناسی، ضد طبیعت گرائی، ضد تاریخ گرائی بود، 
آن راپایه گذاری کردو به زودی هر پژوهشــگر و فیلســوفی، 
نوعی از پدیدارشناسی را عرضه کرد: نظیر پدیدارشناسی ذات
 Phenomenology of  Essence  یــا جوهــر
پدیــدار شناســی هرمنوتیــک، توســط مارتیــن هیدگر، 

  E.Fink  پدیدارشناسی اوژن فینک
لندگریــب   لودویــک  شناســی  پدیــدار  و 
ادراک   L.Landgrebe،پدیدارشناســی 
Phenomenology of  Perception در 1۹62 

.M.Merleaupont ،توسط موریسمرلوپونتی
ادموند هوســرل، پایه گذار پدیدارشناسی مذهب است او به 
مطالعه علمی و عینی تجربه پدیدار مذهب، به دور از تعصبات 
متافیزیکی معتقد بود. ) واژه متا فیزیک شاید بی معنا و مفهوم 
باشــد. زیرا ما تمام جهان فیزیک را کشف نکرده ایم که آن 
چه را که برای آن توجیه علمی نداریم ؛ متا فیزیک بخوانیم(.  
 در پدیدار شناســی مذهب، باورها و گرایــش های پیروان 
ادیان، بدون تأیید یا رد آنها، مورد بررســی قرار می گیرد، و 
یکــی از اهداف آن تهیه و تدویــن طبقه بندی پدیدار جهان 
شــمول دین است. بسیاری از پدیدارشناسان مذهب، تمامی 
دیدگاه های هوسرل را قبول ندارند و با او موافق نیستند. آنها 
بیشــتر به جنبه های واقعی پدیدارهای مذهب توجه دارند. 
در حالیکه هوســرل به ماهیــت و جوهرها. در نتیجه پدیدار 
شناسی مذهب مورد نظر او، بیشــتر به طبقه بندی ایستای 

پدیدار دینی توجه می کند. 
3- شــناخت علمــی پدیده هــای طبیعی قــرآن : پدیدار 
شناسی مذهب، با آنچه در این بررسی یعنی شناخت علمی 
پدیدارهای طبیعی قرآن مورد نظر است، به کلی متفاوت می 
باشــدو منظور و مقصود چیز دیگری است، خداوند در قرآن 

کریم انواع و اقسام
پدیدارهای طبیعی را یادآور انسان می شود و این پدیدارها را 

آیات یا نشانه های خود عنوان می نماید. 
قرآن کریم اصرار و تأکید دارد که اولاً این پدیده ها، آیات یا 
نشانه هایی هستند، برای مردمی که اهل تعقل و تفکر و تدببر 
هســتند و ثانیاً در آیات متعدد، مخاطبین خود را به تدبر و 

تفکر در این پدیده ها دعوت می کنند به عنوان نمونه:
مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَالفُْلکِْ  إنَِّ فيِ خَلقِْ السَّ
مَاء  َّتِي تجَْرِي فيِ البَْحْرِ بمَِا ینَفَعُ النَّاسَ وَمَا أنَزَلَ الّله مِنَ السَّ ال
َّۀٍ  مِن مَّــاء فَأَحْیَا بهِِ الأرْضَ بعَْدَ مَوْتهَِا وَبـَـثَّ فیِهَا مِن کُلِّ دَآب
مَاء وَالأرَْضِ لآیاَتٍ  رِ بیَْنَ السَّ حَابِ المُْسَخِّ یاَحِ وَالسَّ وَتصَْرِیفِ الرِّ

ِّقَوْمٍ یعَْقِلُونَ) بقره:164 ( ل
در آفرینش آســمان ها و زمین و در آمد و شــد شب و روز 
و در کشــتی هایی که در دریا می روند و مایه ســود مردمند 
و در بارانی که خدا از آســمان فرو می فرســتد تا زمین مرده 
را بدان زنده ســازد و جنبدگان را در آن پراکنده کند، و در 
حرکت بادها و ابرهای مســخر در میان زمین وآسمان، برای 

خردمندانی که در می یابند عبرت هاست.
در جایی دیگر، ســوره آل عمران آیه 1۹0، آفرینش زمین و 
آسمان ها و آمد و شد شــب و روز آیاتی برای »اولی الباب« 

)صاحبان خرد( ذکر شده است.
در همان سوره، آیه 1۹1 آمده است

که از ویژگی های انسان موحد و پرستنده خدا تفکر در خلق 
آســمان ها و زمین است در همین مورد رجوع کنید به آیه 6 

سوره یونس و 64 سوره مؤمن.
واژه آیه در قرآن به معانی گوناگون به کار رفته است:

به معنای معجزه )بقره : 211( 
نشانه و علامت ) بقره: 24۸( 

نقش عمده و اصلی علم، کشــف همین قانون مندی است و اگر این قانون مندی ثابت و تحول 
ناپذیر نبودند هرگز بشر نمی توانست چیزی را به نام علم بوجود بیاورد.

 اگر برای تمام پدیدارهای طبیعی جهان از کوچکترین ذرات تا عظیم ترین کهشکشان ها، قانون 
و مقررات و ضوابط وجود دارد، آیا قابل قبول و متصّور است که برای انسان وجود نداشته باشد، 
انسان هم بخشی و جزئی از جهان هستی است و برای انسان هم مقررات و قانون مندی هایی 
جهت تنظیم بهینه مناســباتش با خود و محیط اطراف و سایرین بر اساس ساختار طبیعی و 
ذاتی خود انسان،  وجود دارد. همانطور که در قلمرو فیزیولوژی انسان، کارکردهای بسیار دقیق، 
منظم و قانون مند، سامان یافته اند، که با طبیعت و سرشت فعل و انفعالات فیزیولوژی تناسب 
بهینه دارند، برای فعل و انفعالات و کارکرد انسان در قلمرو غیرفیزیولوژیک، آن چیزی که بالاتر 
از فیزیولوژی و آناتومی اســت و معرف انســان به عنوان انسان، می بایستی قانون مندی هائی 
طبیعی برای کارکرد بهینه وجود داشــته باشد اما رفتار انسان در این پهنه یا قلمرو بر خلاف 
قلمرو فیزیولوژی خودکار نیست در قلمرو فیزیولوژی اندام های انسان، قلب و ریه و کلیه و کبد 
و غیره... بدون کسب اجازه از صاحبش، بر طبق ضوابط معین شده، کار می کند اما در" قلمرو 
انســانی" انســان آزاد و مختار است و حق انتخاب دارد  این انسان است که می بایستی قانون 
مندی هائی که بر اســاس فطرت و ساختار ذاتی او ، روابط او را با خودش، با سایر مخلوقات و 
جهان بزرگتر خارج، تنظیم بهینه می نماید، کشــف و درک کند و اطاعت و تبعیت از آنها را با 

اراده و اختیار خود انتخاب می نماید. 
آیا انســان می تواند این قانون مندی های طبیعی را پیدا کند البته که می تواند. بشــر در طی 
قرن های متمادی با تلاش و کوشــش خود به بسیاری از این قانون مندی ها دست یافته است 

اگرچه ناقص و نارسا. 
یکی از اهداف بعثت انبیاء معرفی این قانون مندی ها به بشر است تا او با قبول و تبعیت از این 
قانون مندی ها رفتارهای فردی و اجتماعی خود را بر اســاس طبیعتش مطلوب و بهینه سازد و 
با نظام آفرینش هماهنگ گرداند. بیان پدیدارهای طبیعی و انسانی در قرآن برای توجه دادن 

بشر به این مسئله است. 
2- پدیدارشناســی یا Phenomenology: واژه فنومــن  Phenomena در اصل از واژه 

 Phainomai  لاتین
به معنای ظهور یا ظاهر   Phaino, appear مشتق شده است . در فارسی پدیده یا پدیدار 

معادل فنومن به کار
برده شده است و در عربی واژه "الظاهره" معادل   فنومن و "علم الظواهر" برای پدیدار شناسی 

به کار رفته است.
در زیست شناسی، پدیده یا فنومن چیزی است که ظاهر و یا ادراک می شود. در فلسفه پدیده 

عبارت است از :  
1- واقعیــت خارجی که در حواس مــا تأثیر می گذارد، مانند هر پدیده فیزیکی، شــیمیایی، 

زیستی  و غیره
2- واقعیت روانی که با خودآگاهی قابل درک است، مانند پدیده های انفعالی، عقلی و ارادی.

3- واقعیت های تجربی، یا داده های تجربی مستقیم، که مستقل از ادراک کننده هستند و علم 
به کاوش در آنها می پردازد.

4- در مکتب فلسفی کانت: پدیده دارای معنای ویژه ای است که به موضوع هر تجربه ممکن، 
اطلاق می گردد. یعنی هر آن چه در چارچوب زمان و مکان اتفاق می افتد، روابطی که مقولات 
عقلی آنها را مشــخص می ســازند و در آنها تجلی می نمایند. بنابراین در این نگرش، پدیده در 

جهتی مقابل ماده محض و از جهتی مقابل شیئی فی نفسه است. 
به عبارت دیگر پدیدارشناسی، مطالعه تمام پدیده ها در زمان و مکان است. هدف از این مطالعه، 

تعریف ساختار پدیده و شناخت شرایط عمومی پیدایش آنها ست.
در میان فلاسفه، سه نوع پدیدارشناسی مورد بررسی و بحث قرار گرفته است: 
Transcendental  Phenomenology ،پدیدار شناسی متعالی

، پدیدار شناســی روحی،Spirit   Phenomenology وسوم پدیدار شناسی وجودی  
Existential Phenomenology که در مقابل پدیدارشناســی متعالی قرار دارد،  
ضمنــاً باید به تفاوت میان دو مفهوم پدیدار شناســی و پدیدار گرائی توجه کرد، پدیدارگرائی 
یا  Phenomenolism  تنها وجود حقیقی پدیده ها را باور دارد، هر پدیده ای از ترکیب 

پدیده های دیگر تشکیل می شود، چیزی به نام جوهر یا ذات پدیده وجود ندارد. 
در پدیدار شناســی  phenomenology   قضایا و اشــیاء از حیث وجودی، یعنی آنچه 
مشــهود و ظاهر و عینی است، بررسی می شــوند. پدیدارها برای خود فی نفسه اصالت ندارند 
و بدون توجه و یا ورود به بحث درباره درســتی و یا نادرســتی آنها، می توان آن را شناخت و 

درک کرد.
در واقع پدیدار شناسی یک مکتب یا نظریه فلسفی در شناخت و ادراک جهان هستی و خارج 

E.Husserl است، که در آستانه قرن بیستم یک فیلسوف آلمانی، ادموند هوسرل

 بسیاری از 
پدیدارشناسان 
مذهب، تمامی 
دیدگاه های 

هوسرل را قبول 
ندارند و با او 
موافق نیستند
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اندیشه

عبرت و پند )ان و فی ذالک لآیه ....(
شگفتی: و جعلنا ابن مریم و امّه آیه

برهان و دلیل، و من آیاتیه خلق سماوات و الارض و اختلاف السنتکم و الوانکم 
جماعت: دسته ای از حروف، خرج القوم بآیتهم
داستان و قصه، ) رجوع کنید به سوره یوسف( 

پدیده طبیعی ) بقره 106(- نسخ آیه و آوردن بهتر از این.
طالقانی:

آیه: مقصود از آیات، کلمات و عباراتی است که نشانه های پروردگار است، یا آیات نشانه هاي 
هستي است که به صورت تعبیرات و کلمات رسا در آمده است.

- تبیین جمال و قدرت و کمال هســتي مطلق، که به صورت موجودات تکویني و نبوت و 
شریعت تجلي می کند.
 تفسیر مجمع البیان :

آیه: علامت، عبرت، دلالت، نشــانه اي است که از جهت مخصوصی به مقطع سخن آگاهي 
دهد.

طباطبایــي)ج 1،ص 342( آیه: »علامت« اجزاء قرآن آیه اســت: علامت بر وجود خداوند، 
موجودات خارجیه، آیات خدایند زیرا وجود آنها دلیل بر وجود سازنده آنهاست و خصوصیات 
وجودي آنها دلیل بر اســماء و صفات اوســت. انبیاء و اولیاء حق، آیات خدا هستند، از نظر 

اینکه مردم را با سخن و عمل به سوي او دعوت مي کنند.

شریعتي:
آیه عبارت است از: 

 -همــه مظاهري که در جهان وجود دارد و نشــانه اي از وجود مطلق غیبي در تمام علوم 
انساني یا علوم طبیعي است.

 - نشانه اي از ذات حقیقي و واقعي. آیه خود ذاتأ و مستقلا وجود ندارد اشاره و سایه اي است 

از یک ذات غیر محسوس غیبي.
- دریا، درخت، شــب و روز، زمین و آفتــاب، زلزله و مرگ، 

بیماري، حادثه و حتي خود انسان همه آیه اند.
خدا و آیه دو اقنوم هســتند. دو ذات و دو جهان و دو قطب 

جدا و نا هماهنگ نیستند.
مفهوم و مصداق برخی از این پدیدار ها برای انســان ها روشن 

و قابل درک
اســت نظیر روابط دوستی و عشق و محبت میان زن و مرد و 
آرامش و رضایت روح و روان که زن و مرد در سایه محبت و 
عشق در خود احساس می کنند . یا پدیدار باد، حرکت ابرها، 
بارش باران، که ســبب پیدایش حیات در زمین مرده و رشد 
گیاهان گردد. اما برخی از پدیدارهای طبیعی در قرآن آمده 
است که پیدا کردن مصداق برای آن ها نه تنها برای مسلمانان 
صدر اسلام و هنگام نزول وحی ممکن نبوده، بلکه قرن ها بعد 
هم امکان پذیر نبوده اســت ،فهم و درک نسبی قابل قبول از 
مصادیق این آیات یا پدیدارها با، پیشرفت علمی بشر ارتباط 

مستقیم دارد. 
در ایــن مورد قرآن به بلاغت و به وضوح، این موضوع را مورد 
تأئیــد قرار داده که هر چه علم و فهم بشــری بالاتر می رود، 

درک درستی از حقانیت آیات خدا پیدا می کنند: 
ِّکَ هُوَ الحَْقَّ  َّذِینَ أوُتوُا العِْلمَْ الَّذِي أنُزِلَ إلِیَْکَ مِن رَّب      وَیرََی ال

وَیهَْدِي إلِیَ صِرَاطِ العَْزِیزِ الحَْمِیدِ 
و کسانی که بهره از دانش برده اند )در آینده( خواهند دید که 
آنچه از پروردگار تو نازل شده است همان حق است و به راه 
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 چنیــن امکانــات و شــرایطی : »نه با صحــرای حجاز که 
بی بادترین، بی ابرتریــن و بی آب ترین زمین و مصداق کامل، 
انی اســکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع،  است وفق می دهد 
و نه با شــخص پیغمبر اکرم که در جوانــی یک فرد بیابانی 
بی ســواد بوده و بعد از بعثت مشــغول با مسایل و مشکلات 
بی شــمار دعوت و دعوای با مشرکین یا ترتیب و تربیت امت 
مومنین، و اصلا فارغ از مشاغل دریانوردی و کشت و زرع که 

با باد و باران سروکار پیدا می کند«
در میان دانشمندان غیر مسلمان غربی نیز در سال های اخیر، 
به تدریس پدیدار شناسانه اسلام توجه شده است. به عنوان 
نمونه خانم آن ماری شــیمل، استاد برجسته آلمانی، که به 
زبان های ترکی، عربی، فارسی، انگلیسی، علاوه بر زبان مادری 
اش تسلط داشت، مطالعات قابل توجهی در این زمینه به به 
عمال آورده است.یکی از بهترین کتاب هایش، بررسی  پدیدار 

شناسانه اسلام است* 
 شــناخت علمی پدیدارهای طبیعی قــرآن، در واقع نوعی 

هم کنشی میان علم و دین، محسوب میشود. 
     صاحــب این قلم در راســتای همین نگرش، چند نمونه 
از پدیدارهای قرآنی نظیر رابطه پیدایش حیات باطین لازب 
و صلصــال و کلفخار) خاک های رســی و پیدایش حیات- 
انتشــارات قلم 137۹( و مرج البحریــن ) خطی در دریا – 
تأملی در مفهوم و مصداق دو پدیدار قرآنی- انتشــارات قلم 
137۹(، بیماری هــای قلب آدمی، انتشــارات قلم 13۸7( و 
پدیده پیری ) بررسی و شــناخت علمی کهنسالی و پیری- 

دردست انتشار( مورد بررسی قرار داده است 
از جملــه پدیده هایی که در بررســی و مطالعــات قرآنی با 
آن روبرو می شــویم، چرخه های طبیعــی نظیر گردش ماه و 
خورشــید و زمین، تأثیر روز در فعالیت های حیاتی انسان و 
ســایر موجودات زنده، خواب شــب و آرامش روان و ذهن و 

چرخه های زیستی هستند.
ایــن پدیدارها در یک مجموعه که اگر خدا بخواهد، به زودی 
منتشــر می شود، ســعی شده است تا با اســتفاده از آخرین 
پیشــرفت های علمی، با نگاه دقیق تری بــه این پدیدارهای 
عنوان شــده در قــرآن، فهم و درک بهتر و روشــن تری از 

مصادیق آن ها بدست آوریم.  
  آنچه جمع آوری و ارائه شــده است، نظیر هر کاوش علمی، 
قاعده نسبی بودن و خطاپذیری و ابطال پذیری، بر آنها حاکم 
است و هیچ اصراری بر»این نیست و جز این نیست« نداریم. 
بنابراین از دریافت نظرات صاحبــان علم و دانش ،در جهت 
تکمیل، اصلاح و نقد آنها صمیمانه استقبال و تشکر می شود.

   امید است این نوع مطالعات و بررسی ها،  نه تنها به بالارفتن 
ســطح شــناخت و معرفت ما از قرآن کمک نماید، بلکه به 
ضرورت و اهمیت مجهز شدن به علم در میان ما مسلمان ها 
نیز کمک نماید. متاســفانه هنوز هم هستتند مسلمانانی که 
دین و علــم را دو مقوله متعارض هــم می بینند و هر گونه 
کوششی برای اســتفاده از علم در شناخت دین را، نفی می 

کنند.
بــرای اینان علــم و دین دو اقنوم و ســرزمین کاملا مجزا و 
متمایز و بی ارتباط با هم می باشــد که نباید هرگز آن ها را با 
هم مقایسه کرد و یا از یکی برای دیگری سود جست. وجود 
و حضور چنین تفکری در میان مسلمانان پی آمدهای بسیار 

بدی برای مسلمانان داشته و دارد.
این در حالی اســت که جهان کلمه ای است از الله. شناخت 
جهان در واقع شــناخت آفرینش الهی اســت. و به تعبیری 
می توان گفت شــناخت آفرینش خداوند خود نوعی عبادت 

الله است. 

سرافرازی دهنده و پسندیده هدایت می کندد. )سباء 6( 
البته مسلمانان از همان قرن اول براي فهم پدیدارهاي طبیعي قرآن کوشش مي کرده اند و هر 

زمان بر حسب سطح و عمق دانش بشری، به تفسیر
این پدیدارها پرداخته اند. دانشمندان برجسته ای درباره پدیدارهای نجومی بیان شده در قرآن 

مطالب و تفسیرهای بسیار جالب و عمیق نوشته اند. 
در دوران معاصــر نیز احیاگران دینی در آشــتی و تلفیق میان علــم و دین، و همچنین فهم 
درست تر از مصادیق این پدیدارها در سایه دانش علمی جدید، کوشش هایی را صورت داده اند.

مرحوم طالقانی، در تفســیر بسیار عمیق »پرتوی از قرآن«، از دانش علمی روز برای فهم بهتر 
آیات قرآن مکرر بهره برده اســت. شادروان مهندس بازرگان نیز، در توضیح و تفسیر برخی از 

این پدیدارها موشکافی های جالبی را انجام داده است.
از جمله پدیدارهای طبیعی که 10۵ بار در آیات متعدد نام آنها آمده: باد و باران و ابر است. هر 
ســه پدیده برای هر انسان مشاهده گری به سادگی قابل فهم است و بخشی از تجارب انسان ها 

محسوب می شود.
امــا در مورد برخی از پدیدارهای ســاده و قابل فهم نظیر باد در قــرآن، انواعی از آنها مطرح 
وعنوان شــده اســت که مخصوص منطقه جغرافیایی حجاز و شبه جزیره عربستان نمی باشد. 
قرن ها مســلمان ها از فهم آنها و یا پیدا کردن مصادیق طبیعی این نوع بادهای ذکر شــده در 

قران دچار مشکل بودند.
با پیشرفت ارتباط میان ملت ها و تبادل اطلاعات میان تمدن ها، دانشمندان اسلامی توانستند 
با دســتیابی به دست آوردهای سایر ملت ها، درک بهتر و واقعی از این نوع بادها بدست آورند 
که شــادروان مهندس بازرگان در کتاب ارزنده خود به نام باد و باران در قرآن ) شرکت انتشار 

سال 1343( آنها را توضیح داده است. 
روش مهنــدس بازرگان در مطالعه پدیدارهای بــاد و ابر و باران در قرآن، تا آنجا که مربوط به 

شناخت اینهاست کاملا پدیدار شناسانه است:
   »آنچه از این به بعد می خواهیم بگوییم و متن و مقصد کتاب را تشــکیل می دهد هیچ یک 
از اینها )سبک خاص قرآن و یا معرفی قدرت خدا( نیست. نه کاری به اصل موضوع ها و اثبات 
قضایایی داریم که در قرآن برای تفهیم یا تصور آنها پای باد و باران را به میان آورده اســت و 
نه در مقام ارائه فصاحت قرآن و توجه دادن تناسب مطالب با تمثیل ها و تشبیه ها هستیم. یک 
نظر فرعی و از حاشیه روی نظائرآیات فوق داشته، می خواهیم نشان دهیم که ضمن آیاتی که 
نــام از باد و بــارن و کیفیت مربوط بمیان می آید تعبیرها و تراوش ها انطباق عجیب و دقیق با 

اکتشافات و هواشناسی و با معلومات ونظرات علمی دارد«
اما مطالعه پدیدار شناســانه آیات یا پدیده های طبیعی قرآن یک موضوع است و جمع بندی و 

نتیجه گیری از آن، مقوله دیگری است. 
در پدیدارشناســی، هماطور که گفته شــد، پدیدارها، که مربوط  به  جهان مشــهود و ملک 
هستند )نه ملکوت(، بدون در نظر گرفتن منشأ طرح و بیان آن ها، دینی یا غیر دینی، بررسی 
می شــوند تا مفهوم و مصداق آن ها بهتر و علمی تر شناخته شوند. اما هر کس می تواند، نظیر 
هر شاخه دیگری از علم، به قدر توان خود و در جهت اولویت های مورد نظر خود آن را به کار 
برد. پدیدار شناسی وارد قلمرو حسن یا سوء استفاده از نتایج علمی پژوهش های خود نمی شود.

بررســی و شناخت علمی پدیدارهای طبیعی قرآن، نیز پیامدها و نتایجی اجتناب ناپذیر دارد. 
از آن جمله است، قضاوت درباره منشأ طرح این پدیدارهاست. به عنوان مثال، اگر درک و فهم 
علمی ما از این پدیدارها درســت می باشند، آیا طرح آن ها در قرآن محصول ذهن خود پیامبر 

است یا از جای دیگری است.
بازرگان از این نکته غافل نمانده است، او اضافه می کند که انطباق عجیب و دقیق پدیدارهای 
بــاد و ابر و باران با اکتشــافات علمی و معلومات و نظریات علمــی دلالت بر این می کند که: 
»فرســتنده قرآن و نازل کننده آن همان فرســتنده باد و نازل کننده باران است« وی سپس 
اضافه می کند که: »البته قرآن نخواسته است اصول و قوانین فیزیک تدوین نماید یا هواشناسی 

به ما تعلیم دهد.« 
خیر می گوییم طوری حرف زده است  که در هیچ نوشته و گفته بشری تا قبل از قرن اخیر، که 
سخن از باد و باران رفته نظیر آن ادا نشده است. کسی چنین افعال و صفات را به کار می برد 
که وقوف کامل به چگونگی پیدایش بادها و تشــکیل ابرها و ریزش باران ها داشــته باشد. اگر 
بنا بود این آیات کلام بشــر باشد، می بایستی دیدگاه گوینده محدود به یک شهر و حتی یک 
منطقه معین نبوده و تعلق به زمان کوتاه نداشــته باشد بلکه تمام کره زمین را با دستگاه های 
دقیق زیر نظر می آورده و از بالای ابرها به هوا و زمین نگاه می کرده است )باد و باران ص16(.

بازرگان درجای دیگری از همین کتاب )صفحات ۹۵،۹6( ، بعد از توضیح انواع ابرها و باران ها 
که بعضی از آن ها قابل رویت و درک از زمین یا کل حوادث مربوطه می باشد می نویسد:      

»ولی دسترســی به قسمت اعظم  این اکتشا فات و اصول خارج از امکانات و اطلاعات زمان و 
مکان نزول قرآن  بوده است.«

روش مهندس 
بازرگان در مطالعه 
پدیدارهای باد و ابر 
و باران در قرآن، تا 
آنجا که مربوط به 
شناخت اینهاست 

کاملا پدیدار 
شناسانه است
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اندیشه

اسلام حد تکاملی ادیان دیگر است

  خوشبختی، سعادت و رستگاری آمال بشر از بدو خلقت تا به امروز بوده است بشر راه های گوناگون را برای نیل به این هدف پیموده است و 
کامیابی های متفاوتی را هم تجربه کرده است. مکاتب مختلف در جهت هدایت و راهنمایی بشر به سوی سعادت و رستگاری و خوشبختی و پیشرفت 
بشر به وجود آمده است و هر یک از آن ها مدعی بوده و هستند که بهترین عناصر را برای نیل به این هدف در اختیار دارند. در تقسیم بندی کلی این 
مکاتب را می توان به مادی و معنوی آسمانی و زمینی، الهی و انسانی، آخرت گرا و دنیا گراو ... تقسیم کنیم.در اینمیان سوال اساسی این است که اگر 
نیت همه این مکاتب و ادیان، نیل به رستگاری و خوشبختی در نظر بگیریم آیا نیل به این هدف با دمیدن بر روح واگرایی و تفرقه حاصل می شودیا با 
روح همگرایی و وحدت به دست می آید؟ آیا اختلاف در جنس، نژاد، قومیت، ملیت، فرهنگ و آداب و رسوم و راه حل های متفاوت برای نیل به مقصود، 
امر طبیعی و در نتیجه قابل تداوم است بدون آن که به تقابل و تخاصم منجر شود یا این که این اختلافات به هر قیمت باید بر طرف شودو بشر باید 
به سوییک تلقی و شیوه عمل هدایت شود و هیچ نوع اختلاف باطنی و ظاهری پذیرفته نیست؟ آیا تنوع و تکثر همان اختلاف و تفرقه است و لازمه از 
بین بردن اختلاف و تفرقه، از بین بردن تنوع و تکثر است؟در این مقاله از نگاه قرآن موضوع را در کلیات آن مورد بررسی قرار داده و نگاه به مکاتب 

و مذاهب دیگر را به فرصتی دیگر موکول می کنیم.

اصل و نسب انسان ها یکی است
همه  به  خطاب   13 آیه  حجرات  سوره  در  خداوند 
مردو  یک  از  را  شما  ما  مردم  »ای  می فرماید:  مردم 
دادیم  قرار  قبیله ها  و  شعبه ها  را  شما  و  آفریدیم  زن 
تا یکدیگر را بشناسید قطعا ارجمندترین شما نزد خدا 
پرهیزگارترین شماست بی تردید خدا بسیار دانا و بسی 
آگاه است«.وقتی مردم از یک مرد و زن آفریده شده 
باشند یعنی اصل و نسب همه آدمیانیکی است و هیچ 

مخاطب قرآن کیست؟
قرآن کتابی است که  است  قرآن کل جامعه بشری  مخاطب 
ماموریت هدایتی خود را به تاریخ جغرافیای خاصی محدود و محصور نکرده است، 
قرآن کل جامعه بشری را مورد خطاب قرار داده است طبقه بندی قرآن از جامعه 
بشری طبقه بندی کیفی است، نه کمی؛ معنوی است نه مادی و راه تعالیو تکامل 
بنابر  و  است  داده  قرار  توجه  مورد  را  تکامل  و  تعالی  این  به  نیل  مراتب  وسلسله 
اینمخاطب اصلی مردم »انسان« در وجه عام »بشرنوعی« و »مردم=ناس« در وجه 

»اجتماعی« آن بدون تاکید بر وجه جنسیتی و نژادی و قومی می باشد.

مجتبی بدیعی
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باقی  قبیلگی  و  نژادی  قومی،  آن  تبع  به  و  نسبی  و  اصل  تفاخر  برای  زمینه ای 
نمی ماند، اما چرا بشر شعبه شعبه و قبیله قبیله و نژاد نژاد آفریده شده است؟ 
صرفا به دلیلیک اصل بنیادی و مهم »شناسایی« است آدم ها در وجه ظاهری 
فردی- گروهی و اجتماعی متفاوت آفریده شده اند تا قابل »بازشناسایی« از هم 
باشند و تفاوت ظاهری و قبیلگی و نژادی آدم ها به هیچ عنوان عامل برتری آن ها 
بر یکدیگر نیست، آنچه عامل ارجمندی است پرهیزگاری می باشد و بدون تردید 
به دلیل علیهم بودن خداوند )دانایی عمیق( و خبیر بودن خداوند )آگاهی عمیق( 
امکان گول خوردن خداوند صفر است. در این آیه هیچ نوع برتری بین زن و مرد 
مطرح نشده و جنس زن و مرد یکی اعلام شده است. بنابراین برتری جنسیتی نیز 
از آن استخراج نمی شود. خداوند، در سوره اعراف آیه 1۸۹ اعلام می فرماید: اوست 

کسی که شما را از نفس واحدی آفرید و جفت ویرانیز از او پدید آورد.

خالق همه انسان ها یکی است
خداوند در آیات مختلف تصریح می کند که خالق همه انسان ها یکی است و او جز 
ذات اقدس حق تعالی »اله« نیست. وشریک قرار دادن در خلقت موجودات شرک 

)که بزرگترین گناه کبیره است(، می باشد.
آیا چیزی را با او شریک می کنند که چیزی را نمی آفریند، حال آنکه خودشان هم 
آفریده می شوند)7/ 1۹1( وقتی خالق همه انسان ها یکی است پس هیچ زمینه ای 
برای جنگ برتری خواهانه »خالق ها« باقی نمی ماند و زمینه ای برای تفاخر نوع 
»خالق« باقی نمی ماند. خالق همه انسان ها یکی است و ازاین بابت هیچ انسانی به 

عنوان مخلوق بر انسان های دیگر بسان دیگر مخلوقات برتری ندارد.

همه پیامبران از جانب یک خدا مبعوث شده اند
و  آدمیان همواره در جریان زندگی غرق جذابیت های آن می شوند  آنجا که  از 
جریان طبیعی و سالم زندگی را فراموش می کنند تذکر این که هدف از خلقت 
انسان چیست و چه مسیری را باید طی کند تا درجاده تکامل قرار بگیرد و از 
آفات وبلیات محفوظ بماند بسیار ضروری است در واقع خداوند در عین حال که 
انسان رامسئول تصمیمات خودش قرار داده و این اختیار را به وی داده است 
که هر مسیری را در طی زندگی برگزیند،اما از باب یادآوری و کمک، به واسطه 
پیام آوران مکرر راه درست مسیر غلط را به وی تذکر داده است تا بهانه ای برای 
عدم شناخت مسیر هدایت و رشد باقی نماند. از آنجا که همه پیامبران مبعوث 
یک خالق هستند هیچ جایی برای تفاخر و جدایی ادیان و مذاهب نسبت به هم 

باقی نمی ماند.

تکامل تدریجی ادیان
این نیز مانند بقیه پدیده های اجتماعی در تاریخ بشریت در مسیر تحول و تغییر 
قرار داشته استو تناسب با شرایط زمانی و مکانی و ظرفیت های انسانی و اجتماعی 
و زمینه های محیطی و اقلیمی و معیشیتی، توصیه های متفاوتی را داشته است در 
واقع خداوند با علم به مجموعه شرایط ماموریت پیامبران را تعریف کرده است، 
تایید و تکریم رسالت رسولان  پیامبران در یک مسیر تکاملی، ضمن  مجموعه 
قبلی، نکات و دستورات جدیدی را ابلاغ کرده اند و بنابراین ماموریت پیامبران 
نقیضیکدیگر نبوده و هیچ پیامبری، پیامبران قبلی را تکذیب نکرده است و هر 
کدام کاروان هدایت را یک گام به جلو برده است و همه ادیان در زمره دین خدا 

هستند نباید در این مسیر تفرقه و جدایی ایجاد شود.
وچون خدا از تمامی پیامبران برجسته پیمان گرفت که هرگاه به شما کتاب و 
حکمتی دادم پس شما را فرستاده ای آمد در حالی که آنچه را با شماست تصدیق 
او ایمان بیاورید و به راستی و درستییاریش کنید....  کننده است بی گمان به 

3/۸1
پس کسانی که بعد از آن روی برتابند آنان تنها خودشان نافرمانند.3/۸2

آیا پس دین غیر خدا را می جویند؟...3/۸3
بگو به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب 
و اسباط)فرزندان و نوادگان( نازل گردیده و آنچه موسی و عیسی و دیگر انبیا از 
جانب پروردگارشان داده شدند ایمان آوردیم و میان هیچیک از آنان با خدا و 

میان خودشان تفرقه و جدایی ای نمی اندازیم و ما تنها 
او را فرمانبرداریم.3/۸4

و هر که جز تسلیم )در برابر خدا( دین و طاعتی دیگر 
از  او پذیرفته نشودو وی در آخرت  از  بر جوید هرگز 

زیان کاران است.3/۸۵
از ایشان کافر شدند  وچگونه خدا گروهی را که پس 
)این(  کردند  مشاهده  که  آن  حال  می کند؟  هدایت 
رسول به راستی حق است و برایشان دلایل روشن آمد 

و خدا گروه بیدادگر را هدایت نمی کند.3/۸6
عمران  آل  سوره   ۸6 الی   ۸1 آیات  در  که  همانطور 
مشاهده شد خداوند ماموریت پیامبران را در یک مسیر 
هر  امدادی  دوره های  بسان  و  می کند  بیان  امتداد  و 
پیامبر ادامه دهنده و کامل کننده ماموریت پیامبران 
قبلی است و همه پیامبرانیک ماموریت اصلی داشته اند 
که مردم را دعوت به »تسلیم« در مقابل احکام الهی 
قرار  »اسلام«  زمره  در  ادیان  همه  بنابراین  و  نمایند 
کننده  کامل  نماینده  تجلیو  »اسلام«محمد،  و  دارند 
به معنای  ادیان گذشته می باشد اسلام  نهایی تمامی 
ویژه اش  معنای  و  خداست  به  شدن  تسلیم  عامش 
آخرین دین الهی است که حجت را بر ادیان قبلی تمام 
پذیرفته  آن  غیر  جست وجوی  بنابراین  و  است  کرده 

نیست و در آخرت از خسارت دیدگان خواهند بود.
 در هیچ دینی احترام به ادیان دیگر و پیامبران دیگر 
در حد قرآن تاکید و تصریح نشده است. قرآن با عزت 
و حرمت تمام از پیامبران دیگریاد می کند و مسلمانان 
تمامی پیامبران را با عنوان »حضرت« خطاب می کنند.

در آیات 136 سوره بقره بار دیگر تاکید می کند:
بگویید ما به خدا و آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل 
آمده و به آنچه به موسی و عیسی داده شده و به آنچه 
به همه پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده ایمان 
آورده ایم میان هیچیک از ایشان فرق نمی گذاریم و در 
برابر او تسلیم هستیم تاکید بر این همگرایی و وحدت 

میان ادیان واضح تر از این نمی شود، بیان کرد.
رشته  به  همگی  که  می کند  تاکید  قرآن  بنابراین  و 
متفرق  و  پراکنده  و  آویزید  در  خداوند  ریسمان  و 
نشوید)3/103( و مانند کسانی مباشید که پس ازآن 
که دلایل آشکار برایشان آمده، پراکنده شدند و با هم 

اختلاف کردندو... )3/10۵( 
بدیهی است علمای هر دین به تدریج به گونه ای آن 
و  تحکیم  عامل  که  می کنند  ترویج  و  تبیین  را  دین 
تثبیت موقعیت آن ها در میان پیروان آن دین باشد و 
به تدریج به گونه ای عمل می کنند که عدم تمکین از 
آن ها، عدم تمکین از دین خدا تلقی شده و حکم کفر 
و الحاد و ارتداد بر آنان جاری می کنند و به تدریج دین 

خدا را از مسیر خدایی اش خارج می کنند.
علما  این  می شوند  مبعوث  جدید  پیامبران  چون   
موقعیت خود را در میان مردم در معرض آسیب جدی 
با  مخالفت  به  که  کسانی  اولین  بنابراین  و  می بینند 
علما  اصطلاح  به  این  برمی خیزند  جدید  دین  پیامبر 
هستند، علمایی که تا حد ربوبیت مقام خود را در میان 
پیروانشان بالا برده اند، به همین دلیل قرآن ربوبیت را 
خاص خداوند اعلام کرده است و تصریح می کند هیچ 

خداوند ماموریت 
پیامبران را در یک 
مسیر و امتداد بیان 

می کند و بسان 
دوره های امدادی هر 
پیامبر ادامه دهنده و 
کامل کننده ماموریت 
پیامبران قبلی است
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اندیشه

کس حتی پیامبران به ربوبیت نگیریم)چه برسد به دیگران( و بعضی از ما بعضی 
دیگر را بهجای خدا)به عنوان پروردگارانی برنگیریم.3/64

و شما را فرمان نمی دهد که فرشتگان و پیامبران را به خدایی بر گیرید.3/۸0
)آنان( دانشمندان یهودیشان و دانشمندان مسیحی شان و نیزمسیح پسر مریم را 
پروردگارانی غیر از خدا گرفتند با آن که امر نشده بودند جز)به اینکه( خدایییگانه 
را بپرستید که هیچ معبودی جز او نیست)و( منزه است از آنچه )باوی( شریک 

می گردانند.۹/31
آری شرک همواره در کمین گاه همگی ماست و انانیت و فرعونیت بالقوه در درون 
همگی ما هر لحظه آماده سر برون آوردن است. بنابراین علمای هر دین در مقام 
عمل و تبلیغ پیروان ادیان دیگر را در زمره گمراهان و کافران و ... قرار می دهند 
تا راه های جذب را به سوی ادیان دیگرببندند و از سوی دیگر راه نجات وفلاح 
و رستگاری را تسلیم بی چون و چرا به فرامین خود می دانند و بسته به شرایط 
حتی به تخطئه علمای دیگردر درون دین خودشان می پردازند تا موقعیت خود را 
به عنوان ارشدترین مقام دینی تثبیت و تحکیم نمایند و در این راه تا حد ربوبیت 

و خود»ارباب بینی« پیش می روند.
و بنابراین قرآن برای آن که زمینه این اغواگری برای مردم پدید نیاید، راه فلاح 
آری  تنگ خارج می سازد.  این حصارهای  از  و  تبیین  به وضوح  را  و رستگاری 
هرکس چهره)انسانی و ایمانی( خود را به خدا تسلیم کند در حالی که نیکوکار 
است پاداش وی نزد پروردگار اوست وبیمیبر آنان نیست و غمگین )هم( نخواهند 

شد.2/112
و بنابراین در آیه بعد جنگ لفظی نصرانیان و یهودیان را به نقد جدی می کشد 
2/113و یهودیان گفتند: »نصرانیان بر هیچ )حقی( نیستند« و نصرانیان )هم( 
گفتند: »یهودیان بر هیچ)حقی( نیستند« حال آن که آنان )هر دو کتاب و حیاتی( 
نیز  ندارند(  آگاهی  وحیانی  ازکتاب های  نمی دانند)و  که  و کسانی  می خوانند  را 
نیستند.( پس  بر حق  )که مسلمانان  ایشان گفتند  )سخنی( همانند گفته های 
خدا روز رستاخیز در آنچه با هم اختلاف می کردند میانشان داوری خواهد کرد. 
این جنگ زرگری در طول تاریخ همواره وجود داشته و وجود خواهد داشت و 
فقط کسانی که در فهم دین عمیقو بصیر وخبیر هستند، از آن کنار خواهند بود.

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

قرار  عنایت  مورد  را  انجیل  و  تورات  پیروان  )مائده66(  دیگری  جای  در  قران 
سویشان  پرورگارشان  جانب  از  را  آنچه  و  انجیل  و  تورات  آنان  اگر  و  می دهد: 
نازل شده است، بر پا دارند بی چون از بالای سرشان )برکاتی آسمانی( و از زیر 
پاهایشان )برکاتی زمینی( خورده و برخوردار می شوند )تاچه رسد به مسلمانان( 
از میان آن ها گروهی میانه رو هستند و بسیاری از ایشان چه به عمل می کشد. 

)مائده 66( 
آری قرآن تصریح می کند اگر مسیحیان و یهودیان به کتاب آسمانی شان عمل 
کنند برکات آسمانی وزمینی به سوی آن ها سرازیر می شود، در واقع عمل مومنانه 
بر دین خدا )هر دینی باشد( موجب رستگاری می شود )و این امر با پژوهش در 
امر دین که مخصوص پژوهشگران دینی است و علم و ایمان با هم خروج می شوند 

و در یک مقایسه ای و تطبیقی فهم دینی حاصل می شود فرق دارد( 
عمل صالح برگ زرین رستگاری

قران پس از آن که همه ادیان الهی را مورد تایید قرار می دهد و پیروان راستین 
هر دین را جزو هدایت شدگان برمی شمارد در آیاتی دیگر بر این مطلب تصریح 
می کنند کسانی که ایمان آورده و کسانی که یهودی و صائبی و مسیحی هستند 
هر کس به »خدا« و »روز بازپسین« قیامت ایمان آورده و »کار نیکو« کند پس 

نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین خواهند شد. )مائده6۹( 
و در آیه 62 سوره بقره آمده است 2/6۵

شده اند  یهودی  که  کسانی  و  )مسلمانان(  آورده  ایمان  که  کسانی  حقیقت  در 
و »کار  بازپسین«ایمان داشت  و»روز  به »خدا«  و صائبان، هر کس  ترسایان  و 
شایسته« کرد پس اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند داشت و نه بیمی بر 

آنان است و نه اندوهناک خواهند شد. )فولادوند( 
بی گمان کسانی که ایمان آوردند و کسانی که یهودی 
)از  کس  هر  )القتاطیان(  صائبان  و  ونصرانیان  شدند 
ایمان  بازپسین  روز  و  خدا  به  موحدان(  سایر  و  آنان 
نزد  برایشان  اجرشان  پس  کنند  شایسته  کار  و  آورد 
پروردگارشان است و نه بیمی بر آن ها است و نه آنان 

اندوهناک خواهند شد )صادق تهرانی( 
اصل  سه  الهی  پیشگاه  در  شدن  مأجور  ملاک  آری 

بنیادی است:
1( ایمان به خدا

2( ایمان به روز قیامت )بازپسین( = آخرت
3( عمل صالح

فهم و درک دو آیه ذکر شده در تداوم فهم آیات قبلی 
ادیان  از  پیروی  و  عناوین  اسامی  اسیر  خداوند  است 
خاص نمی شود صفوی در ترجمه آیه 2/62 می گوید: 
»آنان که ایمان آورده اند )مسلمانان و آنان که یهودی 
هستندو نیز مسیحیان وصائبان بدانند که این عناوین 
کارساز نیست؛ بلکه کسانی که واقعا به خداوند و روز 
قیامت ایمان دارند و کار شایسته می کنند پاداش ایمان 
و عمل خود را نزد پروردگارشان خواهند داشت و هیچ 
نمی شوند.  نمی گیرد«اندوهگین  فرا  را  آنان  ترسی 
به خدا  واقعی  ایمان  را  وقتی قرآن فلاح و رستگاری 
و روز قیامت و عمل صالح بیان می کند و نه وابستگی 
ظاهری و اسمی به دین خاص، تکلیف اختلافات درون 
دینی روشن است بدیهی است در این نگرش اختلافات 
و  معنایی  چه  جماعت  و  سنت  اهل  و  شیعیان  بین 
مفهومی خواهد داشت و آنانی که بر طبل تفرقه بین 
شیعه و سنی می کوبند چه اهدافی را دنبال می کنند 
همچنین اختلاف برداشت های از متن دین بین علما 
و پژوهشگران یک مذهب چه وضعیتی خواهد داشت.

متاسفانه تنگ نظری و کوته بینی و تعصب کورکورانه 
فروش  شرک  نمای  دین  عوام فریبان  داری  میدان  و 
بر  پیروز  »مارکشان«  و  فروش(  جو  نمای  )گندم 
»مارنویسان« فضا را به گونه ای بسته است که جا برای 
درون  روشن بین  علمای  برای  دین  از  تفسیر  هرگونه 
مذهب بسته شده است چه برسد به اختلاف علمای 
بین دین واحد )اسلام( آیا در این چارچوب جایی برای 

ادیان دیگر باقی می ماند؟
این مقاله براین باور است که اسلام حد تکاملی ادیان 
دیگر است و در مقایسه با ادیان دیگر از روی آگاهی 
و پژوهش اسلام را برترین دین می داند، اما راه توسعه 
و  ادیان  دیگر  راه  کردن  سد  نه  را  اسلامی  اندیشه 
پیروان دیگر  دانستن  و منحرف  تکفیر  بازار  گسترش 
ادیان که عمل به ارزش های واقعی خدایی و انسانی و 
»عمل صالح« یعنی عملی که انسان را درمسیر رشد و 
هدایت قرار دهد و بر علم و صدق و عمل ایشان متکی 
باشد، می داند بدیهی است فطرت خدادادی انسان در 
اندیشه  برترین  برای  را  راه  باهم،  اندیشه ها  مواجهه 
می گشایدیادمان باشد به تعداد آدمیانراه به سوی خدا 
هست این راه ها را سد نکنیم بلکه تلاش کنیم راه های 

بهتر را به دیگران نشان دهیم.

قرآن برای آن که 
زمینه این اغواگری 
برای مردم پدید 
نیاید، راه فلاح و 
رستگاری را به 

وضوح تبیین و از 
این حصارهای تنگ 

خارج می سازد
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از آن 1۹ شــهریوری که ایران در ســوگ آیت الله طالقانی یک پارچه 
گریست، سی و پنج سال گذشت. سی و پنج سال پر فراز و فرودی که 
جهان و جامعه ایرانی را در فرایند »شتابندگی تاریخ« با چشم اندازهای 
واقعی متفاوت و حتی متعارضی با آن روز روبرو کرده، پرســش های 
متمایزی هم در عالم نظر به همراه آورده است. خواندن دردمندانه ی 
آن ایام و روایت نوســتالژیک یک مرگ، مرگ مردی که ســرفصل 
»همگرایی« یک ملت بود، زندگی می آورد. به گفته نیما »یاد بعضی 
نفرات زنده ات می دارد«، اما بازخوانی و بازآفرینی آن زمانه و پرسش هایش در این زمان، ذهن و 
زبانی دیگر می خواهد. اقبال آشتیانی برای قضاوت در باب رخدادهای تاریخی، گذشت حداقل 
30 ساله را ضروری می داند و اسناد مهم سیاسی را هم معمولا 30 سال پس از زمان وقوع آنها 

منتشر می کنند. 
با این دو رویه نظری و عملی، زمان خواندن اسنادی طالقانیِ تاریخی و تاریخی که طالقانی در آن 
برآمد و به آن فرو رفت، زمانه ای مناسب است. سی و پنج سال پس از مرگ کسی که سوگ او 
را »ماتم آزادی« خوانده اند، می توان و باید به دل تاریخ برگشت. یادداشت شاعرانه ی طالقانی در 
زندان که به واقع خودنوشت زندگی اوست، در این باب تمثیلی از نسبت میان او و تاریخ نیز هست: 
هــر چنــد که یک روز خوش از عمــر ندیدم            هر روز دگر حســرت آن روز کشــیدم
پیری به رخ ما خط از آن روی کشــیده اســت       تا خوانی از این خط که ز دنیا چه کشــیدم
آزادی مــا دام گرفتــاری مــا بــود                         از بهــر قفــس بــود گــر از دام پریــدم
این گونه خوانش در جای خود مهم و مفید است، اما من فراتر از این، به سبب »کم حافظگی 
تاریخی« و ناآشــنایی با » تاریخ اجتماعی اندیشه و سیاســت« که از جمله آسیب های رایج و 
ریشه دار در فرهنگ سیاسی ماست، بازاندیشی تاریخی درباره طالقانی را مقدم بر بازخوانی اسنادی 

او می دانم.
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در تبیین این ضرورت و نقد پدیده ای که آن را » تاریخ نادانی 
ما« می خواند تاکید می کند که »رشــد عقلانی جوامع بشری، بیشتر از آن که به ارتقای طب و 
فیزیک و شــیمی در آن کشورها وابسته باشد، به میزان فهمی که از تاریخ دارند وابسته است. 
تاریخ پیچیده ترین دانش بشری است. از فیزیک، از شیمی، از ریاضیات و نجوم بسی پیچیده تر 
و دشوارتر است. ما تصور می کنیم مورخ کسی است که ناسخ التواریخ را حفظ کرده و می داند در 
چه سالی فلان جنگ روی داده است و چند نفر در آن جنگ کشته شده است و نام آن کشتگان 

چیست؟ « 
فهم »طالقانی تاریخــی«، روایت واقعی طالقانی به عنوان یک متــن ماندگار در یک زمینه ی 
پیچیده ی تاریخی است. اندیشه ی طالقانی را در درون بستر تاریخی آن دیدن، امکان سوء فهم 
از آن و انتزاع این اندیشــه را از ظرف زمانه اش کم می کند. کم نبودند و نیســتند کسانی که به 

هادی خانیکی

در زندگی طالقانی 
»پارادوکس ها« به 
زیبایی در کنار هم 
سازگارند: »بی قرارِ 
آرام«، »مومنِ اهل 
مدارا«، »انقلابیِ 
گفت وگویی«، 

»روشنفکرِ درمانگر« 
و »سیاست ورزِ 

اخلاقی«

طالقانی 
و پرسش هایی برای امروز 

جای رفتن به دیدار تاریخــی طالقانی، او را به دیدار فراتاریخی 
خود می آورند و چون جان شــیفته طالقانی را به آزادی در عصر 
پیچیدگی و درهم تنیدگی اســتبداد نمی یابند، او را از شــمار 
پیشاهنگان راه دموکراسی خارج می کنند. هر کس می خواهد هر 
حسابی از امثال طالقانی بکشد باید در آغاز حسابی در تاریخ باز 
کند و آنگاه در عوض انتزاع اندیشه و گفتار از گفتمان تاریخی به 

فهم انتقادی تاریخ روی آورد. 
»طالقانی تاریخی« سرفصل مهم و تاثیرگذاری از »روشنفکری 
دینی« و »تاریخ مبارزه سیاسی« در ایران است. کمتر کسی است 
که در این میانه به جمع موزون اندیشــه ها و رفتارهایی توفیق 
یافته باشــد که در نگاه اول گاه متعارضند. آن روح ناآرام که از 
جنس »درد« بود چگونه در همه جا مایه »آرامش« جامعه و التیام 

دردهای مردم بود؟ 
چگونه در میدان »انقلاب و سیاست«، »اصلاح طلب و اخلاقی« 
ماند و چگونه در آمد و شد میان دو دغدغه ی »عدالت و آزادی« 
هیچگاه ســویه ای را واننهاد؟ طالقانی در حــوزه و در حزب، در 
مســجد هدایت و نهضت آزادی، در زندان و در شــورای انقلاب 
یک »بود« و یــک »نمود« دارد، بی قرار اســت و در یک قالب 
تنگ نمی گنجد، اما به هر قالبی که می رود آن را گشــوده تر و 
گشــاده تر می کند. در زندگی او حلقه های اندیشه و سیاست و 
فرهنگ به ســوی هم بازند و از همین باب است که در زندگی 
طالقانی »پارادوکس ها« به زیبایی در کنار هم سازگارند: »بی قرارِ 
آرام«، »مومنِ اهل مدارا«، »انقلابیِ گفت وگویی«، »روشــنفکرِ 
درمانگر« و »سیاست ورزِ اخلاقی«. تجربه ی نسل من از طالقانی 
که گاه حتی سبب بیان نوستالژیک آن هم می شود، در یک گزاره 
خلاصه می شود: روبرویی و رویارویی با طالقانی، »اندیشیدن« را 
می آموخت و »زبان آوری« را در پی داشت. طالقانی تاریخی، معلم 
گفت وگو بود و ذهن و زبان را باز می کرد و این محور و مدار بینش 
و منش او در دینداری و سیاست ورزی همگون و هم خوانش در 
طول سالیان دراز بود. ایستادن بر فرار آزادگی و انصاف و اخلاق 
در زمانه ای که پیچیده در اســتبداد و حصارمنــدی و عبور از 
مرزهای اخلاقی است، چکیده ی زندگی طالقانی تاریخی است. 
زندگی چنــد وجهی و چند بعدی که چون همه ی زیبایی های 
متمایز و حتی متناقض وجودی انســان را در بردارد، در تاریخ 
نمی ماند. طالقانی نقطه ی وصل ساحت های نظری و کنش های 
اجتماعی بود، نه محل فصل آنهــا. در او دین و آزادی، اخلاق و 
سیاســت، انقلاب و اصلاح، زندان و گفت وگو و قدرت و مدنیت 

به هم می رسید. 
طالقانی تاریخی ســندی بر امکان جمع میان همه ی آن دسته 
تلاش های از سر رنج و درد روشنفکران مسلمان و سیاست ورزان 
ایرانی است که در نگاه ظاهری قابل جمع نمی دانند. »طالقانی 
تاریخی« محل و مظهر واقعی گفت و گوی موفق بر ســر مسائل 

پیش روی جامعه ی اوست. 
پرســش های جامعه ی پرشــتاب اگرچه پیچیده تــر و فراتر از 
پرسش های عصر اوســت، اما نمی تواند و نباید از تجربه پربار او 
دور بماند. طالقانی فقط در تاریخ نمی ماند چون مسائل طالقانی، 
تاریخی نشــده اند. برشت از جامعه ای می نالد که نیاز به قهرمان 
داشــته باشد اما باید از جامعه ای بیشتر نالید که قهرمان فراوان 

دارد و به آنان نیاز هم دارد، اما آنان را به درستی نمی شناسد. 
با بازخوانی طالقانی و دغدغه هایش، می توان از »طالقانی امروز و 

فردا« هم سخن گفت.  
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اندیشه

علی قاسمی

1- تسلط چشمگیر بر قواعد زبان عربی
2- آشنایی با ظرایف لفظی و بلاغی و ادبی عربی

3- دقت و وسواس عقلی و استدلالی
4- تعلیم ناپذیری به سنت سلف 

۵- تاثیر پذیری از بینش علمی
6- آشنایی با فلسفه صدرایی )جوهری(

7- آزاداندیشی و مبارزه برای رهایی
۸- شجاعت در نقد برداشت های تفسیری گذشتگان و ...

توانست به عنوان یکی از مصلحان دینی، بینش نسلی را در 
مواجهه با قرآن عوض کند.

روح آزاداندیشی و تسلیم ناپذیریاو به سنت سلف )به اعتبار 
نام و عنوان و نه حقانیت( سبب آن شد که تفسیر او از شائبه 
اسرائیلیات و برداشت های خرافی و غیر علمی و غیرعقلی و... 
مبرا باشد و برخلاف دیگر مفسران که در مواجهه با مفاهیم و 
آیات قرآنی با گشاده دستی هر خرافه و برداشت ناصوابی را به 
قرآن و آیات آن استناد می دهند و به راحتی از غور در آیات 
پرهیز می کنند وبا اتکای صرف به ظاهر آیات و نکات صرف 
و نحوی و بعضا بلاغی و در بیشــتر موارد کلامی به ترجمه 
یا تفســیر می پردازند، مرحوم طالقانی برخلاف این دست از 
مفســران هر جا که با آیاتی که بنا بر ســیاق آن مشکلات 
لفظی و معنایی دارد، با صبرو شکیبایی و بنا بر منت آموزش 
و تربیتــی و برخورداری از بینــش جوهری وجودی که زاده 
بافت موقعیتی اوست، تلاش کرد با نگاه نافذ به درون مفاهیم 
و الفاظ قرآن رســوخ کند و همچــون غواصی که از صدف، 
مروارید بر می آورد با رمزگشــایی از مفاهیــم قرآنی، آورده 
معنایی اش را گوشواره و زینت بخش افهام بشری کند.تازگی 
و طراوت این تفســیر همانند تازگی و طراوت روح است که 
دربســتر مبارزه با پراتیک اجتماعی سیاسی صیقل خورد و 
او را به عالی ترین ذروه فهم قرآن نائل کرد. سراســر تفسیر 
او آکنده از رموز و اشــارات معنوی و بیدار کننده برای کسی 
است که گوش نیوشــا برای شنیدن پیام رهایی بخش آن و 
جان بیدار برای چشیدن زلالی هایی خوشگوار آن داشته باشد 
از آنجا که این نوشتار مختصر نمی توان به همه ابعاد، اضلاع، 
وجوه و اشــارات تفسیری زنده یاد طالقانی پرداخت،بنابراین 
بهیک نمونه از شــیوه و برداشت تفسیری او درخصوص آیه 
73 از سوره بقره که در وصف قوم بنی اسرائیل است، بسنده 
می شــودکه درنوع خود بدیع، خلاقانه، شــجاعانه و خلاف 
آمد برداشــت دیگر مفســران از متقدمان و متاخران و بعضا 

معاصران است.
 ُ آیــه 73 با عبارت»فَقُلنْــا اضْرِبوُهُ ببَِعْضِها کَذلـِـکَ یحُْيِ اللهَّ
المَْوْتی«)پس گفتیم بزنید او را به بعض آن گاو، این چنینی 
خداوند مردگان را زنده می کند( )1( در ادامه آیاتی است که 
در قرآن در ادامه سرکشی ها و نافرمانی های قوم بنی اسرائیل 
از امر خداوند وپیامبرشان موســی)ع( آمده است بنابرآیات 
قــرآن طوایفی از بنی اســرائیل دستشــان بــه خون نفس 
محترمی آغشته می شود و آن ها بعد از ارتکاب جنایت سعی 
در پوشانیدن یا آن را به گردن دیگران انداختن می کنند. آیه 
72 از سوره بقره به همین ماجرا اشاره دارد: » وَإذِْ قَتَلتُْمْ نفَْساً 
ا کُنتُمْ تکَْتُمُونَ«)به یاد آورید آن  ارَأتْمُْ فیِهَا وَالّله مُخْرِجٌ مَّ فَادَّ

  مهم تریــن اثر مرحــوم طالقانی از مجموعه آثــار گفتاری و 
نوشتاری اش تفسیر باشــکوه و ارزشمند پرتوی از قرآن اوست که در 
برگیرنده اصلی ترین رهیافت های وی به آموزه های قرآنی و دینی است 
این تفسیر که شامل جزء ســی ام قرآن و بخشی از قرآن )جزءاول تا 
پایان آیه 23 از جزء پنجم( اســت، عمدتــا در زندان ها و تبعیدگاه ها 
نوشــته شده اســت و از ســال های 1342 تا 13۵7 به مناسبت ها و 
اقتضائــات گوناگون در زندان برای علاقمنــدان ارائه و بعد به صورت 

مکتوب برای انتشار به بیرون از زندان فرستاده شده است.
 آنچه این تفســیررا از تفسیرهای دیگر)اعم از تفاســیر متقدمانو متأخران و بعضاً معاصران( 
برجسته تر می سازد، سریان حس وجودی طالقانی در فهم و پرده برداری و رمزگشایی از آیات 
قرآن اســت که به دلیل قرار داشــتن در آوردگاه آزمون- موهبتی الهی که خداوند بر سر راه 
پیروان راستنیش قرار می دهد، توانست با دیدی نافذ و ژرف از برخی آیاتقرآنی رمزگشایی کند 
که در نوع خود بدیع، ابتکاری، شــجاعانه و خلاقانه بود، هر چند عمر او کفاف آن را نداد که 
کار ناتمامش را به پایان برســاند و توشه ای گرانبار از ذخایر معنوی و ایمانی را برای اخلاف و 
بازماننــدگان و آیندگان به جا بگذارد. امــا همین بخش های به یادگار مانده از بینش و دانش 
تفسیری او آنقدر گرانبار، معنوی و تامل برانگیز است که می توان بارها و بارها در امواج معنانی 
و دلالت های معنوی و اشارت های لفظی و زبانی و بلاغی آن غوطه خورد و جان را از قطره های 
زلال آن ســیراب کرد و روح را به انوار روشــن ورهایی بخش معانی برون تراویده از پس پشت 

آیات و مفاهیم جلا بخشید.
علاوه بر مورد فوق که نقش مهم و تعیین کننده در بینش تفســیری طالقانی داشــت، وجوه 

دیگری نیز در فهم و برداشت او از مفاهیم و آیات قرآن مؤثر بود. 
مرحوم طالقانی با تکیه بر: 

پرتوی از قرآن 
تفسیری خلاف آمد مفسران  
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گاه که نفسی را کشتید پس درباره آن به ستیزه برخاستیدو 
به گردن یکدیگر گذاردید، خداوند آشکار کننده چیزی است 
که پیوســته کتمان می کردید( اغلب مفسران آیات 72و73 
سوره بقره را مقدمه آیاتی می دانندکه در آن ها امر به کشتن 
گاوی شــد و قوم بنی اســرائیل با پرسش های سطحی شان 
سعی بر آن داشتند که از انجام دادن آن سرباز زنند وَإذِْ قَالَ 
َ یأَْمُرُکُمْ أنَْ تذَْبحَُوا بقََرَۀً قَالوُا أتَتََّخِذُناَ هُزُوًا  مُوسَی لقَِوْمِهِ إنَِّ اللهَّ
ِ أنَْ أکَُونَ مِنَ الجَْاهِلیِنَ )به یاد آورید آن گاه که  قَالَ أعَُوذُ باِللهَّ
موسی به قوم خود گفت خداوند به شما امر می کند که گاوی 
را ذبح کنید! گفتند: آیا مارا به بازی گرفته ای؟ موسی گفت: 

پناه به خدا می برم که از نادانان باشم.(
از آنجــا که موضوع آیات 67 تا 73 ســوره بقره درباره گاو و 
ماجرای کشتن نفس به دست طوایفی از بنی اسرائیل است، 
اغلب مفســران و مترجمان قرآن بین آیات فوق یک ارتباط 
منطقی و روایی قائل شده اند و در نتیجه گیری داستان آنجا 
که قرآن می فرماید:»فقلنا اضربوه ببعضها« حکم برآن داده اند 

که »بزنید آن)شخص( را به عضوی از آن)گاو(.
این قبیل مترجمان، مفسران مشــکل را با تدقیق در ظاهر 
آیات از حیث قواعد نحوی بررســی نکرده اند بلکه با خوانش 
محتوایی آیات قبل و بعد به ترجمه یا تفسیر آیه پرداخته اند. 
مشکل اصلی در فهم این آیه به کار رفتن ضمیر )ه( در فعل 
اضربوه اســت که به زعم طالقانی مرجع آن معلوم نیست و 
صراحت ندارد)2(، اما اغلب شــارحین و مفســران قرآن این 

ضمیر را به مقتول در آیه 72 برگردانده اند.
از قدما فخررازیمفصر تفســیرکبیر با بی اعتنایی از شــرح و 
تفســیر این آیه گذشته اســت و »با این که هیچ موقعیت و 
مناســبتی را برای عرضه اندیشــه ها و وارد ساختن مسائل 
گوناگون علوم درتفســیر از دســت نمی دهند با این همه از 
یک سلســله بحث ها که به پندارش ســودمند نیست، سر 
باز می زند. مثلا ذیل تفســیرآیه 73 از سوره بقره در تعیین 
مصداق»بعض« در جمله فَقُلنْا اضْرِبوُهُ ببَِعْضِها پس از اشــاره 
به اقوال مختلف در این زمینه می گوید: بی گمان به موضوع 
خاص قرآنی دلالت نمی کند، اگر خبر صحیحی در این زمینه 
پیدا شــود، پذیرفته می شود وگرنه سکوت از تعیین مصداق 
واجــب خواهدبود)3( و از متاخران آقــای خلیل صبری در 
طبقات آیات این آیه را ذیل فصل 26 کتابش با عنوان آیات 
مشــکله و رموز قرآن آورده و با اضافه کردن برداشــت های 
خود به بافت معنایی آیه همانند همه مترجمان از بررسی آن 

استنکاف ورزیده اند.
باز در اثر دیگری که هدف مؤلفان آن پرده برداری از مشکلات 
معنایی آیات قرآنی است به شرح و توصیف آیات ماقبل آیه 
72 پرداخته انــد و از اصلی ترین کار کــه پرده برداری از آغاز 
ســوره 72 اســت بدون طرح بحث نحوی و لغوی وبلاغی از 
آن عبــور کرده انــد و جالب آن که حتــی از آوردن صورت 
ظاهــری آیه پرهیز کرده و فقط بــه بخش دوم آن »کذلک 
یحیی الموتی« پرداخته اند و همانند همه مترجمان/ مفسران 

برداشت خود را به آیه تحمیل کرده اند )4(
امــا زنده یاد طالقانی برآن اســت که »عموم مفســرین به 
تقلیدیکدیگــر برای پیدا کردن علت ایــن حکم )ذبح بقره( 
بعضی از قاتل مجهول و علت قتل پی جویی کرده اند بعضی 
برای سبب خوشبختی کســی که چنین گاوی در سرای او 
یافت شد وبه بهای بسیاری آن را فروخت داستان ها بافته اند، 
که همه اخباری اسرائیلی است و سند اسلامی درستی ندارد. 
ظاهــر این آیه به قرینه آیات دیگــری که درباره یهود و گاو 
است، این است که این امر حکم مستقلی بوده و مقدمه برای 
مطالب آیه بعد نیست و همین که این سوره با آن هم حقایق 
و مطالبی که در بردارد به این نام )بقره( خوانده شــده دلیل 
براهمیت این داستان و دستور است.)۵( به زعم وی:»دستور 
اجتماع عمومییهود برای کشــتن گاو به پاداشتن جشنی به 

عنوان گاو کشی )یا عیدخون( دستور مستقلی بود. که باید همه گاوی را در میان گذارند و در 
خرید و کشتنش شریک شوند و آن را ذبح کنند این گاو کشی برایقربانییا قصابی نبوده؛ بلکه 
تا با این خاطره، تقدیس و پرســتش آن از خاطره ها برود و اثر این اجتماع عمومی در نفوس 

کوچک و بزرگ باقی بماند.«)6(
بنی اســرائیل که به دلیل ریشــه داری کیش گاو پرستی که به زعم طالقانی طی سالیان دراز 
تحت حاکمیت مصریان از آنان به ارث برده بودند و عشق و علاقه به گاو در وجدان و ضمیرشان 
رسوخ کردهبود، یا به دلیل نقش گاو درمناسبات زراعی و تولید که در کنار زمین و آب و بذر 
و .. از ارکان مهم تولید بود، امر به کشتن گاوی می شوند و از آنجا که وابستگی شدیدی به گاو 
به دلیل نقش های پیش گفته داشتند با طرح پرسش ها و چون و چراها که از آن به ایرادهای 
بنی اسرائیلی تعبیر می شود، سعی بر آن داشتند که از فرمان سرباز زنند و سرانجام بعد از شیر 
فهم شــدن به ناگزیر مبادرت به کشتن گاو می کنند. زنده یاد طالقانی ماجرای کشتن گاو را 
داستان مستقلی می داند که برای ریشه کن کردن کیش گاو پرستی به آن امر شدند، اما ماجرا 
کشتن نفس را در آیات 72 و 73 داستان دیگری می داند. به زعم او:»بیشتر مفسرین این آیه  
واذقتلتم نفســا ...« را مقدمه آیه قبل دانســته اند آن ها براییافتن و حکم درباره قاتل از موسی 
دادخواهی کردند موسی گفت: از جانب خدا مامورید که گاوی را ذبح کنید، چون این جواب را 
با دادخواهی نامربوط پنداشتند، گفتند: آیا ما را به مسخره گرفته ای؟ بنابراین دریافت، سزاوار 
بود این آیه مقدم باشــد تا مطابق با واقع آید. اگر این دریافت مفســرین سند درستی نداشته 
باشــد مقدم داشتن دستور کشــتن گاو خود مطلب مستقل و مهمی بوده و درضمن اشاره به 

قاتل واقعی )آیین گاو پرستی( و نشان دادن مبدا هر جنایت و شر است.«
طالقانی بعد از طرح مباحث فوق وقبل از تفســیر آیه »فقلنا اضربوه ببعضها...« به نقد و نظر 
شــارحین قرآن می پردازد که مرجع خیر مذکر »اضربوه« را به مقتول مســتفاد و از »قتلم« 
گرفته اند و ضمیر »ها« در بعضها را به بقره )گاو( ارجاع کرده و گفته اند آن مقتول را با بعض 
اعضا  گاو در برداشــت مترجمان/ مفسران با اختلاف:پا، زبان، دم، استخوان و ... احتمال داده 
شــده اســت.(  زنده یاد طالقانی در ادامه می گوید: این شارحین با توجه به »کذلک یحی اله 
الموتی....« و ضمیمه نقلیات چنین استنباط کرده اند که سپس مقتول زنده شد و قاتل خود را 
شناساند، در صورتی که اگر از آیه چنین معنایی برآید باید جمله مانند:»فضرب« به واحیی، به 

آن زده شد و زنده گشت« آورده می شود.)۸(
طالقانی بعد از نقد دیدگاه های برخی مفسران که آن را ناظر برکشف سر حیات و نشان دادن 
احیا  اموات دانســته اند می گوید: »نه آیه صریح در زنده شــدن مقتول، نه سیاق آن راجع به 

بعث و معاد است.«)۹(
زندهیاد طالقانی درجمع بندی نهایی اش از این آیه می گوید: بنا بر سنت مالوت و همیشگی اش 
درابتدا بحث را از حیث نحوی به پیش می برد و بعد از آوردن مصادیقی از به کارگیری لغات در 
عبارت های مختلف به حوزه معنایی واژگان در بافت نحوی رسوخ می کند و بعد از رمز گشایی 
از ســاختار واژگان و مفاهیم درمحور هم نشینی لغات به کشف ارتباط معنایی آیات ماقبل و 
مابعد می پــردازد. آنجا که در تحلیل نهایی اش از آیات می گوید:»اکنون که با نظر دوختن در 
خود آیات می خواهیم از بند تقلید غیر معصوم گذشــتگان بیرون آئیم، می سزد که در سیاق 
آیات و تعبیرات آن بیشــتر دقت نماییم،»ضرب« چنان که در شــرح لغات به آن اشاره شد از 
جهت نســبت به نوع فاعل و مفعول بی واسطه و با واســطه و حروف جاره معاونی مختلف و 
وسیعی دارد، مثلا»ضرب فی الارض« یعنی درزمین قوم زد و به راه افتاد.»ضرب بالعدد والرقم 

بالحساب« یعنی: این عدد را با آن عدد در آمیخت، و این رقم را به پای آن حساب زد.
چون ضمیر اضربوه در آیه مرجع صریحی ندارد آن را به مقتول مستفاد از »قتلتم« برگردانده اند 
با آن که از فعلی، مصدر زودتر متبادر می شــود. با توجه به این بیان و آنچه دراســرار دستور 
کشــتن گاو گفته شد، معنای آیه چنین می شــود: پس گفتیم آن قتل را به پای آن گاو یا به 
حساب آن بزنید: مانند عالم اجتماعییا پزشکی که منشاء شر و جنایتیا بیماری »مانند مسکر« 
را معرفی می کند، می گوید: این جنایتیا بیماری بعضی از جنایات آن، یا یکی از آن است و باید 

به حساب آن آورد.«)10(
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و... مبرا باشد
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اندیشه

این چالش راه حلی سیاســی و غیر نظامی بیابد و پس از آن 
طرح آغاز به کار شورای سنندج را ارائه کرد. طالقانی تاآخرین 

روزهای زندگی پیگیر حوادث و مسائل کردستان بود.
درمیــان بســیاری از ایرانیان نام آیت الله طالقانی با تفســیر 
قــرآن پیوند خورده اســت و پرتوی از قــرآن که درس های 
تفســیری آیــت الله در زندان قزل حصار بــرای هم بندان و 
دوستان زندانی اش است،نشانی از شأن مفسری وی محسوب 
می شــود.رویکرد تازه طالقانی در بازخوانی آیات تفسیر شده 
در این آثار و نوآوری ورویکرد عدالت محور و آزادی خواهانه 
ی وی موجب شــده تا آیت الله طالقانی از نظر بســیاری از 
علاقمنــدان بیش از هــر عنوان دیگری با عنوان مفســریِّ 
قرآن کریم شناســایی شود. خداپرستی و توحید، مخالفت با 
اشرافی گری،فرعونیت،استبداد و انعطاف و اعتدال فوق العادهِ 
آیــت الله در برابر   دگر اندیشــان موجب شــده تا از منظر 
بینشــی طالقانی را بتوان یکی از شــاخص ترین روحانیون 
نو اندیش ســده معاصر ایران دانست. همچنین تلاش آیت 
الله طالقانی به همراه مهندس بازرگان و دکتر ســحابی برای 
تشــکیل و سپس اســتمرار فعالیت های نهضت آزادی ایران 
هم از دیگر مشــخصه های متمایز گر وی محسوب می شود. 
طالقانی درتأســیس حزبــی ملی و مذهبی ایفا گر نقشــی 
اساســی می شود و سال ها نیز در این مسیر با یارانش هزینه 
این کنشگری سیاسی را می پردازد.از این منظر یعنی تأسیس 
حزب و تشــکیلاتی متجدد نیز روش طالقانی،وی را از دیگر 
هم لباسان روحانی خودمتمایزمی کند.کمتر روحانی بلند پایه 
ای را می توان یافت که در ســده معاصر با بر افراشتن پرچم 
حزبی اصلاح طلب و معتدل راه مبارزه سیاســی را برای خود 

درکنارشخصیت های آکادمیک و دانشگاهی برگزیده باشد.

  بی گمان در میان شــخصیت های دینی،سیاســی و فرهنگی 
ســده معاصر ایــران آیت الله طالقانی جایگاه ویژه و شایســته ای را به 
خود اختصاص می دهد.حضور مســتمر این شــخصیت برجسته در حدود پنج دهه در صحنه 
سیاسی،اجتماعی و فرهنگی ایران و انتشار آثار دینی و فرهنگی و سیاسی با بینشی قرآن محور 
و با رویکردی مردم ســالار و ضد استبدادو نیز فعالیت هاو کنش های سیاسی و آزادی خواهانه 
وی دراین دوره طولانی موجب گردیده تا ایشــان درایران معاصر محورتوجه محافل سیاسی و 
رســانه ای و نیز احزاب وجریان های سیاسی گردد ودرمیان عامه مردم نیز از احترام استثنایی 

وقابل توجهی برخوردار باشد.
رشــد طالقانی در میان خانواده ای اهل فضل و علم و مبارزه، اثرات دیرپایی در رشد شخصیت 
وی برجای گذارد.طالقانی تحت تأثیر خانواده و پدر فاضل به تحصیل در علوم دینی پرداخت 
وافزون برفراگیری دروس حوزوی، طالقانی جوان وارد عرصه روزنامه نگاری شــد ودر نشــریه 
»آیین اســلام« به انتشار مطالب دینی و قرآنی همت گذاشت.مرحوم طالقانی در دهه بیست 
با دو شخصیت علمی و فرهنگی برجسته کشور در آن سال ها یعنی مهندس بازرگان و دکتر 
سحابی عهد رفاقت و برادری بست وتا روزهای آخر عمر این پیوند و نزدیکی ادامه داشت. در 
این سال ها بازرگان و سحابی با توجه به گسترش فعالیت های حزب توده و اندیشه مارکسیستی 
در میان جوانان و دانشــگاهیان به نقد و بررسی رویکرد مارکسیستی اشتغال داشتند.طالقانی 
نیز در این رویکرد با آنان همراه بود.در دهه ســی و پس از کودتای بیســت و هشت مرداد و 
در اعتراض به کودتای ضد مصدق،طالقانی همراه ســحابی و بازرگان به نهضت مقاومت ملی  
پیوســت و این نخســتین ورود طالقانی به صحنه مبازرات سیاسی با روش ملی گرایانه است.

رویکــردی ملی گرایانــه  و ایران خواهانه ای که طالقانی تا دم آخــر حیات خود همواره بدان 
وفادار بود.بعد ها طالقانی همراه با بازرگان و ســحابی نهضت آزادی را بنیان گذاشت.زندان و 
مبارزه،صبر و مقاومت و دینداری و ایران خواهی شاخصه های اصلی زندگی سیاسی طالقانی در 
این سال ها است.در آستانه پیروزی انقلاب طالقانی به شورای انقلاب پیوست و پس ازپیروزی 
انقــلاب وی به عنوان نخســتین امام جمعه تهران  خطبه نماز را خوانــد و به عنوان یکی از 
نمایندگان مجلس بررسی پیس نویس قانون اساسی از طرف مردم تهران و با رای اول به مجلس 
راه یافت.پس از پیروزی انقلاب و در هنگامه آغاز چالش های سیاســی در مناطق کردنشــین 
کشور طالقانی در فروردین 13۵۸همراهبا هیئتی بلندپایه از تهران راهی سنندج شد تا برای 

ضرورت های طالقانی پژوهی

طالقانی راه اتحاد 
تیره ها و لهجه های 

ایرانی را در ایران آن 
روزگار در چنگ زدن 

ایرانیان به اسلام 
ارزیابی می کند

احسان هوشمند
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تلاش طالقانی برای کاستن از بار هیجانات و احساسات حاکم 
بر جامعه ایران پس ازفرارشاه نیزاز دیگر مشخصه هایی است 
که راه طالقانی را از بسیاری دیگر از هم صنفی هایش و حتی 
روشــنفکران متمایز می کند. تلاش بــرای یافتن روش های 
عقلایی دراداره جامعــه ومقاومت دربرابر تندروی که در آن 
روزگار مشخصه ای مثبت برای جریان های سیاسی به شمار 
می رفت از اختصاصات نایاب و یالااقل کمیاب آن دوره ازتاریخ 
سیاســی ایران است که تاکنون کمتر مورد بررسی و تحقیق 
قرار گرفته اســت. بازبینی حوادث این دوره از تاریخ معاصر 
ایــران ازمنظرنوع رویارویی ومواجهــه نخبگان و جریان ها و 
انقلابیون و حاکمان با تندروی ها و هیجانات اجتماعی دارای 
ارزش علمی و تاریخی و سیاسی با اهمیت و مهمی است که 

چندان بدان پرداخته نشده است.
طالقانــی در دوران زندگی اجتماعی و سیاســی خود با دو 
چالش سیاسی در مناطق قومی و در دو دوره تاریخی مختلف 
روبرو می شود. یکی شــکل گیری فرقه دمکرات آذربایجان و 
جمهوری مهاباد در دوران اشــغال ایران توسط متفقین در 
دهه بیست است و دیگری شکل گیری چالش های سیاسی 
در حوزه های کردنشین،خوزستان و ترکمن صحرا در ابتدای 

انقلاب.
با توجه به حضور ارتش ســرخ در شمال ایران و شکل گیری 
فرقه دمکرات آذربایجان با دستور و هدایت شحص استالین 
و فرماندهان ارتش سرخ و ســازمان های جاسوسی شوروی 
سابق و گسترش فعالیت های این جریان در آذربایجان شرقی 
و غربی و زنجان،مجله »آیین اسلام«آیت الله طالقانی را مأمور 
نمــود تا در روزهــای آخر حیات فرقه دمکــرات آذربایجان 
در ایران با ســفر به زنجان، گزارشــی بی طرفانه از اوضاع آن 
ســامان؛نظر به اقتدار فرقه در این بخش از ایران؛تهیه کند.

گزارش ارســالی طالقانی از وضعیت منطقه و نیز روش هایی 
فرقه در اداره منطقه و حتی نوع روایت جنایات و تندروی های 
اعضای فرقه دمکــرات آذربایجان و نقش عناصر مهاجر غیر 
ایرانــی در برنامه های فرقه دمکرات آذربایجان یکی از منابع 
دســت اول و خواندنی ازاین حوادث تلقی می شــود.گزارش 
طالقانی ازروایت چگونگی کشــته شدن یکی روحانی جوان 
زنجانی به نام شیخ موسی یا چگونگی کشته شدن یک جوان 
ارمنــی به فرمان »غلام یحیی« بخــش تأثر برانگیز گزارش 
طالقانی است.طالقانی البته درگزارش انتقام جویی و تندروی 
مردم محلی در مقابله با عناصر وابسته به فرقه نیز بی طرفی 

را رعایت کرده و گزارشــی از چگونگی کشته شدن یکی از روحانیون محلی به نام خوئینی به 
دست مخالفین فرقه ارائه می کند.گزارش طالقانی از استقبال گسترده مردم زنجان از محمود 
ذوالفقاریحکایت می کند؛در حالی که طالقانی در گزارش خود تأکید می کند از نظر شــخصی 
دل خوشــی از اشــراف و اعیان ندارد،بخش دیگری از این بی طرفی رســانه ای است که در 
گزارش به چشم می خورد.این گزارش که با عنوان »مشاهدات من در زنجان« در آیین اسلام 
منتشــر شده  نخستین روایت طالقانی از مسائل قومی کشور است.طالقانی راه اتحاد تیره ها و 
لهجه های ایرانی را در ایران آن روزگار در چنگ زدن ایرانیان به اســلام ارزیابی می کند.ضمن 
آنکه در گزارش طالقانی از برخی روش ها و آموزش های ماتریالیستی فرقه و حتی توهین آنان 
به ارزش های دینی سخن گفته می شود.طالقانی در آن گزارش و درتلگرافی که درپی آن برای 
نخست وزیر یعنی قوام السلطنه ارسال کرده از انتخاب سرلشگر هاشمی به فرماندهی نیروهای 

اعزامی برای مقابله با فرقه قدردانی می کند.
همانگونه که پیش از این اشاره شدهمزمان با پیروزی انقلاب برخی ناآرامی ها در برخی مناطق 
قومی روی داد.حضور طالقانی در ســنندج نشانه دل مشــغولی و نگرانی های او از رویدادهای 
کردستان است.دل مشغولی و نگرانی هایی که تا ماه ها بعد و آخرین خطبه نماز جمعه طالقانی 
استمرار یافت و در این خطبه  اوج نگرانی طالقانی بابت حوادث کردستان مشهود است.حضور 
در ســنندج فرصتی مغتنم برای طالقانی بود تا از نظریه قرآنی خود یعنی تشــکیل شوراها و 
ســپردن کارها به شــوراهای مردمی  دفاع کند و زمینه را برای انتخابات نخستین شوراهای 
کشــور در سنندج بگشاید.تقریبا مهمترین رهبران کشور در سفر سنندج طالقانی را همراهی 
می کردند.حضور آیت الله بهشتی،هاشمی رفســنجانی، ابولحسن بنی صدر و نیز وزاری کابینه 
همچون صدر حاج سیدجوادی نشانه ای از اهمیت مسائل کردستان برای رهبران انقلاب بود.
طالقانی در این ســفر بر آن بود تا راه کاری سیاسی برای حل و فصل مسائل کردستان بیابد.

در این سفر حتی مقاومت رئیس ستاد ارتش سرلگشر قرنی در برابر نظر طالقانی برای پرهیز 
از پرواز هواپیماهای جنگی بر فراز ســنندج و شکاندن دیوار صوتی توسط هواپیماهای جنگی 

موجب شد تا قرنی از فرماندهی ستاد ارتش برکنار شود.
امروز در حالی به ســال یاد درگذشــت آیت الله طالقانی وارد می شــویم که هنوز ناگفته ها و 
نانوشته های قابل توجهی در خصوص زندگی و اندیشه های این متفکر،همچون سایر نخبگان 
ایرانی،وجود دارد.بازبینی تاریخ تحولات سیاســی و اجتماعی ایران در دوران حیات طالقانی و 
نیز نوشته ها و مطالب منتشر شده از طالقانی می تواند  بخشی از این نادانسته ها را بر طرف کند.

شــخصیت پژوهی طالقانی در این مهم می تواند یاری گر نیاز های امروزبه بازشناسی طالقانی 
باشد.روشــی از مطالعــه زندگی و آرا بزرگان و نخبگان که در کشــور ما کمتر بدان اهتمکام 
ورزیده می شود.  ویژگی برجسته چنین روشی از مطالعه پیوند میان تاریخ اجتماعی و سیاسی 
با رویدادهای زندگی نخبگان اســت.بازیابی و انتشار کلیه مطالبی که از زبان آیت الله طالقانی 
به ویژه در هنگام انقلاب و پس از آن  در مطبوعات و رسانه های جمعی کشور منتشر شده نیز 
گامی دیگر در این مهم اســت.در این خصوص نیز تلاش چندانی صورت نگرفته است.یکی از 
راه های برقراری پیوند میان نســل امروز و جونان با گذشته چنین تلاش هایی است .طالقانی 
پژوهی یکی از نیازهای امروز ما برای شناخت دیروز مان است.آری گذشته می تواند چراغ راه 

آینده باشد.

تلاش طالقانی برای 
کاستن از بار هیجانات 

و احساسات حاکم 
بر جامعه ایران پس 
ازفرارشاه نیزاز دیگر 
مشخصه هایی است 
که راه طالقانی را از 
بسیاری دیگر از هم 
صنفی هایش و حتی 
روشنفکران متمایز 

می کند
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اندیشه

انتظاری
 بعد از 
35 سال

  مهرماه 8531- پاریس:  خبر فوت )شــهادت( ناگهانی آقای طالقانی، همه ما را در سوگی باورنکردنی فرو برد. مگر می شود! او را انسانی 
پرقدرت، توانا و نامیرا می پنداشتیم، چگونه به این راحتی! از دنیا رفت؟ شایعات در مورد شیوه  از دنیا رفتن پدر به قدری باورنکردنی و عجیب بود که 
هنوز هم نمی توان تشخیص داد که دقیقا چه اتفاقی افتاده است! اما برای من که جنینی هشت ماهه را حمل می کردم، مسلم بود که فشارهای روحی 

و روانی به قدری زیاد و سنگین بوده که جسم نازنین آقا توان تحملش را نداشته است. روحش شاد و راهش پر رهرو باد!

تمام دوران بارداریم )سال اول انقلاب( تحت تاثیر اخبار انقلاب و 
منش های ناشــی از آن بودم. فرزندی در وجودم رشد می کرد که 
فرزنــد زمانه انقلاب بود. در غربت و با وجود فرزنــدان دیگر و در غم دوری از وطن و عدم 
مشــارکت در فعالیت های انقلابی، هر کاری می توانســتم می کردم که شاید کمی همراه و 
همقدم با ســایر هموطنان باشم. شرکت در مراسم مختلفی که در پاریس تشکیل می شد، 
دیدار با دوستان، بحث و گفتگو، خواندن نشریات و ترجمه مقالات مربوط به ایران و هر کار 
دیگری که در حد توان و وضعیت بارداری و نگهداری سه فرزند کوچک بود انجام می دادم. 
وقتی خبر فوت آقا را شنیدم فقط دلم می خواست سرم را در آغوش یکی از نزدیکان بگذارم 
و دلی سیر گریه کنم، سوگواری کنم، مثل زنان پاک و روستایی وطنم و با آنها. نوحه بخوانم 
و بر این غم بزرگ و ظلمی که ســال ها بر او رفته بود ناله کنم. ولی افســوس که دور بودم، 
از فضای جغرافیایی و فرهنگی کشورم. از هر دو دور بودم. در محیط روشنفکری آن روز )و 
حتی امروز( نمی شود فریاد کرد، نمی  شود ضجه زد، نمی توان گریست. باید سخنرانی کرد. 
باید در مورد تکلیف و وظیفه محول شده بحث کرد. باید، باید...! امان از این بایدها که هنوزم 

اسیر آن هستم! خدایا کمکم کن!
فرزندم که نوزادی پســر و سالم بود بیستم مهرماه به دنیا آمد. در حالی که در بیمارستان 
دوران نقاهت را می گذراندم با خبر شــدم که قرار است خارج از کشور چهلم آقا در پاریس 
برگزار شود. خوشحال شدم چون بالاخره ما هم کاری می کردیم! مشارکت در برگزاری این 
مراسم و دغدغه های اجرایی آن همسرم را به شدت گرفتار کرده بود و فرصت نمی کرد حتی 
سری به من بزند. من هم به این راضی بودم که با تحمل تنهایی و مشکلات بعد از زایمان 
به نوعی کاری انجام می دهم! بالاخره به اصرار خودم و امضای قبول مســئولیت بعد از یک 

هفته از بیمارستان مرخص شدم.
از همه کشورهای اروپایی ایرانیان علاقه مند به انقلاب و آقای طالقانی برای آمدن به پاریس 
و مشــارکت در مراســم اعلام آمادگی کرده بودند. تهیه جا برای اسکان میهمانان، امکانات 
خورد و خوراک، سالن سخنرانی، تدارکات مراسم، همه و همه کارهایی بود که باید برایشان 
برنامه ریزی می شــد و تمام دوســتانی که هیات اجرایی مراســم بودند به شدت و با تمام 
توانشــان مشغول بودند. مراسم چهلم با حضور جمعیت قابل توجهی در یکی از سالن های 
شــهر پاریس برگزار شد. دوستداران آقا، ایرانی های سراسر اروپا، به پاریس آمدند، بسیاری 
از عرب ها، فلســطینی، الجزیره ای و مراکشــی و عراقی و مصری و اردنی و... با حضور خود 
در مراســم علاقه و توجه خود را به انقلاب ایران و مخصوصا به آقای طالقانی که با مواضع 
صریح و انســان دوســتانه اش خوب شناخته شــده بود ابراز کردند. آقا را آن موقع همه با 
»شورا« و مواضع ضد امپریالیستی اش خوب می شناختند. ایشان را انسانی ضد ظلم و مدافع 
دموکراسی می دانستند. برایش جایگاه و ارزش خاصی قائل بودند. مواضع و دیدگاهش را در 
مورد فلســطین و اسرائیل تحسین می کردند. مراسم با موفقیت برگزار شد. پوشش خبری 

مراسم در آن سال ها که ایران تیتر اول همه روزنامه ها بود بسیار خوب بود.
ما در حومه پاریس )در یک ده کم جمعیت( ساکن بودیم و رفت و آمد ما به پاریس مشکل 
بود. وقتی قرار شد برای همه کسانی که به پاریس می آمدند لااقل برای دو شبانه روز مسکن 
پیش بینی شود و آن هم از نوع رایگان! از یکی از همسایه های مجتمع مسکونی خودمان که 

آپارتمانــش خالی بود اجازه گرفتیم و او در کمال ناباوری و این 
که چگونه افراد می توانند در یک آپارتمان خالی که حتی موکت 
هم نداشــت زندگی کنند، بالاخره موافقت کرد. حدود 20 نفر 
در این آپارتمان و همین تعداد در منزل یکی دیگر از دوســتان 
در 1۵ کیلومتری محل ما ســکونت یافتند و من مامور! تدارک 
صبحانه و شام آنها شــدم. صبح خیلی زود برای خریدن نان به 
نزدیکترین نانوایی )۵ کیلومتری( رفتم و وقتی به نانوا گفتم 3۵ 
عدد »باگت« می خواهم! چنان تعجب کرد که خنده ام گرفت و 
من چند روز بعد فهمیدم که این خرید در آن روستا مثل بمب 
صدا کرده بود. در آن محل دورافتاده همه ما را می شناختند و آن 
روز با مراجعه به نانوایی فهمیده بودند که کل پخت آن نانوا را آن 

خانم ایرانی که چند تا بچه قد و نیم قد دارد خریده!
ما به دوســتان ســفارش کرده بودیم که مبادا همــه با هم از 
آپارتمان خارج شــوند و ســعی کنند که دوتا دوتا یا کمتر و با 
فاصله خانه را ترک کنند ولی این ســفارش انجام نشــده بود و 
دوســتان از آپارتمان )در 1۵ کیلومتری ما( با هم خارج شــده 
بودنــد و به رســم ایران در محوطه حیاط جمع شــده بودند تا 
خداحافظی کنند و بروند. همسایه ها هم پلیس را خبر می کنند 
که عده ای »کله سیاه« )اصطلاحی که برای خارجی ها و معمولاً 
عرب ها در فرانسه به کار می رود( تجمع کرده اند. حتماً می دانید 
که در فرانســه تجمع و راه پیمایی برای هر بهانه ای بسیار رایج 
است ولی باید با مجوز باشد. خوشبختانه قبل از رسیدن پلیس 

دوستان متفرق شده بودند و مشکلی پیش نیامد.
مراسم برگزار شد. دوســتان به خانه هایشان بازگشتند، نظافت 
و جمع و جور کردن محل های اســکان انجام شــد. خســتگی 
کار فشــرده و پر مســئولیت بعد از یک هفته برطرف شد، ولی 
خاطره ای باقی ماند که بعد از 3۵ ســال هنوز اشک به چشم و 
لبخند بر لب می آورد. نوزاد آرام من امروز مردی 3۵ ساله است. 
عشــق به وطن، علاقه به باورها و فرهنگ این مرز و بوم در تار و 
پود وجودش رشــد کرده. مثل همه فرزندان این سرزمین دلش 
برای مردمی که طالقانی مدافع آنها بوده می تپد. دوســت دارد 
در مراســمی برای یادبود آن مرد بزرگ شرکت کند. چند سال 
است که در شهریور و مهر انتظار می کشد. از همه سراغ می گیرد 
و مایوس می شــود. نوزاد 10 روزه ای که در مراسم چهلم آقا در 
کشوری بیگانه حضور داشته اکنون در آرزوی شرکت در مراسم 
یادبود آقا در مکان مقدس حسینیه ارشاد به انتظار نشسته است. 

امیدوارم امسال این انتظار عملی شود.

حمیده لامعی



30

ماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال اول | شماره دوم | شهریور 93

قصاص در تفسیر طالقانی
  یکی از نوآوری های آیت اله طالقانی در تفســیر پرتویی از قرآن این است که ایشان 
از فــراز آخر آیات که غالبا هر آیه ای با یکی از اوصاف الهی بســته 
می شــود، در روش تفسیر خود بهره جســته اند، به گونه ای که آن 
صفت باری را درخلال آیه مواج کرده و در پرده برداری از آیه به تفســیری متناســب با آن 
رســیده اند و تنها به ظاهر آیه و شکل ثابتی از حکم مربوطه بسنده نکرده اند در این روش 
اجرای حکم یک مرحله گذار برای رسیدن به هدفی متعالی تر تلقی می شود و اجرای آن به 
هر شکل تضمین کننده »حیات« که هدف اصلی قصاص است، می باشد و اوصاف الهی که 
در پایان اکثر آیات است مانند عزیز حکیم، غفور رحیم، سمیع علیم، الرحمن الرحیم، غفور 
رحیم یا گزاره هایی مانند لعلهم یرشدون، لعلهم یتقون، لعلکّم تتقون، لعلکم تشکرون و ... نه 
تنها جنبه زینتی ندارند؛ بلکه موضوع کاربردی در روش تفسیر ایشان است و راه برون رفت 
به اعتبار این صفات از آیه استخراج شده است این رویکرد آیت اله طالقانی افق های برتری را 
برای جامعه ترسیم می کند و اجرای ساده و شکلی حکم را به مرحله گذاری برای رسیدن 
به جامعه برتر و مورد نظر مطرح کرده اند. مفســرین معاصر به گونه ای به این مساله توجه 
دارند به طور مثال در آیه 17۸سوره بقره در مورد قصاص تقوا را نشانی از تقوای اجتماعی 
قلمداد می کنند و بر این باور هســتند تقوا در این آیه یعنی از آدم کشــی دست بردارید و 
تقوای اجتماعی پیدا کنید که در جامعه نظم برقرار شــود، همچنین می گویند تقوا در آیه 
صوم، 1۸3بقره تقوای عبادی محض اســت ولی در موضوع قصاص تقوای سیاســی مطرح 
است مفسر محترم نتیجه می گیرند که هر تقوایی در ذیل هر آیه با مضمون آیه هماهنگ 
اســت با این توضیح در تفسیر آیه مربوط به قصاص، محور اصلی آیه را قصاص می دانند نه 
آن که به دست رأفت و رحمت عاطفی سپرده شود و می گویند ترجیح آیه به جانب قصاص 
است نه به جانب عفو و تاکید دارند. هر جا تزاحم بین عفو و قصاص است با دیه، قصاص بر 

عفو و دیه مقدم است.
...( می گویند در حدود  این مفسرین در رابطه با حد الهی )وَلَا تأَخُْذْکُم بهِِمَا رَأفَْۀٌ فيِ دِینِ الَلهِّ
الهی رأفت و رحمت روا نیســت در حالی که در آیه 17۸ )ذَلکَِ تخَْفِیفٌ مِنْ رَبکُِّمْ وَرَحْمَۀٌ( 
آمده اســت، یعنی می  فرماید در رابطه با قصاص عواطف را رعایت بکنید، البته مفســری 

می گوید که در هر دو جا محور دین عقل است و در شرح آن بر 
این باور هست که اگر تخفیف و رحمت را روا دانسته است این 
حکم فرعی است و منظور آن است که دست اولیای دم را نبسته 
است و اصل بر قصاص است این رویکرد احکام اخلاقی، کلامی، 
اجتماعی و مانند آن را پشــتوانه احکام فقهی تلقی می کنند به 
طوری که ضامن اجرایی برای آن احکام فقهی می باشند مثلا در 
موضوع قصاص چند مرحله از این احکام را بیان می کند بعضی 
از آیات ناظر به اصل حرمت قتل نفس اســت )33 اسرا( و قتل 
نفس جزو گناهان کبیره اســت برخی از آیات در تشــدید این 
موضوع اســت )32 مائده( مثل نفس مانند آن است که انسان 
همه انســان های معصوم و بی گناه را کشته باشد، برخی دیگر 
از آیات می گوید گرچه انسان کشــی حرام است ولی اگر کسی 
مومنی را کشــت گرفتار جزای ابدی خواهد شد و در دسته ای 
دیگر از آیات برای قتل غیر عمد، دیه نایل شده است )40 شورا( 
یکی از مفسرین قرآن در تفسیر کتب علیکم القصاص می گویند، 
این حکم از یک طرف عزیمت است، از یک طرف رخصت، یعنی 
بر اولیای مقتول الزام نشــده چون می توانند عفو کنند ولی بر 
قائل الزام شــده که خود را در اختیار ولی دم قرار بدهد. آیت اله 
طالقانی در تفسیر »تخَْفِیفٌ مِنْ رَبکُِّمْ وَرَحْمَۀٌ فَمَنِ اعْتَدَی بعَْدَ 
ذَلکَِ« آیه 17۸ بقره می گوید تخفیف و تبدیل ناشی از ربوبیت 
پروردگار شماست تا در محیط برادری و محبت و دور ازکینه و 
دشمنی زمینه تربیت شما هر چه بهتر فراهم شود نوعی رحمت 
حاکم بر دل ها گردد. طالقانی نیز بر این است که مقتضای عدل 
و حق همان قصاص است که باید با خشونت اجرا شود و پیش 
رود اما وی در همین جا متوقف نمی شود و قصاص را یک مرحله 

فائزه حسنی
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اســت که قرآن در مجتمع ایمانی و برادری حکم قصاص را 
اصلی اولی و ثابت مقرر داشته و به عفو قاتل ترغیب نموده تا 

سایه عدل و رحمت گسترده شود. 
اجرا قصاص به دست قدرت حکومت مردم و عفو به وجدان و 
صلاح اولیای مقتول واگذار شده تا آتش انتقام خاموش شود 
و رابطــه برادری و رحمت برقرار گــردد و نیز تبدیل به دیه 
بسا به صلاح کسان مقتول باشد. به قول طالقانی ریشه کنی 
جنایات آنگاه موجب رشد و نمو همه جانبه فکری و اخلاقی 
و اجتماعی می شــود که هدف های برتری شناخته و ایمان 

آورده شده باشد. 
اگر این گونه هدف ها و مقیاس های شــخص در میان نباشد 
اثر تعقیب های جنایی و قصــاص از نگهداری وضع فکری و 
اجتماعی موجود و زندگی و سنن معمولی فراتر نمی رود. پس 
هدف از قصاص رسیدن به هدف های برتر است و مفسر کبیر 
از افق برتری به این حکم می نگرد و می گوید: بر این مبنا بود 
که مجتمع امن و پیوســته بی مانندی در سرزمین کینه و 
انتقام پدید آمد که در سالیان دراز نه دستگاه قضایی وسیع و 
نه زندان ها در میان بود و قاتل یا دزدی که در معرض قصاص 
و حد در آمدند بســیار انگشت شمار بودند. نتیجه آن که در 
رویکرد طالقانی قصاص بستری برای عفو و رحمت و گسترش 
آن اســت و صرفا به اجرای حکم قصاص تحت هر شرایطی 
بسنده نمی کند؛ بلکه مرحله ای است از ریشه کنی جنایت تا 
رسیدن به تخفیف از جانب خدا و برادری کردن کسان مقتول 

نسبت به قاتل و حاکم شدن رحمت بر دل ها.

عبور می داند و می گوید قصاص تا آنجا که نســیم رحمت بورزد و آن را متوقف گرداند و جای 
آن را بگیرد و تا آنجا که شمشیر قصاص کند شود قصاص تبدیل به دیه، گاه صدقه می شود.

در قصاص هدفی نهفته اســت و آن رســیدن جامعه به رحمت واسعه خداوندی است در این 
گذار معنای واقعی قصاص یعنی بررسی و تعقیب قانونی و بریدن ریشه ها و رویش های جنایت 
محقق شود. طالقانی می گوید حق قصاص به جای خود باقی است )چنانچه صریح آیه است( 
و اگر بیم آن بود که عفو قاتل موجب سلب امنیت و تجری به جنایت یا بقاء کینه و دشمنی 
شــود حق عمومی و خصوص باقی و راه قصاص باز اســت )بالمعروف یعنی راه برای شناخت 
شرایط و مصالح اجتماعی باز است( پس از آنکه حق قصاص حکما ثابت شد اگر برای قاتل از 
طرف برادر ایمانیش چیزی گرچه اندک بخشیده شود باید در حد شناخته شده عقل و عرف 
پیروی شــود و حق قصاص تبدیل به دیه گردد »مَنْ عُفِیَ لهَُ مِنْ أخَِیهِ شَیْءٌ فَاتبَِّاعٌ باِلمَْعْرُوفِ 
وَأدََاء إلِیَْهِ بإِحِْسَانٍ« طالقانی می گوید: محتوای این رحمت و حرکت به سوی گذشت و گرایش 
به برادری ایمانی است تا چهره خشمگین وارث قصاص در زیر پرده رحمت و برادری پوشیده 
شــود و عواطف و همبستگی ایمانی جایگزین کینه و جدایی گردد و کشش برادری ایمانی را 

از گذشت برتر آورد. 
ویژگی این گونه تفســیر در این است که حکم تحت تاثیر رحمت خدا قرار گرفته و به اعتبار 
آن در اجرا مواجهه می شــود که به هدف تعالی انسان و رابطه برادری ایمانی می رسد. آیت اله 
طالقانی می گوید قصاص برای حفظ امنیت و ثبات مطرح بوده است، اما نکته در آن است که 
چنانچه آیه می  فرماید »کسانی می توانند اثر حیاتی قصاص را دریابند که مغز اندیشنده داشته 
باشند و نه آن ها که مغزی ندارند و اگر دارند کشش ندارد.« و می افزاید: »این ندا برای همین 

است که مغزداران بیندیشند، از قصاص، حیات همگانی و از آن شکوفه تقوا برمی آید. 
طالقانی می گوید آنان که مغز اندیشمند ندارند اولی الالباب نیستند مغز ایشان محکوم وضع 
اجتماعی خاصی می باشــد حکم قصاص را ناروا و مخالف مصلحت یا وجدان عاطفی انســان 
می دانند و با طرح این ســوال که آن ها که قصاص را مخالف عاطفه انســانی می دانند در باند 
کشتارهای گروهی در زیر شعارها و عناوین غیر انسانی چه می گویند؟ طالقانی بر این عقیده 
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رمزگشایی اسماء الهی و حقیقت خلیفه الهی انسان
  زاویه نگاه آیت اله طالقانی به قرآن به عنوان کتاب هستی، 
به انسان و جامعه و نامی که  برای اثر ماندگار خود انتخاب کرده اند 
از عمق معرفت ایشــان و نگاهی از جنس ایمان، اخلاص و بندگی است و جوشش حیات 
فردی و اجتماعی را در آن می توان احســاس کرد. ایشان مفسر قرآن نیست بلکه از درک 
قرآن با تمام وجود سخن می گوید. در مورد نگارش آیات الهی می گویند: »آنچه در پیرامون 
آیات  و از نظر هدایت قرآن نگارش می یابد عنوان تفسیر )پرده برداری( ندارد و به حساب 
مقصود نهایی قرآن نیســت از این رو عنوان و نام »پرتویی از قرآن« را برای آن مناســب 

یافتم«.
آیت اله طالقانی معتقد است: »آنچه به عنوان تفسیر قرآن نوشته شده یا می شود محدود به 
فکر و معلومات مفسرین است حال آن که قرآن برای هدایت و بهره همه مردم در هر زمان  
تا روز قیامت می باشــد، پس اعماق حقایق آن نمی توان در ظرف ذهن مردم یک زمان در 
آید، اگر چنین باشد تمام می شود و پشت سر سیر تکاملی می ماند و بهره ای برای آیندگان  
نمی ماند«. از این دیدگاه استنباط می شود که  قرآن نمی تواند محدود به فهم  عصری ما و 

ظرف و محدودیت های ما شود و ما در این ظرف نمی توانیم و نباید بمانیم.
ایشــان معتقد بودند: »قرآن پیش از آن که کتاب منتسبین به اسلام باشد، کتاب سعادت  
عمومی بشــر است و این کتاب تنها کتابی اســت که با ضمیر هر انسانی سر و کار دارد و 
ضمیر مبدأ فعال ســازمان انســانی« از این رو به گفته ایشان »... با بررسی گذشته تاریخ 
معلوم می شود که شکوک و شبهات مردم درباره  قرآن منشأش آراء بی پایه یا عصبیت ها یا 
تلقینات ... است. جمله »لاریب فیه« پس از »ذالک الکتاب« به صراحت اعلام می دارد که 
اضطراب ها، شکوک و بداندیشی ها منشأش علل نفسانی و انحراف های فکری و کوتاهی از 
واقع بینی و عوامل سیاسی و اجتماعی است، ذهن های محدود بشری در اثر مقدمات غلط 
علمی یا تقلیدها محدودتر می شود و جز آراء و عقایدی که نتیجه  این علل است مانند پرده 
غلیظی فکر را  فرا می گیرد باور نمی نماید یا به نظر شک و تردید می نگرد. هنگامی که پس 
از قرن اول فلسفه یونان در میان مسلمانان رواج یافت و آراء و نظرهای آنان درباره مسائل 
الهی و معاد و خلقت و چگونگی زمین و آسمان از اصول مسلمه گردید کسانی که بعضی از 

آیات قرآن را با آن منطبق نیافتند دچار اضطراب عقیده و شک 
و تردید شدند و این روند ادامه دارد«.

آقای طالقانی روشــی را در فهم قرآن ارائه می کنند که به نظر 
می رسد کمتر به آن پرداخته شده است و آن رمزگشایی اسماء 
الهی است و به سوالاتی پیرامون نحوه گزینش الهی، چگونگی 
دریافــت وحی و رمز هدایت قرآن را پاســخ داده اند. ایشــان 
معتقدند اســماء الهی ذکر شــده در آخر آیات باید در فهم آن 
موج بزند و به عبارتی رمز دریافت پیام قرآن چنان است که تا 
در آن ها مستغرق نشوی و آن را در خود تحقق ندهی نمی توانی 
به عمق درک پیام برسی. اگر در پایان آیه ای از حکمت خداوند 
سخن رفته یا از سمیع بودن و علیم بودن و ... سخن رفته است 
به این معناســت که باید حکیم، علیم و سمیع شوی تا رمز و 
عمق آیه را دریافت کنی و این گونه است که انبیا و برگزیدگان 
الهی با تحقق جمیع صفات در خود توانسته اند به مقام امامت و 
نبوت برسند و این قانونمندی گزینش خداوند است. در داستان 
حضرت آدم، آدم پس از هبوط و رانده شــدن از بهشــت و پی 
بردن به اشــتباه خود توبه می کند و در این جاست که خداوند 
کلمه را به آدم القا کرد »فَتَلقَي آدَمُ مِنْ رَبهِّ کَلماتًُ فتابَ عَلیهِ 
انِهَّ هو التَّوابُ الرّحیمْ« آیه 3۸ ســوره بقره. آقای طالقانی تلقی 
را روی آوردن، فراگرفتــن و خوب دریافتن معنا کرده اند یعنی 
تلقی یک امر درونی و بینشی است و چیزی بیرونی و خارج از 

وجود آدم نیست.
مرحــوم طالقانی در توضیح این آیه می فرمایــد: »از تلقی در 
می یابیم که منظور لفظ یا نوشته نیست که آدم آن را شنیده یا 

فخری سادات میرفتاحی



33

اندیشه

را  به آتش رفتن و قطع علاقه ها کشاند، کلمه تسلیم در برابر 
اراده پروردگار او را تا ذبح فرزند به دســت خود نمایاند. این 
کلمات و بینش که در فطرت آدمی نهاده شده خود محرک 

به کمال علمی و عملی است. 
انگیزه های فطری چــون حباب هایی که از عمق نهاد آدمی 
می جوشــد و با برخورد با امواج مخالف درهم می شــکند و 
محو می شود. اگر در دوره بی آلایش بروز کلمات و تصادم با 
آثار محیط و تقالید و عداوت و شــهوات، کلمات محو نشود 
کشمکشی در باطن پدید می آید و شخص مبتلا می شود. در 
این صورت یا عوامل عارضی رابطه فطرت را با عقل اکتسابی 
قطع می کند و از ابتلا به کلمات درونی و اتمام آن منصرف 
می دارد یا کلمات حق جویی و پی بردن به اســرار حیات و 
موت و فداکاری برای نجات خلق که در سرشــت همه کم و 
بیش نقش بسته، نفوس را تا حد کمال و تمام پیش می برد. 
ابراهیم چنان که کلمات نفسانی در ذاتش تحقق یافت، کلمه 
صبر و تحمل و گذشــت و عفو از خودی و بیگانه و مهمان 
نوازی و بخشش در راه خدا و آداب ظاهری و باطنی طهارت 

همگی را به کمال رساند«.
پس از اتمام کلمات با اتمام و به کمال رسانیدن آن، شایسته 
مقام والای امامت شــد یا اتمام کلمات خود  رسیدن به آن 
مقام است »قال انی جاعلک للناس اماما« پس امامت، جعل 
الهی آن هم جعل نه تنها جعل تشریعی و قراردادی و بدون 
سابقه، بلکه آن مسبوق و مترتب است به اتمام و تحقق یافتن 
کلمات در شخصیت ابراهیم.آقای طالقانی در ادامه در تحقق 
کامــل کلمه بر ابراهیم )ع( می فرمایند: آخرین ابتلا ابراهیم 
گویا ابتلا به کلمه اسلام بوده که همان تسلیم به امر و اراده 
خداوند است، او با تسلیم به امر خداوند و تن دادن به ذبحی 

یگانه فرزندش این کلمه را هم به اتمام رسانید. 
در واقع ســر امامت و جعــل الهی ابتلا به کلمات و به اتمام 
رسانیدن آن اســت و این گونه است که کلمه در وجودش 
تحقق می یابد. ایشان از سطحی نگری در باب تعریف کلمه و 
محدود کردن آن به طهارت ظاهری بدن که توســط برخی 
مفسرین به آن اشاره رفته، دوری گزیده است که انسان را به 
شکل گرایی و ظاهرگرایی کشانیده و از قدرت تبیین امامت 
و نبوت دور می ســازد و در انتها به ناچــار برای تبیین این 
مســائل به کلمه استثنا و گزینشی دور از حیات آدمی و به 
شکلی غیرعقلانی متوسل می شوند.آقای طالقانی مبتلا شدن 
ابراهیم به کلمه را جهشی در مسیر تکامل انسان می داند که 
پس از کسب شایستگی ها و ابتلا به کلمات باید کلمات را به 
اتمام رساند و کلمات در وجود ابراهیم محقق شد و در همه 

کمالات انسانی به فعلیت رسید.

دیده باشــد؛ بلکه معنا و حقیقتی بوده که عقل و ادراک آدم آن را دریافته و روی دلش را به 
سوی پروردگار گردانده است. آقای طالقانی با اشاره به کلمه »ربه« می فرماید: خود ربط رشته 
ربوبیت پروردگار با سازمان معنوی آدم بوده و با او تناسب مخصوصی داشته تا آن که او را از 
هبوط نهایی به سوی رب کشانده فتاب »علیه« پس این کلمات مناسب و مخصوص فطرت 

و عقل پیغمبری آدم بوده است.
در این آیه به نکته مهمی اشــاره و می فرماید: بــرای توبه و دریافت هر کس کلماتی فراخور 
استعدادش دریافت می کند که با ترکیب صوت و حروف یا صورت های وجودی از راه چشم و 
گوش در درون و دل  جای می گیرد و او را به سوی گوینده و پدید آورنده کلمات می گرداند 
و با او می پیوندد. در این بینش  عالم با پدیده های گوناگونش چون کتاب گشوده ای است که 

از حروف و کلماتش مقصود و صفات نویسنده هویداست. 
به نزد آن که جانش در تجلی است

همه عالم کتاب حق تعالی است
در واقع ربوبیت رب در کلمات رخ نشان داد، کلمات در ضمیر درون و اندیشه آدم درآمد؛ پس 
با همراهی  آن به سوی رب برگشت و توبه کرد. آقای طالقانی رمز هدایت و بازگشت انسان 
به ســوی ربش را تحولی درونی و امری عام می داند  نه مختص  حضرت آدم )ع( یا یک امر 
استثنایی. یعنی این تلقی، دریافت و این روی آوردن  مدام در سیر بشر درجریان است و هر 

کس به تناسب سعه وجودی اش آن را دریافت و مورد رحمت پروردگار قرار می گیرد. 
نکته دیگر در نگاه ایشــان که از اهمیت برخوردار اســت، این است که »هبوط نه از جایی به 
جایی دیگر اســت؛ بلکه هبوط را درجات یا مراتبی است که به حسب سازمان معنوی هبوط 
کننــده مراتب و تمایزاتی دارد. گزیدگان و پیامبرانی چون آدم در همان مرتبه نخســت راه 
صعود را با تلقی کلمات پیش می گیرند و توبه می کنند«. ایشان معتقد است »داستان افزایش 
و خلافت انســان و بهشــت و هبوط آدم حقایق نوعی و عمومی اســت که قرآن در یک فرد 
برگزیده  آن را  متمثل نموده و بعد از هبوط اولیه کلمه اهبطوا ضمیر جمع به کار برده است«.
آقای طالقانی در بررسی القای کلمه یا کلمات به مقصود خداوند عالم از کلمات پرداخته و در 
داستان ابتلا حضرت ابراهیم به کلمات »و اذابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک 
للناس اماماً...« آیه 12۵ سوریه بقره می فرمایند »اگر مقصود از کلمات »بکلمات« در آیه مورد 
بحث عبارات و الفاظ با تکلیف ســاده باشد، با گرفتاری و ابتلا و اتمام تناسب ندارد و درست 
در نمی آید. پس باید آن کلمات ســر و حقیقتی باشد که خاطر ابراهیم را فراگرفته و او را به 
سوی خود کشانده و مبتلایش کرده بود. چنان که در آیات دیگر هر جا کلمه یا کلمات آمده، 
نظر به حقایق یا مطالبی است که به صورت  الفاظ یا اعیان  موجودات یا صور نفسانی درآمده 
و پیوســته به متکلم و موثر و محرک در نفوس می باشــد. مانند »کلمه منه اسمه المسیح«، 
»فتلقــی آدم من ربه کلمات«، »وجعلها کلمه باقیــه«، »لو کان البحر مدادا لکلماتربی«، »و 
الزمهم کلمه التقوی« با توجه به معنی کلمه و کلمات در دیگر آیات شاید کلمات مورد ابتلا 
ابراهیم حقیقت ملکوتی و اعیان ثابت موجودات عالم بوده اســت که در فطرت ابراهیم پرتو 
افکنده است و او را به سوی خود کشانده تا به حدی که آثار آن حقایق در باطن او به حد کمال 
رسیده و تحقق یافته است. در ادامه آقای طالقانی به سر و رمز و حقیقت کلمه اشاره دارد و 
به تشابه یا القای کلمه به حضرت آدم اشاره دارد و می گویند »گویا این همان کلماتی است 
که آدم را دریافت و چون در محیط فطرت بود و دچار جاذبه مخالف نبود او را یکسر به سوی 
توبه راند« و در ادامه رمز امامت، نبوت و بندگی  حضرت ابراهیم  را بیان می دارد که چگونه 
کلمه »ربوبیت« او را به کشف و مشاهده ملکوت و تغییر وجه پیش برد. »کلمه پی جویی از سر 
حیات و بقا او را تا اطمینان و یقین رساند کلمه فداکاری و گذشت در راه حق  و نجات خلق او 
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جوانه های عدم خشونت
  بخــش قابــل توجهــی ازکنش گــران امروزین ســرزمین 
ودرگیریبدیــن  پرازخشــونت  دهه هــای  ماباگذرازتجــارب 
باورارزشمندرســیده اندتاضمن درک نقاط بحرانی تاریخ گذشته، برای رسیدن به مطالباتشان. 
ازشــیوه هایی عقلانی ومنطقی مدد جویندوباتأســی از مهارت های زیســتی عناصری چون 
مداراگری وعدم خشــونت راســرلوحه کارخویــش قراردهند.این باور برمدارگــری ومبارزه 
باخشــونت نه یک ترفند یاتاکتیک سیاسی بلکه مهارت واخلاقی است درزیست اجتماعی که 

خودنیرووپشتوانه ای مثبت برای رشد شهروندان به شمار می آید.
تلاش برای حذف خشونت امکان پذیرنخواهدبودمگرآن که خشونت فهم ودرک شودوخشونت 
بــه هردلیل وتوجیهــی بازتولید نشــود!اجازه بدهید باتأســی ازبرنده جایــزه نوبل ادبیات 
2011ماریوبارگاسیوساکه ازعدم تساهل ونابردباری روشنفکران شکایت می کند مانیزنه فقط 
نابردباری رافهم ودرک کنیم بلکه باپذیرش سهم خویش دربازتولید خشونت ها درمسیر حذف 
خشونت تلاش ورزیم: »ازچیست که روشنفکران سهمی عمده، مثلا، درپدیده نابردباری )عدم 
تساهل(داشــته اندکه یکی از ســیاه ترین جنبه های تاریخی ماست؟روشنفکران عامل تشویق 
نابردباری بوده اند. ...دراحکام سیاسی خوددربسیاریاز موارد، این نابردباری رابانابردباری معادل 

آن پاسخ گفته اند«. )1( 
و آیت الهــه طالقانی الگویــی مثال زدنی درباب مداراگری وبردباری درعرصه اندیشــه وعمل 
می باشــد.چه اگرگاندی درهنــد، ماندلادرآفریقــای جنوبــی، دالایی لامادرخاوردورومبارک 
اوددرخاورمیانه می توانند نقش مبارزه باخشونت را ایفاکنند، آیت اله طالقانی نیز بنا به دلایل 
اندیگی ورفتاری ضمن مداراگری وبردباری که داشــته توانسته است جوانه های عدم خشونت 

راآبیاری کند. 
1۹شــهریوربا نام پدر بی بدیل و بزرگوارمان »آیت الله طالقانی« پیوندخورده است و به راستی 
می توان او را راوی و معلم تســاهل و مدارا نامید، همان ســیمای پر از مهر و عطوفتی که از 
کلام و رفتارش بلندنظری و ســعه صدر ســاطع است. پدری که تابود درس تسامح و مدارا را 
در صفوف مردم تزریق می کرد و چون رفتیادش با تســامح همراه است.هرچند نیاموختیم از 

او این درس بزرگ را!

چراکه درآن مقطع تســامح ومداراگفتمان رایج زمانه نبود و 
ایرانیــان در تب وتاب تحول بزرگ بهمــن ۵7 هنوز از این 
خصلت بی بدیل وشاخص طالقانی درس نمی آموختند! هنوز 
نیاز به عدم خشــونت برویژگی هایــی نظیرخودبینی و خود 
مداری ایرانی غلبه نیافته بود پارادایم استراتژی های مسلحانه 
وچریکی و...جای خود را به پارادایم آگاهی بخشــی و حضور 
جدی درجامعه مدنی وسهیم شدن در قدرت به قصد تغییر 
از پاییــن نداده بود هر چه بود خشــونت بــود از میدان بدر 

کردن یکدیگر!

مصادیقی چند ازتساهل ومدارای طالقانی
همیشه این سوال دربرابرآدمی رخ می نماید که چطور درنگاه 
بلندوسعه شــخصیت طالقانی دیگری دیده می شود؟دیگری 
که هم مرام، هم مســلک وهم گروه او نیست، و دیگری که 
عمری را در فســادگذرانیده اســت و طالقانــی از انقلابیون 
می خواهد آنــان را ببینند. امابرخی رفقای دیرینه و چندین 
ساله را که ســالیان دراز باهم به قدرت وثروت و....رسیده اند 
راهم نمی توانند تحمل کنند.به راســتی طالقانی این حجم 
از مدارا، ســعه صدر و بلند نظری را ازکجا آورده و این مهم 

ریشه درکجا دارد؟ 
هرچند امروزه نواندیشــان بــه جرم های ناکــرده ای چون 

خشونت متهم می شوند:
نه درمسجدگذارندم که رندی

نه درمیخانه کاین خمارخام است
الف-این مداراگرپرتســامح وباگذشــت درتمامی دوران های 

نگاه طالقانی نگاهی 
پر از رحمت است، 

اسلامش دین 
رحمت و پیامبرش 
منبع مهربانی است

محترم رحمانی
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اندیشه

ج-درماجرای پــس از انقلاب و درگیری های کردســتان با 
دولت مرکزی ازســوی دولت به عنوان رئیس هیات حســن 
نیت به سنندج شــتافت تامی توانســت درصدد حل ورفع 
مشــکلات تلاش کردتاازفاجعه انســانی که شهرسنندج را 

وخطه کردستان را تهدید می کردجلوگیری کند.
ایشان نه فقط با ایناقلیت قومی، بلکه باسایراقلیت های قومی 
نیزرابطه احترام آمیز ودیدن حقوق متقابل را مدنظر داشــت 
ازآن جمله اســت نامه به آیت اله شیخ محمدطاهرآل شبیر. 

)۵( یادرحوادث گنبد. )6(
د-هرجاغائله ای بلند می شداین وسعت نظروسعه صدراوبودکه 
مداخلــه می کرد تابلکــه غائله را بخواباند.وقتــی زنان برای 
حجــاب تظاهرات کردند ازحقوق ایشــان دفــاع کرد، اما از 
موضع پدرانه ودلسوزانه ازآنان خواست تا مصالح کشورراهم 

درنظربگیرند. )7(
وقتــی به محله شــهرنوحمله شــد ســاکنین ایــن قلعه 
راازمحکومین نظام فاسداستعمارواســتبدادطولانی دانســت 
ومعتقد بود که باید حقوق آنان را محفوظ وملحوظ داشــت. 

)۸(
پس از انقلاب وقتی کسی زندانی می شداوخواستاررسیدگی 
به وضعــش می شــد وازمســئولین دررابطــه باقصورهاو...

بازخواست می کرد.
هرجابــودروح عطوفــت، مدارا؛تساهل؛تســامح وگذشــت 
می دمید.جامعــه ایرانــی به دلیــل عبورازتحــولات بهمن 
۵7وموج های ناشــی ازانقلاب نیازمندبــه رهبری روح هایی 
)سیاسی(وساختی  بودتابتواندبرمشکلات ســاختاری  چنین 
)فرهنگی( دیرپای خویش فائق بشــوداما تــن رنجور وروح 
حساس اودیگرتاب نیاوردندواو در یکی از دشوارترین مقاطع 

تاریخ؛دیگرازادامه نقش آفرینی بازماند.
حال که نمونه ها ومصادیق رامشــاهده کردیم بایدپاســخ به 
ســوال اصلی را پــی بگیریم که واقعاچراروح مدارا؛تســاهل 
وتسامح که درحقیقت مقدمات وتمهیداترابرای عدم خشونت 
فراهم می آورد این چنین درطالقانی وسایر نواندیشان نهادینه 
اســت؛این مهم را می توان درسه مقوله بینش، منش وروش 

پی گرفت.
دلایلی بینشی عدم خشونت درطالقانی:

مبارزه درصف مردم است، روح بزرگ او یادرصف رهبران نهضت ملی به رهبری دکتر مصدق 
فعالانه شــرکت می کند، یادرشــورای نهضت آزادی ایران کنارمهندس بازرگان ودکترسحابی 
می نشیند، یادوشادوش نیروهای جوان دهه 40 و۵0 ایفای نقش می کندهموکه مسجدهدایت 
را که پیش نمازیش رادارد ســنگرمبارزه وحرکت می کند ودردعوت از تمامی فرزندانش ازهمه 

نوع تفکری اهمال وسهل انگاری نمی کند.
طالقانی باآنکه خوددرکســوت روحانی بود، اماهمواره ازآفات وآسیب های این قشربیم می داد، 
باروشنفکران حشرونشرداشت درکنارشان وهمراه باآنان مبارزه می کرد.مصدق راتجسم نهضت 

ملی ودینی ایران وشریعتی رامنادی اسلام راستین می دانست. 
ب-نشست وبرخاست بامذاهب اهل تسنن، بامذاهب دیگروباشهیدان راه مبارزه نه تنهااورافرو 
نمی کاهد؛ بلکه برروح بزرگ وبازاوگواهی می دهد!چه اگرحاضربه پذیرش دیگری شــدی باب 

بردموکراسی بازگشوده می شودوگرنه تاوقتی اما واگر می کنی دموکرات نخواهی بود:
**شــرکت طالقانی درکنگره ملت های مسلمان)موتمرشعوب المسلمین(درکراچی )1331( 
بازداشــت بــه خاطرحمایت ازمصر )دولــت عبدالناصر()133۵(مســافرت بــه اردن، تونس 
ومصروشــرکت درکنگره دارالتقریب الاسلامی ودیدارباشــیخ محمدشلتوت )133۸( شرکت 
درکنگره عمومی اسلامی»الموتمراســلامی العام« )133۸و1340( گام های طالقانی به ســوی 
مردمان اهل تسنن است.هم او که درمنابع پژوهشی خودهمچنان ازتفاسیراهل سنت استفاده 
می کند که از مابقی و...واین همه هرگزبه دســتگاه مسلمانی وپیروی از علی وی صدمه ای هم 

وارد نمی آورد.
**طالقانی در یکی ازمســافرت هایش به یکی از شهرهای شمالی مشاهده می کندمردم شهر 
یک خانواده بهایی راتحریم کرده اند، ایشان به بقیه می گوید آماده باشید می خواهیم به دیدن 
کســی برویم افرادی بی خبرهمراه وی می شوند وخودرامقابل درب خانه ی آن شخص بهایی 
می یابند طالقانی را بیم می دهند که او فلان و....اما طالقانی درب خانه وی رابه صدادر می آورد 

وبه دیدن آن شخص می رود. )2(
** با اســتفاده این برداشــت از آیه» ان الذینیکفرون بایات الله ویقتلــون النبیین بغیرحق 
ویقتلون الذینیامرون بالقسط من الناس فبشــرهم بعذاب الیم« )21آل عمران( =هماناآنانکه 
کافر می شوندبه آیات خداو می کشندپیغمبرانرابه هیچ حقی وکسانی ازمردم رامی کشند که به 

حق عادلانه امر می کنند، پس نویدده آنان رابه عذاب دردناک.
به نظر طالقانی وبراســاس نص صریح آیه: »نه همین پیمبران را می کشــند که رسالتشــان 
اسلام به خدا وحق وانقلاب درونی وبنیادی است؛ بلکه هرآمربه قسط ومقام مانعی راازهرگروه 
ومذهبی باشد می کشــند.« )3( و می گفت: »من دلم برای همه می تپد.درزندان هرگروه راکه 

مقابل تیر می گذاشتند، مثل این که به قلب من تیر می زنند« )4( 
*درزندان همیشــه وباهمه جریانات نشست وبرخاست داشت نه اوکسی رابایکوت می کردونه 
کسی را یارای آن بودکه این روح بلندوپرمدارارابایکوت کند.چه کسی است که نداند اختلافات 
درون زندان بر تحولات پس از۵7 ســایه ســیاهی انداخت و منشا بســیاری از درگیری ها و 

اختلافات لاینحل شد. طالقانی اما با همه جریانات تبادل نظر وارتباط داشت.

طالقانی با همه 
اقلیت های قومی 
رابطه احترام آمیز 
همراه با حقوق 
متقابل را مدنظر 

داشت
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در پرتوها و نتایجی که او از قرآن و آیات گرفته اســت نگرشی توحیدی، مثبت و خوش بینانه 
ساطع است. امید او به پایان خوش جهان و تکامل انسان مبهوت کننده است. او پایان جهان 
و انســان، پایان تاریخ وجوامع را خوب می خواهد وخوب می بیند. امید او به نابودی فراعنه و 
حاکمیت قســط و توحید از ایمان وصف ناپذیری نشــأت می گیرد که یک روح را ســال ها به 

زندان، تبعید و مبارزه ای نستوه می کشاند.
*نگاه طالقانی نگاهی پرازرحمت اســت اسلامش دین رحمت وپیامبرش منبع مهربانی است: 
»دعوت اســلام دعوت به رحمت وآزادی است، دراول هرسوره به نام دورحمت، رحمت واسعه 

ورحمت خاص شروع می کند.
بســم الله الرحمن الرحیم. .... و ماارســلناک الرحمۀ للعالمین.مانظام اسلامی ای می خواهیم که 
درپرتورحمت باشــد.مااگرهمان رســالت، رحمت الهی رادرباره خودمــان ودیگران درمرحله 
اول اجراکنیم بســیاری ازمشــکلات حل می شود وبسیاری ازتشــنجات ازمیان می رود....ولی 
ماهنوزهدف اسلام راتشــخیص نداده ایم...این گروه وآن گروه، یکفرهم بعضهم بعضا، این، آن 

راتکفیر می کندوآن به این می گویدمرتجع«.
»مابایدچهره اسلام رااین طورنشان بدهیم.چهره خشونت وجنگجوکه همه دنیادارند«. )۹(

»گاهی...افرادی ازمشــرکین خدمت رسول اکرم می رسیدند وپیش ازاینکه آیاتی برآنهاتلاوت 
شــود، براســاس همان حس فطری که داشتند، شــخصیت فوق العاده رسول اکرم رااحساس 

می کردند و یکی ازخصوصیات آن حضرت، همین بعد رحمت وخیربود....« )10(
*همچنین نگاه طالقانی درمواجه بامســائل متنوع اجتماعی سیاسی - فرهنگی نگاهی ریشه 
ای است او با رویش ها کار ندارد به ریشه ها می پردازد. طالقانی در مواجهه با هر مسئله ای نگاه 
علت یاب دارد و این عامل به تسامح و تســـــاهل گرایی او منتهی شده است. او نمی تواند در 
مواجه با امر دزدی، زنا و فحشا و سایر جرایم فقط به رویش ها و مجرمین بسنده کند برای همین 

به ریشه ها  همیشــه 
مشــکلات  اعماق  و 
چنین  می کند  توجه 
نگاهــی هرگز مجرم 
را متهــم ردیف اول 
ندانســته و تنها هم 
مجرم  محاکمــه  به 
دل خــوش نمی کند 
به  همیشــه  او  بلکه 
وقوع  علل  و  ریشه ها 
جرم نظــر دارد و از 
همین رو درمقام یک 
مجتهد جامع الشرایط 
بــا احکام  در مواجه 
شــرعی اصل اول را 
عطوفت  و  برگذشت 
می گذارد  اســلامی 
در  کــه  آن  ضمــن 
برخی از موارد خاص 

به قصاص مجرم هم نظر دارد، اما معتقد اســت در سرتاســر حکومت مسلمین در قرن اول نه 
دســتی قطع شد، نه سنگساری صورت پذیرفت و نه... به خصوص در این رابطه به سه خلیفه 

مسلمین و امام علی نظر قاطع دارد.
برخورد اجتهادی ایشان در برخورد با برخی احکام البته در صلاحدید خود علما است، اما آنچه 

ما در این مقال می آوریم مکتوب در تفاسیر قرآنی ایشان است.

دلایل منشی عدم خشونت درطالقانی
در مصادیق نمونه های از منش های مداراگرای و تســامحی ایشان که البته توام با لحاظ کردن 

منافع مردم و...ایستادگی برآرمان ها و ایمانشان بود مورد بررسی مختصری قرار گرفت.

دلایل روشی عدم خشونت درطالقانی
باتوجه به این که طالقانی خود در پرتوی از قرآن نظر و امعان خاصی به روش کارهای قرآنی اش 
دارد و به طور مشخص به ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، تاویل وتمثیل تاکید می ورزد و این 
چهار روش را چهار رمز پویایی قرآن معرفی می کند. به نظر می رسد این مکانیسم های پویایی 
تاثیرعجیب و باورنکردنی برشــخصیت طالقانی گذاشــته اند. چنان کــه در بحث پیرامون آیه 
لااکراه فی الدین قدتبین الرشد من الغی =هیچ اکراهی دردین نیست هماناراه بس آشکارشده 
)2۵6بقره(اشــاره می کند: »این آیه به ظاهرمنافی با آیات جهاد اســت، بعضی آنرا منسوخ، و 
بعضی– الدین- را ناظر به عقائد که اصول دین اســت دانســته اند. با آنکه این آیه پس از آیات 
جهاد اســت و معلوم نیست که پیش از آن آیات نازل شــده باشدونیزچون عقاید قلبی اکراه 

پذیرنیســت مورد نفی اکراه هم نمی باشــد.ظاهرفی الدین، 
بجــای »علی الدین« متن دین و مجمــوع اصول و عقاید و 
احکام است که اکراه در آن، یکسره نفی شده و آیات و احکام 
جهاد منصرف از آنســت. هدف های صریح آیات جهاد نیز از 
میان  برداشــتن اکراه برعقاید مخالف و فتنه و ظلم، و اقامه 
حق وعدل است، نه اکراه بر پذیرش عقیده و مسئولیت های 

فردی:......حدجهادهمین است«. )11( 
در واقع این آیه ازنظر ایشــان آیــات جهاد را که برای دفاع 
از موجودیت مســلمین بوده منســوخ وجوامع را درپذیرش 
اســلام ونیز مســلمانان را درپذیرش عقاید واحــکام آزاد 

می گذاردوعقایدقلبی را اکره پذیر نمی یابد.

ادعــای بزرگی نخواهد بود اگر صفی از عناصر وطنی و ملی 
برشماریم که به نفی خشــونت و تبلیغ برای آن باورداشته 
و با این باور زیســته و ســپس دیار ما و ما را ترک کرده اند.

مصدق و دولت ملی او با تز موازنه منفی، شــریعتی در سه 
دوره 1330-1342-13۵6، بازرگان در سیاست گام به گام به 
خصوص مقطع پس از انقلاب، آیت اله طالقانی به عنوان شاه 
بیت مداراجویی وتســامح گرایی، مهندس عزت الله سحابی 
درسخت ترین شرایط برمبارزه مبتنی برعدم خشونت صحه 
گذاردند هرچند در فضا و اتمســفرهای خشونت، انقلاب و 
به  قادر  مسلحانه  استراتژی های 
تغییر گفتمــان نبودند خود، اما 
مبارزه ای مبتنی برعدم خشونت 
را به انجام رســانیده اند. هرچند 
این نحله گاه از ســوی برخی از 
حیرت آورترین  با  ســایرنحله ها 
کلمات متهم به خشــونت طلبی 
می شــوند، اما برای تنویر افکار 
و برای ایجادگفتمان جدید عدم 
خشــونت حداقل همیشه فعال 
وپیش قدم بوده انــد. امیدواریم 
درنگاه روشــنفکران وطنی واین 
دیاری چنین تلاشــی گفتمانی 
مبنــی برمبارزه عدم خشــونت 
رادرجامعــه ایرانیدامن بزند، چه 
هرچند ســخن گفتن از گاندی 
عدم  مبــارزه  بــزرگ  ورهبران 
خشونت مغتنم وگرامی است، اما 
این راهبران درونی وسرمایه های 
تاریخییک ملت اند که می توانند به حل مســائل بغرنج یاری 
رســانند وقدمی بــه جلو برای کاســتن از رنج ها ومرارت ها 

باشند.
پی نوشت:

)1(ماریوبارگاسیوسا، جنگ آخرالزمان، ص۹00، نشرآگه.
آفــــــــتاب؛محمداسفندیاری؛قم:صحیفه  )2(پیــــــک 

خرد؛13۸3؛صص3۸۵-3۸4.
ازقرآن؛سیدمحمودطالقانی؛تهران:شرکت سهامی  )3(پرتوی 

انتشار، 13۵۸؛قسمت پنجم )جلدسوم(؛ص61.
)4(ازآزادی تاشــهادت؛تهران: موسســه خدمــات فرهنگی 

رسا؛13۵۹؛صص۹۵-۹4.
 )۵(همان؛ص1۵0.

 )6(همان؛صص130تا132.
 )7(همان؛104تا11۵.

 )۸(همان؛۵3.
 )۹(همان، صص316و317.

 )10(همان، صص324و32۵.ونیزص3۹۸.
طالقانی؛تهران:شــرکت  ازقرآن؛ســیدمحمود  )11(پرتوی   

سهامی انتشار، 13۵0؛مجلددوم؛صص20۵و206.

باآنکه  طالقانی 
خوددرکسوت 
روحانی بود، 

اماهمواره ازآفات 
وآسیب های این 
قشربیم می داد، 
باروشنفکران 

حشرونشرداشت 
درکنارشان وهمراه 
باآنان مبارزه می کرد



37

اندیشه

نســل جوانی امروز که فرهیختگی خود را در دانشــگاه به نمایش 
گذاشته است، به نظر می رســد جای خالی یک همراه را احساس 
می کند، همراهی که در طوفانی ترین شــرایط بتواند ســر بر آغــوش او بنهد و از دردها و 
رنج های خویش در نگاه او مرثیه بســراید، دانشجویان امروز تشنه حضور همراهی هستند 
که بی واهمه بتوانند باورهایشان را برای او شرح دهند، آنها دوست دارند که همراهی چون 
طالقانی در جامعه حضور داشته باشد تا برای هر انسان به حرمت انسان بودنش ارزش قایل 
باشد و نیت خدمت به ایران را ارزشمند قلمداد کند. غربال ارزش ها  در نگاه های ارزش گذار ، 
عرصه را بر نســل جوان تنگ کرده است، دانشجوی امروز با خطوط قرمزی که در اطرافش 
ترسیم شده اســت، عطای اندیشیدن و سیاسی بودن را به لقایش می بخشد، او با شرایطی 
روبروســت که یا باید رومی رومی بودن را دنبال کند و یا به دنبال زنگی بودن باشــد و این 
زمینه هــای تندروی در هر خط  فکری و جناحی را فراهم می آورد و آنگاه که هیچ کســی 
برای آرام کردن فضا گام بر ندارد شرایط به سمت بحرانی شدن حرکت می کند و اینجاست 
که فقدان حضور طالقانی ها در جامعه احســاس می شود . آیت الله طالقانی نه به عنوان یک 
رهبر و هدایت گر بلکه به عنوان یک کانون همگرایی برای جامعه سیاسی - اجتماعی تعریف 
می شــود، نقش کانون هم گرایی شــاید ضروری تر از وجود یک رهبر باشد ، زیرا هدایت یک 
جامعه در صورت همگرا بودن آن امکان پذیر اســت، هم گرایی به معنای التزام به یک طرز 
فکر خاص نیست، هم گرایی که  در رفتار و گفتار طالقانی مشاهده می شود، چیزی جز التزام 
به ارزش های انســانی و نیت خیر نمی باشد، طالقانی تفســیر پیچیده ای ندارد و حق بودن 
را برای همه قایل می شــود و شاید به همین دلیل است که هنوز تشکل های دانشجویی از 
ایشان به عنوان شخصی قابل اتکا و قابل اعتماد در تاریخ انقلاب یاد می کنند .طالقانی از یک 
منظر مبارزی در راه آرمان ها دکتر محمد مصدق است و از منظری دیگر ابوذر زمان، در یک 
نگاه پدر اســت و از جنبه ای دیگر محور وحدت همه نیروهای انقلاب، و این الگو باب طبع 
دانشجویانی ست که هنوز در گیر و دار انتخاب هستند، آنها هر تحولی هم که داشته باشند 
طالقانی را از دست نخواهند داد، زیرا طالقانی خود را محصور شعاع های گوناگون نکرده است 
و خود کانون و پناهگاهی برای آرامش است . طالقانی فریاد بلند آزادی در گوش جامعه بود، 

و نسل جوان می دید بی آنکه نیاز باشد برای متقاعد ساختن 
یک شــخصیت محوری از ضرورت آزادی سخن بگوید،  آن 
شــخص یعنی آیت الله طالقانی خود فریادگر آزادی ست و 
بیش از هر کســی بر لزوم محقق شــدن یکی از شعارهای 
اساسی انقلاب یعنی »آزادی« پافشاری می کند، کسانی که 
طالقانی را نمی شناسند اگر گفته های او را بشنوند به یقین 
لذت خواهند برد که شخصی چنین دقیق حرف دل جامعه 
را می گفت اگر طالقانی در لحظات حســاس 30 سال اخیر 
حضور داشت، شاید ما شاهد این میزان از هم گسیختگی در 
جامعه سیاســی و اجتماعی خود نبودیم ، شاید اگر طالقانی 
بود خاطرات بدی که در ســال های اخیــر اتفاق افتاده بود 
با مذاکره و اقناع پایان می پذیرفت، شــاید اگر طالقانی بود 
دیگر انگی بر پیشــانی دانشــجویان نمی خورد و البته همه 
این هــا چیزی در حد رویا و آرزوســت، اما همین که برای 
درمان دردها آرزوی حضور طالقانی وجود دارد خود نشان از 
توانایی های منحصر به فرد آن بزرگمرد است.  طالقانی آغاز 
یک نگاه بود و مکتب او به مانند یک مدرســه انسان سازی 
درس انسانیت را ترویج می کرد، به جوان ها درس ایستادگی 
و حفظ و حراســت از  منافع ملی در عین تحمل یکدیگر را 
می آموخت، آزادی را اولین اصل تکامل انسانی می دانست 
و احتــرام به باورهای دیگران را در کوچکترین اصل جامعه 
ســعاتمند تلقی می کرد و اینگونه است که اگر نسل جوان 
طالقانی را بشناسد انتظار او را می کشد، و با الگو قرار دادن 
منش و روش او می تواند بهترین سلوک را »در انتظار پدر« 

انجام دهد .

نسل جوان طالقانی را می خواهد

در انتظار پـدر
عماد گلی
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نگاهی به کتاب »حج«
 اثر آیت الله سید محمود طالقانی

  در ایــن کتاب ابتدا آیت الله طالقانی با اســتناد به آیات 
قران حکیم خواننده را با اساس و بنیان و نتایج و مقاصد خانه خدا 
آشــنا ساخته و سپس به نوشتن خاطرات ســفر حج خود که در سال 1331 به اتفاق تنی 
چند از دوستان داشته اند، پرداخته که بسیار جالب، دلنشین و خواندنی است. در خلال این 
خاطرات فلســفه اعمال و مناسکی که باید در مکان ها و مراحل مختلف به جا آورده شود، 
بیان شده است متن زیر منتخبی است از بخش اول کتاب که به بیان و شرح آیات مرتبط 

با خانه خدا می  پردازد:
1.ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین

2.فیه آیات بینات مقام ابراهیم و مندخله کان آمنا
3.ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا

4.و من کفر فان الله غنی عن العالمین
آیات ۹6 و ۹7 سوره آل عمران

1.نخســتین خانه ای که برای عموم پایه گذاری شده همان خانه ایست که در مکه قرار دارد 
سرچشمه برکت و چراغ هدایت جهانیان است.

2.در آن نشانه های درخشان و مقام ابراهیم است و هرکس در حریم آن وارد شود،در امنیت 
است.

3.و برای خدا بر عهده مردم است که حج به جای آورند،این وظیفه ا ی واجب است بر کسی 
که استطاعت پیمودن راه و رساندن خود به آن را داشته باشد.

4.و کسانی که رو گردانند و کفر بورزند بدانند که خدا از جهانیان بی نیاز است.
"دحوالارض" از زیر کعبه و از ســرزمین مکه شروع شده،سرزمین مکه قطعه ای درخشان 
بود که پیش از قطعه های دیگر از آب ظاهر شده،می درخشید،زمین مکه دوهزار سال پیش 

از قســمت های دیگر آفریده شده،سرزمین کوهستانی مکه که 
در حدود خط استوا قرار دارد از سرزمین هایی است که شرایط 
انبســاط و ظهور حیات در آن زودتر فراهم شــده،خانه  کعبه 
نخســتین خانه ای است که به نام خدا و به سود عموم  تاسیس 
گردیده،در نخســتین قطعه آماده شــده وآباد زمین برپاگشته 
تــا مالکیت خداوند وبهره بــرداری وآزادی عموم خلق در تمام 
قطعاتی که متدرجاً آبادوگسترده شده،فراموش نشود،به  ابراهیم 
خلیل و یا قبل از او دستور داده شد تا نخستین قطعه گسترده 
زمین به نام خدا بنا شــود تا بشــری که در اطراف زمین پا به 
عرصه وجود می گذارد و خود را در بالای این سفره  پر از نعمت 
می نگرد، حرص او را برندارد و صاحب خانه و حق مهمانان دیگر 
را فراموش نکند و اشتباهاً خود را مالک و صاحب گمان ننماید.

صفت دیگر این خانه »مبارک«است،یعنی مرکز خیر و برکات، 
خانه ای اســت  که نام خــدا و حق و عدالت از آن به سراســر 
جهان رســیده و برپا شده و هر نوع خیر و برکت  در سایه حق 

و عدالت است.
و دیگر آنکه »هدی للعالمین«اســت، یعنی مردم گمراه جهان 
کاروان بشر را به هدف کمال خود که شناختن حق و فداکاری 
برای نجات خلق اســت و به محیط امنیت و عدالت راهنمایی 

می کند.
»مقام ابراهیم« فکر ابراهیم که برای در هم شکســتن بت ها و 

صدیقه مقدم



39

اندیشه

3.پروردگار ما،ما را یکســره تسلیم خود گردان  واز ذریه ی 
ما،گروه همفکر و مسلمی  قرار ده

4.و مناسک و دستورات را به ما بنما،و توبه ما را بپذیر،چه تو 
همان تو بس توبه پذیر و مهربانی

۵.پروردگار ما ،بر انگیز در میان آن ها پیمبری از آنان که همی 
تلاوت کند بر آن ها  آیات تو را

6.و بیاموزد به آن ها کتاب و حکمت را و تزکیه نماید آنان را 
چه تو همان تو،بس عزیز و حکیمی.

دســت و پای این پدر و پســر در کار بناء مشغول است ولی 
نظر و توجه شان گاهی به خدا،گاهی به خلق و گاهی به آینده 
اســت و با کلمه »ربنا« عنایات وتوجه خدا را به خود جلب 
می نمایند،اول در خواستشــان این است که این ساختمان 
راپروردگار بزرگ مشمول صفت ربوبیت خود گرداند و آن را 
بپذیرد و دو صفت »عزیز و حکیم« خداوند که به آن سراسر 
جهان مقهور اراده اوست و به وضع ثابت و محکمی بر پاست .

در ایــن بنا ظهور نماید، دعــای دوم این که در تکمیل این 
ساختمان دو فرد که ســرا پا تسلیم اراده خدا و اجرا کننده  
فرمان او هستند،قرار گرفته اند از ذریه آن ها مردمی هم فکر و 

هماهنگ و مسلم تربیت نما.

هــر چه فرمانبری و تعبد بیش تر شــود،درجات قرب افزون 
گــردد و قدرت جاذبه و کشــش به حســب قانــون جاذبه 
عمومی،افزایش می یابد و چون تائب از محیط جاذبه مخالف 
یکسره خارج شــد،لطف و عنایت پروردگار سراپای او را فرا 
می گیردو به ســوی خودش می رباید »و تب علینا انک انت 

التواب الرحیم«
»ربنا و ابعث فیهم...«پروردگارا از میان ذریه مسلمه و محیط 
مستعد بذر اسلام پیمبری بر انگیز که معلم نهایی و تکمیل 

کننده این اساس باشد.
»یتلوا علیهم ایاتک« آیات تو را که همان شعاع های وجود تو 
اســت بر افکار و عقول تلاوت نماید و مستعد دریافت کتاب 

و حکمتشان سازد.
»و یعلمهــم الکتاب والحکمه«:آنگاه بــه آنان»کتاب« یعنی 
اسرار و رموز قوانین با احساس مسئولیت و»حکمت« عقائد و 
آراء محکم بیاموز و »یزکیهم« و نفوس را از رذائل که موجب 
رکود و بی رشــدی است پاک گردان تا در افراد و اجتماعات 
آنها صفات عزت و حکمت ظاهر شــود،تا این دو نام وصفت 
پروردگار حکومت نماید وحکومت اوهام و شــهوات از میان 

برود.»انک انت العزیز الحکیم«.

نجــات خلق در آغاز جوانی یک تنه قیام نمود،روح فداکار او تا به آتش رفتن و قربانی نمودن 
فرزند قیام نمود.تمام این قیام های ابراهیم در قیام برای ساختن کعبه که نقش و انعکاس روح 

اوست ظاهر شد،پس کعبه و آداب آن یکسره »مقام ابراهیم« است.
»و من دخله کان آمنا« محیط امنیت،محیطی اســت که فاصله های قومی و نژادی و رنگ و 
لباس را از بین می برد،خیال متجاوز را محدود و جنبش های اختلاف انگیز را آرام می ســازد و 

همه را به یک حقیقت متوجه می نماید.
»و لله علی الناس...«چون در محیط این خانه فقط نام خدا ظاهر اســت و اراده او حاکم،بر هر 
مســتطیعی حج این خانه واجب است تا برای یک بار هم که شده در تمام عمر هر کس خود 
را از محیط غوغای شهوات و خودپرستی و نفع جویی و اختلافات که صدای پیامبران و ندای 

وجدان و دعوت خدا را دور و کم اثر نموده،بیرون آید و تغییر محیط دهد.
1.و اذ بوانا لابراهیم مکان البیت ان لاتشرک بی شیئا

2.و طهر بیتی للطائفین و القائمین و لرکع السجود
3.و اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا و علی کل ضامر یاءتین من کل فج عمیق

4.لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات...
 آیات 26،27 و 2۸ سوره حج

1.آنگاه که برای ابراهیم پس از جستجو و تحیر مکان خانه را انتخاب نمودیم )یا به وی نمودیم( 
تا به من هیچگونه شرک روا نداری  

2.و خانه من را برای طواف کننده و قائمینو رکوع کنندگان سجده کننده یک سر پاک سازی
3.و در میان جمع به حج اعلام نما پیاده وســواره بر حیوان لاغر و از هر راه دور و عمیقی به 

سوی تو می آیند
4.تا ســودهای خود را بنگرند و نام خداوند را در روزهای معلوم 

به زبان آرند
ابراهیم خلیل در شــهر بابل و ســواحل خرم و آباد فرات و دجله 
پا به دنیا گذارد،نمرود یکی از پادشــاهان بابل است که در زمان 
ظهور ابراهیم بر مردم پادشاهی می کرد و کوچکترین رابطه خلق 
را با خدا بریده بود در این محیط تاریک وهمزا ابراهیم چشــم به 
دنیا گشود و ماورائ پرده ی اوهام و شک عمومی، پدید آورنده ی 
آســمان و زمین را شناخت فکر خود را از مردم و جهان به سوی 
وی گرداند،بت های منصوب در هیاکل را با تبر خورد کرد و برای 
نجات خلق تا سر حد سوختن فداکاری کرد وبرای اجرای امر حق 

تا حد قربانی نمودن فرزند به دست خود آماده شد.
او باید برای تاســیس مدرسه  حق پرستی و آزادی به امر خداوند 
محلی را بجوید که از آلودگی ها پاک باشــد ، دست تقدیر خداوند 
او را از شــهرها و مراکز تمدن ریشه دار عبور داد واز بابل و شام و 
مصر وار بیابان های وسیع و دشت های سبز وخرم گذراند،هیچ یک 
را لایق تاســیس خانه خدا ندید.در میان بیابان شنزار حجاز ودر 
وسط بیابانریگ و سنگلاخ دور از هر تمدن و کاخ ودر عمق دره ای 
که سلسله حصار کوه ها آن را احاطه نموده مکان مناسب را یافت، 

قطعه ای که اولین تابش نور حیات بر آن جا بود. در روایات آمده است که آدم وحوا پس از آن 
که در زمین هبوط نمودند، وسیله رسیدن به بهشت و برگشت به طرف حق و پذیرش توبه را 

در آن سرزمین یافتند ودر آن سرزمین به طواف وسعی مشغول شدند.
و طهر بیتی للطائفین و القائمین،خانه در سرزمین و محیطی باشد که در آن کشش و جاذبه 
های متضاد نباشد یا ضعیف باشد. در آن بارگاه قامت راست انسانی جز در برابر فرمان حق خم 

نشود)الرکع( و پیشانی باز آدمی جز در آستانه او سائیده نگردد )السجود(.
" واذن فی الناس. . . " چنین مکان و سرزمینی باید مرکز پخش صدای پیمبران باشد،گوش های 
شــنوا بشــنود و مغزهای گیرنده و متناســب با آن امواج آن را بگیرد و در پی صوت و دعوت 
صاحب آن مشتاقانه سواره و پیاده،نفس زنان،لبیک گویان  برود تا از نزدیک صدای او را بشنود 

وبه رموز دعوت پی برد.
1.واذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت واسمعیل

2.ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
3.ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امه مسلمه لک

4.و ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم
۵.ربنا و ابعث فیهم رسولا منهم یتلوا علیهم ایاتک

6.ویعلمهم الکتاب و الحکمه ویزکیهم انک انت العزیز الحکیم.
آیات 127، 12۸ و 12۹ سوره بقره

1.آنگاه که ابراهیم پایه های خانه را برمی داشت )اسمعیل هم( می گویند :
2.پروردگار ما به راستی از ما بپذیر چه تو همان تو،بس شنوا و دانایی 
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اقتصاد

رویکرد اقتصادی آیت  الله طالقانی
 نیم نگاهی به اقتصاد ایران

  اندیشه اقتصاد در اسلام قدمتی به اندازه تاریخ اسلام دارد. قرآن در آیات متعددی به مسائل اقتصادی پرداخته است. پیامبر بر این دست 
از مسائل تاکید بسیاری داشته است. اما طرح نوین مباحث در قرن بیستم با انگیزه ایی متفاوت از گذشته صورت پذیرفته است. مسلمانان در قرن 
بیستم با انگیزه تبیین هویت مستقل و اصیل خویش به طرح مباحث اقتصاد اسلامی همت نمودند. شاید »سید مناظر احسن جیلانی« و »محمد حفیظ 

الرحمن« اولین کسانی باشند که از اصطلاح اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی اسلام استفاده کردند. )محمدرضا یوسفی، 3931( 
بر حسب تتبع اینجانب، طالقانی اولین نویسنده مقاله و کتاب در زمینه اقتصاد اسلامی در ایران بوده اند.2  این نوشتار در پی این است که مروری 
بر رویکرد اقتصادی آیه الله سید محمود طالقانی به عنوان پیشگام ادبیات اقتصاد اسلامی در ایران داشته، از منظر این اصول اقتصادی به اقتصاد 

ایران نیز نیم نگاهی اندازد.3
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اقتصاد

آزادی اقتصادی در این نظام منجر به استثمار، ستمگری، 
تمرکز ثروت و پیدایش طبقه ممتاز و محرومیت کارگران 
می گردد. بر این اساس ایشان با آزادی مطلق و نامحدود 

اقتصادی موافق نمی باشد. 
چنان  آزادی  سوسیالیستی،  نظام های  در  دیگر  سوی  از 
است.  استبدادی  نتیجه آن حکومت  محدود می شود که 
دولت بزرگ موجب بی انگیزگی افراد در فعالیت اقتصاد 
افزایش  دولت  هزینه های  می یابد.  کاهش  تولید  شده، 
می یابد که از طریق مالیات های سنگین و افزایش قیمت 
در حالی  نظام  این  در  تامین می شود.  دولتی  محصولات 
همان  بشر  دارند  وجود  غرائز  ولی  شده،  جابجا  افراد  که 
همان  نشود،  مهار  قدرتش  اگر  که  است  فزون خواه  بشر 
دنبال  به  به شکلی دیگر  نظام سرمایه داری  خسارت های 
خواهد آمد. تبدیل قدرت از افراد به دولت، موجب از بین 
رفتن حس فزون طلبی و امتیاز جویی انسان ها نمی شود. 
)اسلام و مالکیت، ص ۸7( به هر حال، نتیجه نهایی چنین 
از قدرت، شیوع  انحصارهای دولت، سوء استفاده  نظامی، 
قاچاق و فساد، بزرگ شدن دستگاه های بازرسی و نظارتی و 
پلیسی و از همه مهمتر فقدان آزادی که امری فطری است 
و نتیجه آن شکوفا نشدن استعداد آدمی است. به عبارت 

دیگر فساد حاصل خواهد شد. 
طالقانی با نقد دو نظام یادشده بر این نکته تصریح می کند 

که حد آزادی از نظر اسلام، حقوق دیگران خواهد بود. 
مالکیت

و  نظام سرمایه داری  نامحدود در  مالکیت  نقد  به  ایشان 
به  پرداخته،  های سوسیالیستی  نظام  در  دولتی  مالکیت 
مالکیت عمومی در اسلام به همراه مالکیت خصوصی بر 
اساس کار مفید و تحت ضوابطی که مانع از تمرکز ثروت 

شود، معتقد است. 
پول

به اعتقاد ایشان پول باید در مسیر درست قرار گرفته وظایف 
خویش را انجام دهد. هنگامی که پول از انجام وظایف خود 
خارج گشته، در مسیر سفته بازی قرار گیرد در ربا، کنز و...  

صرف شود تمرکز ثروت شکل می گیرد. 
اخلاق و اقتصاد

به نظر طالقانی، انگیزه های فردی مانند خودبینی و لذت 
طلبی را احتیاجات و ضرورت های حسی، مادی پیوسته 
بر می انگیزن و تقویت می کند ولی مبادی انسانی را باید به 
وسیله تعلیم و تربیت عمیق برانگیخت. وی با استناد به آیه 
دوم سوره جمعه بر ضرورت تعلیم تربیت تاکید می ورزد. بر 
اساس تعالیم انبیاء، مشکل اصلی بشریت، مشکلی درونی 
بوده، بهترین قوانین بشری اگر با ایمان و مسئولیت وجدانی 
پیوند نخورد ضمانت اجرایی کامل ندارد. )اسلام و مالکیت، 

صص 121 ـ 136(
روش قرآن در حل مشکل و علاج بیماری های نفسانی و 
اجتماعی این است که اول جامعه باید به قبح عمل ربا آشنا 

شود.۵ )اسلام و مالکیت، صص 177 ـ 1۸4( 
از دیدگاه طالقانی، هر دو نظام سرمایه داری و سوسیالیستی 
به نفع گروهی و به زیان گروهی دیگر می باشند. جامعه 
را  بیان کرده، خود  آزادی  را حد  عادلانه، حقوق دیگران 
مقید به رعایت اصول اخلاقی و تربیت می داند. )اسلام و 

مالکیت، ص ۹7(
به طور خلاصه جامعه آرمانی وی جامعه منهای فقر، منهای 

تدوین اسلام و مالکیت 
ایشان سلسله جلساتی در انجمن اسلامی دانشجویان داشته، سپس 
مطالب جلسات را به صورت مجموعه مقالات در مجله فروغ علم به سال 132۹ و مجله نبرد 
ملت به سال 1330 منتشر کرده و بالاخره در سال 1330 کتاب »اسلام ومالکیت« در 72 
صفحه توسط انتشارات ابن سینا به چاپ رساند. چاپ دوم در سال 1333 و در حجم 104 
صفحه منتشر شد چاپ سوم به سال 1334 و چاپ چهارم به سال 1344 توسط شرکت 
سهامی انتشار و با اضافاتی در 3۵2 صفحه منتشر گردید. در اواخر عمر نیز قصد اصلاح و 
تکمیل را داشتند که این امر میسر نشد. ) محمد اسفندیاری، 13۸6، صص 40۹ ـ 431( 
در مقایسه چاپ اول با چهارم، تعداد صفحات از 72 به 3۵2 صفحه رسیده، برخی از مباحث 

با تفصیل بیشتر آمده، برخی حذف و برخی نیز جابجا شده است. 
 انصاف این است که حداقل در قبل از انقلاب به زبان فارسی، کتابی در زمینه اقتصاد اسلامی 

به وزانت این نوشته، وجود نداشته است. 
با این همه به اندیشه های اقتصادی ایشان کمتر توجه شده است. اولین کسی که به بررسی 
اندیشه اقتصادی آیه الله طالقانی پرداخت، جوانشیر از رهبران حزب توده بود که مقاله ایی 
تحت عنوان » اقتصاد اسلامی از دیدگاه آیه الله طالقانی« در مجله دنیا به سال 13۵۸ 
منتشر کرد. جوانشیر ضمن نقد برخی از دیدگاه های طالقانی از وی ستایش کرده است. 

)جوانشیر، 13۵۸(  
این  البته  که  پرداخته اند  وی  اقتصادی  دیدگاه های  بررسی  به  نیز  علاقه مندانی  اندک 
عنوان  تحت  متنی  فرد  توانایان  نمی باشند. حسن  ایشان   منزلت  و  در حد  نوشته جات 
زیارت نامه پدر طالقانی منتشر کرده که پیوست آن اقتصاد و طالقانی نام دارد. همچنین 
حسین رفیعی نیز در حسینیه ارشاد سخنرانی تحت عنوان طالقانی و اقتصاد ارایه نمودند 
که بعدها تبدیل به مقاله ایی شد و در مجله دین و اقتصاد منتشر شد. اینجانب نیز به سال 
13۸6 به مناسبت سالگرد رحلت این مرد بزرگ، سخنرانی تحت عنوان »رویکرد اقتصادی 

طالقانی« ارایه نمودم.  
اما جالب است که کتاب اسلام و مالکیت تاکنون دو بار به زبان انگلیسی ترجمه شده است. 
ترجمه اول توسط حامد الگار نویسنده مشهور مسلمان امریکایی  پیش از انقلاب اسلامی 

رخ داده است. دومین ترجمه نیز به سال 1۹۸3 صورت گرفته است.
»تفکر  عنوان  تحت  کتابی  در  مالزیایی  مسلمان  اقتصاددانان  از  حنیف«  اسلم  »محمد 
اقتصادی اسلام معاصر4«  به سال 1۹۹۵،  فصلی را به بررسی اندیشه اقتصادی آیه الله 

طالقانی بر مبنای کتاب اسلام و مالکیت اختصاص داده است.
بر این اعتقادم که از آنجا که ایشان پیشتاز مباحث اقتصاد اسلامی در ایران می باشند، جای 
داشت که بیش از این مقدار به نظریات و دیدگاه های وی توجه می شد. متاسفانه در طول 
این سی سال، عنایتی به این نظریات که برخی از آنان در نوع خود بدیع می باشند، نشده 

است. 
ایشان در تفسیر پرتوی از قرآن و درس هایی از قرآن نیز در ذیل برخی از آیات از اقتصاد 
سخن گفته است. مباحثی مانند پیشرفت و عقب ماندگی مسلمانان، عدالت، آزادی، جنبه 
های اقتصادی حکومت، ارتباط اخلاق و ایمان با اقتصاد، مالکیت، انفاق، ربا، توزیع درامد 
و ثروت، جریان صحیح اموال در جامعه، مبارزه با فقر و نابرابری و... در این مجموعه هفت 
جلدی مورد بحث قرار گرفته اند. همچنین در مصاحبه ها، سخنرانی های دوران انقلاب نیز 
به این موضوعات پرداخته اند از جمله می توان به  گفتگو با خبرنگاران داخلی و خارجی در 
اسفند 13۵7، سخنان رادیو تلویزیونی دوم خرداد 13۵۸،  سخنرانی میدان بهارستان در 

30 تیر  13۵۸ اشاره نمود.
طبیعی است طالقانی اقتصاددان نبوده و از منظر علم اقتصاد به پدیده های اقتصادی نگاه 
نکرده است. نظریات ایشان در قالب مکتب اقتصادی و ارایه چارچوب ها و خط مشی کلی 
اقتصاد قابل بررسی است. ایشان در این کتاب به نقد نظام های مارکسیسم و سرمایه داری 
پرداخته، بر ویژگی اخلاقی اقتصاد اسلامی تاکید نموده، به تبیین جایگاه مالکیت، دولت، 
آزادی در اقتصاد اسلامی پرداخته است. به طور کلی وی معتقد به آزادی محدود و مالکیت 
خصوصی محدود، اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی و هدایت درست پول در اقتصاد همراه با 
نفی نابرابری و تمرکز ثروت می باشد. به دلیل گستردگی بحث تنها مروری کوتاه بر ویژگی 

های کلی اقتصاد اسلامی از منظر طالقانی پرداخته می شود.
آزادی اقتصادی

از منظر طالقانی، هدف از آزادی در نظام سرمایه داری، افزایش ثروت فردی ـ اجتماعی 
است. اما مسئولیت اخلاقی در این نظام مورد توجه واقع نشده است. به اعتقاد ایشان، 

به اعتقاد ایشان پول باید 
در مسیر درست قرار 

گرفته وظایف خویش را 
انجام دهد. هنگامی که 

پول از انجام وظایف خود 
خارج گشته، در مسیر 
سفته بازی قرار گیرد 
در ربا، کنز و...  صرف 

شود تمرکز ثروت شکل 
می گیرد

محمدرضا یوسفی
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فطری که متروک شدند، بارها تاکید نمودند و قرآن خود را 
ذکر توصیف می کند.  مرور بر وضعیت فقر در ایران نشان 
از منظر اسلام  فقر  بر جامعه منهای  تاکید  می دهد که 
چقدر اهمیت داشته، می تواند یادآور وضعیت نابجای امروز 
باشد. نگاهی به فساد گسترده امروز ایران که تمامی مقامات 
کشوری به آن اعتراف داشته، خواهان رفع آن هستند نشان 
شکل گیری  دارد.  اهمیت  چقدر  اصل  این  که  می دهد 
دولت  است.  آرمان  مسئول،  و  مستقل  خصوصی  بخش 

سالم، کارآمد، ناظر هدایتگر هنوز از اصول مکتب اقتصاد 
اسلامی است. اما در کنار تاکید بر اصول یادشده، بررسی 
چرایی وضع موجود و تبیین آن اهمیت دارد. چرا با وجود 
آرمانهایی مشخص، شاخصه های آن تحقق نمی یابند. چه 
راه کارهایی برای دستیابی به اهداف یادشده وجود دارد. 
ادامه راه طالقانی در ایران امروز، توجه به دو نکته  فوق و 

مطالعه جدی در هر دو زمینه را می طلبد. 

نابرابری شدید، دارای آزادی در چارچوب حفظ حقوق دیگران، مالکیت ضابطه مند و اخلاق 
محور می باشد. این اصول، چارچوب فکری طالقانی در اقتصاد و به تعبیر دیگر مکتب اقتصاد 
اسلامی از منظر ایشان می باشد. یکی از نکات مورد تاکید طالقانی برای تحقق مکتب اقتصاد 
اسلامی این است که دولت ها باید نماینده واقعی مردم باشند. ) اسلام و مالکیت، صص 

223 ـ 230(
محورهایی که مورد تایید بسیاری از اندیشمندان اقتصاد اسلامی گذشته و معاصر نیز می 
باشد. لذا هنوز این اصول، محورهای جامعه آرمانی ما را شکل می دهند. اما به نظر می رسد 
جامعه کنونی ما با معیارهای یادشده فاصله دارد. دولت های بزرگ. ناکارآمد، فساد گسترده، 

فقدان ملاحظات اخلاقی در رفتارهای اقتصاد و غیر اقتصادی نشان از این فاصله ها می باشد. 
بنابراین آنچه در تداوم راه طالقانی پس از قریب 7 دهه از طرح اندیشه اقتصادی مکتب 
اقتصادی خویش، لازم است دو چیز می باشد. اول تاکید و یادآوری این اصول و دوم راه های 
عملی نمودن و تحقق بخشیدن آنها. هنوز تاکید بر اصول راهنما لازم است گرچه کافی 
نیست. برخی تصور می کنند که این اصول امروزه روشن هستند و دیگر ذکر آنها ضرورت 
ندارد. در حالی که چنین نیست. در جامعه ایی که این اصول آشکارا رعایت نمی شوند لازم 
است مرتباً ذکر شوند تا بالاخره زمانی عزمی صورت گیرد. همانطور که انبیاء بر اصول 

1-  استادیار دانشگاه مفید
2- مرحوم مهندس مهدی بازرگان نیز در سال 1327 کتاب کار در اسلام را به نگارش درآورده اند که مصادف با زمان تدوین مقاله های اسلام و مالکیت آیه الله 

طالقانی است اما نگاه بازرگان به یک موضوع خاص بوده و نگاه طالقانی به کلیت اقتصاد اسلامی بوده است. 
3- تبیین ، بررسی و ارزیابی هر کدام از مباحثی که توسط طالقانی در مجموعه مکتوبات و گفتارهای ایشان به ارث رسیده است،  از حوصله  این نوشتار کوتاه 
خارج بوده، به فرصتی دیگر موکول می گردد. زیرا ورود به مطالعات امروزی اقتصاددانان مسلمان، دانش اقتصاد مرسوم و تجربیات اقتصادی جهان  ابعاد بررسی را 

تغییر داده که در این زمان کوتاه ارایه آن ممکن نیست.  
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۵- تدریجی بودن نزول قرآن به طور کلی و تدریجی بودن احکام در مورد برخی موضوعات مانند ربا و شراب یکی از نکات بسیار درس آموز برای دوران معاصر 
است نویسنده این سطور به این موضوع در مقاله تحت عنوان »بررسی امکان اجرای تدریجی شریعت« پرداخته است. 
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اقتصاد

نگاه توسعه مدار به واژه مستضعفین
  در تفکــر شــیعی، فرهنگ انتظار آمیختــه با اصلاحگری 
بنیادی اســت و اصلاح گری بنیادین، آزاد ســاختن اندیشــه ها و 
فرونشــاندن استبداد و شکستن حلقه زر، زور و تزویر است. ایمان، معطوف به قدرت نیست 
و شانه به شانه عشق در زلال صفات رحمانی رب، پیام آور بشارت و آگاهی نوع انسان است. 
این اســت که امام، ترجمان تفکر و تفســیر نو از دین در بســتر زمان است پیش از آن که 
متولیان رســمی دین از آموزه های دینی ابزاری برای توســعه قدرت فردی و انباشت ثروت 
طبقاتی خویش تدارک ببینند و این که در پس قرن ها و زمان ها، آخرین انتظار! اندیشــه ها 
را از یــأس به امید و تلاش فرا می خوانــد و انتظار منتظر را دعوت به حضور در حوزه نقد و 
خیزش و حرکت می کند تا نه توجیه کننده وضع تخدیر کننده موجود باشــند و نه انســان 
ضعیف شده و اســتعداد از کف داده. »وَنرُِیدُ أنَ نمَُّنَّ عَلیَ الذَِّینَ اسْتُضْعِفُوا فيِ الْأرَْضِ...« در 
آمیختن مفهوم اســتضعاف با از دست دادن اســتعدادها، از جمله برداشت های قابل اعتنای 
تفسیری و سیاسی-اجتماعی آیت اله طالقانی است. واژه مستضعفین از جمله کلید واژه های 
قرآنی در تبیین شــرایط ساختار قدرت آینده است بدین معنا که حاکمیت به امر خداوند از 
آن مستضعفین است. در تفکر و برداشت سنتی از دین، موضع صریح و روشنی در برابر این 
وعده خداوند نمی توان جســت وجو کرد. زیرا متفکر متعهد به برداشت های دایی از مفاهیم 
دین، نه به ساخت جامعه وارد می شود و نه نظریه و برداشتی دینی در حوزه قدرت سیاسی 
و اجتماعی دارد و در بالاترین ســطح، قدرت سیاســی جامعه را در غیاب مردم به حاکمیت 
فارغ از مقبولیت و مشــروعیت امام نسبت می دهد، امری که هیچ امامی در تاریخ شیعی به 
دنبال آن نبوده است. دوری از کسب قدرت در شرایطی که توان بسیج فکری و سیاسی مردم 
وجود نداشته است مهمترین شاخصه سیاسی نگاه امامان به قدرت را تشکیل می داده است.

همچنین در تفکر دیگری که برخاســته از دیدگاه های انسان شناخت اجتماعی مدرن بوده 
و به نقد مفاهیم قرآنی نیز نزدیک شــده اســت. تاویل مفهوم مستضعفین به وجود رگه های 
اجتماعــی فاقد ثروت در جامعه اســت، در این خصوص آیت الــه طالقانی توضیح می دهد: 
»عجیب این که در آیات قرآنی اشکال تراشی می کنند. چرا می گویند ]مردم[ مستضعف؟ من 
عقیده ام این اســت که خود لغات قرآن بالاترین لغات است و او خیال می کند که مستضعف 
همان ضعیف اســت. مستضعف که در متن قرآن اســت، یعنی کسانی که به ضعف کشانده 
شده اند نه ]این که[ فی نفسه ضعیف باشند. همان آنانی که می گویند ما مستضعف نیستیم 
اگر به خودش برسد می بیند چقدر به ضعف کشیده شده و اگر زیر نظام طاغوتی نبود فکر و 
استعدادش بهتر کار می کرد و معنای مستضعف این نیست که تنها از شکمش سیر نمی شده 

]و[ مسکن نداشته.«
دیدگاهی که مستضعفین را براساس ضعف تمکن مالی تعریف می کند، از نظر بینش تفسیری 
طالقانی، نگاه نادرستی به انسان ها دارد و راه حلی برای رفع تباهی و اتلاف استعدادها ندارد. 
از طرفــی طالقانی خطر حکومت های طاغوتی را بیش از هر چیز در اتلاف منابع و ســرمایه 

انســانی می داند و ثروتمندان جامعــه را نیز در صورتی که 
فاقد علت  های سیاسی اجتماعی مردم سالار باشند در شمار 

مستضعفان طبقه بندی می کند. 
آیــت الــه طالقانی بــه صراحــت می گوید: »انســانی که 
استعدادهایش در نظام طاغوتی کشته شده نمی تواند درک 
کند چقدر چیز از دســت داده... اصل مســئله همین است 
که در نظام اســتضعاف، استعدادها به ضعف کشیده و راکد 

می شود و در یک جهت حرکت می کند.«
بنابراین آیت اله  طالقانی با ارائه تفســیر سیاسی- اجتماعی 
از مفهوم مستضعفین، از یک سو به نقد ساخت های متمرکز 
قدرت سیاسی می پردازد و از دیگر سو با نگاهی توسعه مدار، 
حفظ سرمایه و منابع انسانی را مقدم بر میزان سرمایه مادی 
افراد جامعه می داند. بنابه عقیده او متن دین چنین نگاهی 
به نقد زمانه و طبقات اجتماعــی دارد و از این رو صاحبان 
خرد و اندیشه بنا به وعده »رب« که مربی و پرورش دهنده 
اســت، امام و وارثــان قدرت آینده انــد. در بینش توحیدی 
طالقانــی، جامعه ایــده آل معطوف به تملــک دارایی های 
فیزیکی توسط گروه های گســترده تر از مردم نیست، بلکه 
جامعه ایده آل چیزی جز نفوذ خرد و اندیشــه در ســاختار 
اداره سیاســی و اجتماعی نبوده و تنها در این صورت علاوه 
بر انباشت دانش اجتماعی و فکری، انباشت مادی و فیزیکی 
نیز امکان پذیر خواهد شد. آموزه تفسیری آیت اله طالقانی در 
جهان توســعه نایافته و گرفتار ساختارهای منجمد سیاسی 
بیانگر این نکته است که کوتاه کردن دست صاحبان قدرت 
از تملک اندیشه ها، رسانه ها و میراث فکری دینی و بشری، 
عمده ترین مســئولیت روشنفکر زمانه اســت. تن ندادن به 
تفســیرهای رسمی و نزدیک شــدن به متن فارغ از ساخت 
قدرت، ترجمان انتظاری رهایی بخش و حیات آفرین است و 
این گونه است که امامان در پرتو بینش رحمانی پیامبرانه و 
بیرون از قدرت حاکمان رو به صاحبان خرد و فهم کنندگان 
درد و رنج مردم دارند و خدا را عالی ترین مقام صاحب علم و 
ممتاز کننده عالمان از غیرعالمان معرفی می کنند و خداوند 

حامی متولیان رسمی دین را نفی می کنند.

جواد رحیم پور



44

ماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال اول | شماره دوم | شهریور 93

 یکــی از ویژگی های مرحوم آیت اله طالقانی در نوشــته ها و 
گفتارها و همچنین در زندگی عملی و مبارزات اجتماعی برداشــت 
قرآنی وی از قوانین و ســنت هایی است که در جامعه وتاریخ وجود 
دارد، کــه با توجه به این ســنت ها می تواند انســان ها و جوامع را از 
انحراف و لغزش باز دارد، و سر پیشرفت و ترقی ملت ها و حکومت ها، 
پایبندی وافر به این ســنت ها و قوانین اســت و انقراض و اضمحلال 
آن ها نتیجه بی توجهی به آنهاســت. مرحوم آیــت اله طالقانی این 
سنت ها را در پرتوی از قرآن به خوبی تشریح و تبیین کرده است از جمله تفسیر برخی آیات 
ســوره آل عمران در مورد چگونگی جنگ احد و علت شکســت آن در بین مسلمان ها است. 
وقتی به پیامبر )ص( و مسلمان ها خبر رسید که مخالفان برای جبران شکست شان در جنگ 
بدر عازم مدینه شده اند، پیامبر با مسلمان ها در مسجد به مشورت نشست تا نظر آنان را بداند. 
اکثر آنان که بیشترهم جوانان بودند معتقد بودند که در خارج از شهر به جنگ بپردازند، ولی 
اقلیت که پیامبر)ص( نیز در میان آن ها بود نظر دیگری داشــتند ومی گفتند در داخل مدینه 
ســنگر گفته و به مبارزه و جنگ ادامه دهند، اما نظــر اکثریت غلبه کرد وقتی قرار بر جنگ 
شد پیامبر عده ای را در بالای تپه گذاشت که مواظب اطراف باشند تا مخالفان از پشت سر به 
آن ها حمله نکنند وقتی که علائم پیروزی نمایان شد کسانی که بالای تپه بودند تاب نیاورده 
و ســنگر را ترک کردند و مخالفان از فرصت اســتفاده نموده با حمله از پشــت مسلمان ها را 
شکست سختی دادند. بعد از پایان جنگ شرایطی به وجود آمد که برخورد پیامبر با پیروانش 
چگونه باشــد. قرآن با توجه به این موضوع روی چند مساله اساسی دست می گذارد و پیامبر 
و مســلمان ها را موظف به پیروی آن می کند که پذیرش آن ها می تواند راهنمای عمل شــان 
در مســائل اجتماعی قرار بگیرد. ما می توانیم با توجه به آیات قرآنو دیدگاه طالقانی روی سه 

اصل توجه کنیم:
اصل اول: اصل شور و مشورت

بــا این که در این جنگ با توجه به نظر اکثریت مســلمان ها شکســت خوردند ولی خداوند 
می گوید اصل شورا یک اصل اساسی است؛ زیرا که امور جامعه باید به وسیله شورا و مشورت با 

یکدیگر انجام گیرد )وَأمَْرُهُمْ شُورَی بیَْنَهُمْ(.در جریان جنگ 
احد با وجود شکســت بر قرآن مستقیماپیامبراسلام را مورد 
خطاب قرار می دهد و می گوید در»فاعف عنهم واستغفر لهم 

وشاورهم في الأمر«)قسمتی از آیه 1۵۹ سوره آل عمران(
مرحوم طالقانی در تفسیر این آیات با توجه به اصل مشورت 
پس از ذکر جریان احد و ســرپیچی عده ای از فرمان پیامبر 
)ص( چنیــن می گوید:»با آن عواقب ســخت و ناگواری که 
شورای احد پیش آورد و آن ضربه ای که  به مسلمان ها وارد 
شــد، آن بزرگانی که از دست داد و آن شکاف و تفرقه فکری 
و جنگی که در اجتماع آنان پدید آمد و نزدیک بود یک ســر 
متلاشی شــوند همه از آثار شــورا بود که مدینه را بی پناه 
گذاردند و برخلاف نظر شخصی آن حضرت به سوی دشمن 
پیش راندند، با همه این ها باز اصل شــورا را تحکیم می کند. 
چون پایه اجتماع اســلامی است و برای همیشه تا اندیشه ها 
و اســتعدادها بروز کند و هر صاحب رأیی، خود را شــریک 
و سرنوشت بداند و مســلمانان برای آینده و همیشه تربیت 
شــوند و بتواننــد در هر زمان و هر جا بعــد از غروب نبوت 
خود را رهبری کنند اگر در این راه و برای تحکیم شــورا هر 
چه زیان دهند ارزش دارد تا با هر شکستی آرای محکم تر و 
قدم ها ثابت تر شــود مانند بچه ای که به زمین افتد و صدمه 
ببیند و برخیزد تا به اندیشه و پای خود مستقیم و محکم تر و 
قدم ها ثابت تر شود و مانند بچه ای که به زمین افتد و صدمه 
ببیند و برخیزد تا به اندیشــه و پای خود مستقیم و محکم 
گردد شکســت ها می گذرد امت اســلامی باید به عالی ترین 
صورت اجتماعی باقی بماند همیشه رهبری پیمبر و اوصیاء 

محمد بسته نگار

نگاه طالقانی نگاهی 
پرازرحمت است 
اسلامش دین 

رحمت وپیامبرش 
منبع مهربانی است

دیدگاه و برداشت مرحوم طالقانی از پی آمدهای جنگ احد

طالقانی و توجه به سنن و قوانین اجتماعی

ت
سیاس
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سیاست

»فانطروا« که در قرآن آمده اســت و مســلمان ها را موظف 
نموده که در پرتو انی »فانظرو« در زمین سیرکنند و سنت ها 
و قوانین الهی را برای پیشبرد زندگی خود کشف کنند توجه 
ندارند و آن ها را مورد بررســی و اجتهاد قرار نمی دهند این 
اســت که می گوید:آیا این امر»فانظــروا« مانند دیگر اوامر و 
نواحی قرآن ســنت ها تکلیف آور نیست و نباید گردهمایی 
از مسلمانان برای تدوین و راهنمایی مسلمانان تحقیق و در 
اطراف زمین و میان ملل سیر کنند و مانند دیگر علوم شرعی 
اصــول و قواعد و فــروع آن را تبیین گردانند تا مســلمانان 
بتوانند اجتمــاع خود را بر طبق آن ســنن رهبر کنند و از 
انحراف ها و عقب گردها باز دارند و ســنن تحولات اجتماعی 

را که اکنون مهم ترین مساله روز شده به وضوح بنمایاند.
این بیان و تذکر را شــاید که محدود به مردمی مانند همان 
مسلمان ها یا واقعه ای چون احد دانست، اما در آیات بسیاری 

و در موارد گوناگون قرآن آن سنن را به یاد آورده است
لا یؤُْمِنُونَ بهِِ وَ قَدْ خَلتَْ سُنَّۀُ الْأوََّلینَ آیه 13 سوره حجر...أنَ 
لیِنَ أوَْ یأَْتیَِهُمُ العَْذَابُ )آیه ۵۵ سوره کهف(  تأَْتیَِهُمْ سُــنَّۀُ الْأوََّ
یا استفهام افکاری و سرزنش آمیز: اسْتِکْبَارًا فيِ الْأرَْضِ وَمَکْرَ 
ئُ إلِاَّ بأَِهْلهِِ فَهَلْ ینَظُرُونَ إلِاَّ  ــیِّ ــیِّئِ وَلَا یحَِیقُ المَْکْرُ السَّ السَّ
ِ تبَْدِیلًا وَلنَ تجَِدَ لسُِنَّتِ  لیِنَ فَلنَ تجَِدَ لسُِــنَّتِ اللهَّ سُــنَّتَ الْأوََّ

ِ تحَْوِیلًا )43( اللهَّ
و سراســر قضایا و واقعه های تاریخــی و برخوردهای حق و 
باطل که در قرآن آمده بیان همین ســنن اســت و نه تاریخ 

نگاری و داستان سرایی درباره اشخاص.
پس بیان ســنن و امر به بررســی و نظر در آن و نکوهش از 
اعراض و ندیده گرفتن آن بیش از هر مســاله و حکم فردی 
و اجتماعی در قرآن بیان شده است نه تنها برای مسلمان ها 
بلکه برای همه مردم و کافــران نیز )6(آیت اله طالقانی اگر 
امروز زنده بود و با توجه به تحولات منطقه و جهان و پیروزی 
و شکست نظامات اجتماعی و فروپاشی آن ها باز به این آیات 
روی نمــی آورد و به تبیین و تفســیر آن هــا نمی پرداخت و 
نمی گفت جوامع انســانی تابع قوانین و ســنت هایی هستند 
که اگر می خواهند باقی بمانند و به پیشــرفت برسند باید به 
این ها پایبند بود و به افرادی قسط و حاکمیت مردم که یکی 
از ســنت ها و قوانین خداوندی است روی آورد و آن متعهد 
باشــند اگر جامعه ما بخواهد جامعه زنده و پویا باشد توجه 
به این اصول و سنن لازم و ضروری نمی باشد همچنین برای 
بردن رفت و از مشــکلاتی که در زندگی و روابط اجتماعی و 
اقتصــادی ما وجود دارد نبایــد ببینیم که ملت های دیگر و 
منطقه چگونه با این مشکلات برخورد کردند و آن ها را پشت 
سرگذاشــته؟ آیا تجارب آن ها نمی تواند بــرای ما آموزندهو 
مفید باشد تا بی گذار به آب نزنیم؟ آیا روی آوردن به آزادی 
و مردم ســالاری و به قســط و عدالت به ایــن آرزو می توان 

رسید؟یا نه؟ اما قرآن خیلی با صراحت می گوید:
»قَدْ خَلتَْ مِن قَبْلکُِمْ سُــنَنٌ فَسِیرُواْ فيِ الأرَْضِ فَانظُْرُواْ کَیْفَ 
قِینَ  بیِنَ هَذَا بیََانٌ للِّنَّاسِ وَهُدًی وَمَوْعِظَۀٌ للِّمُْتَّ کَانَ عَاقبَِۀُ المُْکَذَّ

)13۸(. )آیات 137،13۸ سوره آل عمران(

پی نوشت:
1-پرتوی از قرآن جلد پنجم سوره آل عمران ص 3۹۵

2-پرتوی از قرآن جلد پنجم همان ص 362
3-پرتوی از قرآن همان ص 346 
4-پرتوی از قرآن همان ص 347

۵-همان ص 341
6-پرتوی از قرآن همان ص34۵و 341

و تربیت شــدگان در میان نیست پس یا باید خود را به دست سرنوشت رها کننده سرنوشت 
شان را دیگران تعیین کنند یا گرفتار استبداد ها و خود سری ها باشند و یا با شورای اهل نظر 
و آشَنا مومن به معنای اسلامی امت را اداره کنند و پیش برند هر چه پیش آید گرچه در میان 

مسلمان ها مانند »احد« اختلاف افتد هر قربانی دهند.
ارزش روحی و آزادی و پیوستگی بیش از این هاست با آن که رسول خدا در میان شان بود چه 

رسد به پس از او این بزرگترین درس »احد« است. )1(
اصل دوم –اصلعدماتکابهرهبری و شخص پیامبر)ص(

در هنگامه جنگ احد که به مســلمان ها خبر می رســد که پیامبر کشته شده و باعث هزیمت 
آنان می شود، قرآن به جای این که به مردم دلداری بدهد که پیامبر زنده است و آن ها را پشت 
گرم کند صریحا خطاب به مســلمان ها می گوید که پیامبر همانند دیگر پیمبران است که اگر 

او بمیردیاکشته شود نباید به عقب برگشته؛ بلکه باید راه را دنبال کنید.
اتَ أوَْ قُتِلَ انقَلبَْتُمْ عَلیَ أعَْقَابکُِمْ...«آیه  سُلُ أفََإنِ مَّ دٌ إلِاَّ رَسُــولٌ قَدْ خَلتَْ مِن قَبْلهِِ الرُّ »وَمَا مُحَمَّ
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دٌ إلِاَّ رَسُــولٌ... در برابر اندیشه و  مرحوم طالقانی در تفســیر این آیه چنین می گوید:وَ مَا مُحَمَّ
توهمات کسانی است که بیش از مقام رسالت و ابلاغ آن برای آن حضرت امتیاز است و ابدیتیا 
بقا را وابســته به حیاتش می پنداشتند یا او را شکست ناپذیر می انگاشتند تدخلب من قبله ... 
همان ســنت جاری و پیوسته رسالت است کهیکی از سنن جاری الهی می باشد تا برساند که 
این پیامبر چون دیگر پیامبران محکوم سنت دوست و حیات و دیگر سنت هاست نه حاکم بر 

آن ها، چنان که بعضی از مسلمانان ها تصور می کردند.
او تنها رســول است تا رســالت الهی و هدف ها و مسئولیت ها را برساند و انقلابی در؟؟؟؟؟؟؟ و 
اندیشــه و اخلاق پدید آورد، انقلاب انسانی و الهی که با استقامت و بر طبق فطرت پیش رود 
و خلق رسالت و مسئولیت پذیر، با اراده و پای خود آن را پیش برند، نه آن که متکی به رهبر 
باشــند و جاذبه او رهبری باید رســالت باشد و همان جاذبه رسالت باید پیش ببرد پس از اگر 
اتَ أوَْ قُتِلَ  او بمیردیا کشــته شــود نباید انقلاب پیش رو به انقلاب پس رو بر گردد »... أفََإنِ مَّ

انقَلبَْتُمْ عَلیَ أعَْقَابکُِمْ...«)2(
اصل سوم اصل توجه به سنن و قوانین جامعه

با مراجعه تاریخ و شــرح ملل و اقوام گذشته به خصوص درباره اقوام جزیره العرب در می یابیم 
که هر مشــکلی که پیش می آمد چه در مسائل فردی و چه در مسائل و امور اجتماعی مانند 
جنگ ها و چگونگی شکست یا پیروزی شان به جای این که ببینند چه عواملی باعث شکست 
یا پیروزی شــان به جای این که ببینند چه عواملی باعث شکســت یا پیروزی شان گشته به 
کاهن ها، ساحرها، رمال ها، فال بین ها و ... مراجعه می کردند و از آن ها استعانت می جستند اما 
قرآن با توجه به شکســتی که در جنگ احد نصیب مسلمان ها گردیده و به جای پرداختن به 
انی امور آن ها را سنت هایاجتماعی و قوانین که در جهان وجود دارد آگاه ساختند و به آن ها 
آموزش می دهد که در زمین سیر کنید تا به این سنت ها و قوانین آشنا شده و علل شکست و 
پیروزی خود را در یابید و صریحا می گوید:قَدْ خَلتَْ مِن قَبْلکُِمْ سُنَنٌ فَسِیرُواْ فيِ الأرَْضِ فَانظُْرُواْ 
قِینَ )13۸(. )آیات 137،13۸  بیِنَ هَذَا بیََانٌ للِّنَّاسِ وَهُدًی وَمَوْعِظَۀٌ للِّمُْتَّ کَیْفَ کَانَ عَاقبَِۀُ المُْکَذَّ

سوره آل عمران(
مرحــوم آیت اله طالقانی در تفســیر این آیــه در پرتوی از قرآن با توجه به این ســنت ها و 
قوانین چنین می گویــد:»در همان روزگارها که حوادث و اوضاع اجتماعی را معلول تصادفات 
می پنداشتند یا آن ها را مستند به اراده قاهره و مستبد خدا و یا خدایان می پنداشتند و از سنن 
و قوانینــی که خداوند در میان روابط اجتمــاع و پدیده ها و تحولات آن ها نهاده تا آگاه بودند 
قرآن ارشــاد به سنن را برای همه مردم تبیین کرد و برای مردمی که دارای هدف و پیشروی 
هســتند ولی خواهند که از لغزشو انحراف های گذشتگان پند گیرند این سنن رهنما و پند و 
قِینَ )3(.... در آن تاریکی ها و سکوت تاریخ که جز اشباح  آگاهی اســت .« وَهُدًی وَمَوْعِظَۀٌ للِّمُْتَّ
بت ها و طاغوت ها و ابولهول ها و هرم ها و قبرهای آنان چیزی به چشم نمی آید پرتو قرآن بود 
که آن آفاق را شــکافت و چشــم ها را به درون تاریخ باز کرد و تاریخ را به زبان آورد تا تبیین 
قِینَ)4( مرحوم آیت اله طالقانی  کنــد و آگاهی دهد»... هَذَا بیََانٌ للِّنَّاسِ وَهُــدًی وَمَوْعِظَۀٌ للِّمُْتَّ
با توجه به این آیه و دیگر آیات قرآن که ســفارش به ســیر در زمین می کند نتیجه اجتماعی 
مهمی می گیرد که باید چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی برای پیشرفت و تعالی 
جامعه به این ســنت ها و قوانین توجه کامل داشته و با سیر در زندگی علل و اقوام گذشته در 
حال سر پیروزی با شکست و انحطاط و پایان کار آن ها در یابند این است که ایشان در پرتوی 
راجعه به این اوامر قرآنی چنین می گوید:این اوامر و تحریک ها چنان که برای دریافت و سنن 
اهم و عاقبت مکذبان و نیرومندان در جمعیت و ثروت و آثار بسیار داران و استعمارگران و»قُلْ 
سِیرُوا فیِ الْأرَْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ بدََأَ الخَْلقَْ ...«)آیه 20 سوره عنکبوت( چه تاریخ و آثار باقیمانده 
و اخلاق و روش ها و پایان کار امت ها و چه تحولات اجتماعی و خلقت گذشته ها، آئینه دور و 

نزدیک نمای واقعی است برای سیر و نظر کنندگان و عبرت و تجربه یابندگان )۵(
در این قســمت از تفســیر خود مرحوم آیت اله طالقانی خطاب به علما و فقهایی می کند که 
براییک امر فرعی فقهی از یکی از اوامر قران آن همه مســائل بیرون می کشند چرا به این امر 
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یعنــی گرد و خاک را از روی چیزی زدودن. اما پاســخ 
صهیونیست ها به پشت گرمی زورگویان جهان و در راس 
آن ها، صهیونیست های ایالات متحده، بمب های آتش زا  
و گلوله و اشتغال بیشتر سرزمین ها به زندان انداختن و 
شکنجه زن و مرد و کودک و بزرگ سال فلسطینیان بود 
و جنایت نسل کشی های دیگری مانند »صبرا و شتیلا« 
در ســال 1۹۸2 و »غزه« هم اکنون در روز روشن و در 

برابر چشمان بهت زده جهانیان!
 آیت الله طالقانی از همان آغاز اشغال سرزمین فلسطین، 
فریاد برآورنده و نه تنها در ایران، بلکه در سراســر جهان 
هر جا که احتمال اثری می دادند، به آن جا روانه شدند.
- در سال 1331 »مؤتمر شعوب المسلمین« در کراچی 

- در ســال 133۸ »مؤتمر اســلامی قدس« در شــهر 
بیت المقدس 

- در سال 1340 »مؤتمر اسلامی قدس« در قاهره
و تنها به شــرکت در کنفرانس بسنده نمی کرد؛ بلکه در 
قدس، امان،  دمشــق،  بیروت، بغداد،  مکه، مدینه و به 
هر کشــور عربی  و اسلامی که می رفت اشغال سرزمین 
فلسطین و توجه کردن و هشدار دادن به این موضوع را 
به دانشمندان،  سیاستمداران، مصلحان و مردم آن کشور 

گوشزد می کرد.
و اما در ایران:

در سال 1۹4۸ و 1327 که کشوری به نام صهیونیست ها 
اعلام شد، دولت ایران که دارای نخست وزیری انگلیسی 
به نام علی منصــور و دربار نیز ســراپا گوش به فرمان 
انگلیس و آمریکا بود، آن را به رســمیت شناخت،  لیکن 
همیــن که دولت ملــی دکتر مصدق در ســال 1330 
تشکیل شد، در وزارت امورخارجه سید باقر کاظمی، آن 
شناســایی را پس گرفتند و ارتبــاط خود را با آن دولت 

غاصب قطع کردند.
آیت الهــر طالقانــی در این دوره بر فعالیــت خود برای 
استیفای حقوق مردم فلسطین افزود و با سفر به عراق،  
ســوریه و بیروت و از آن طریق به جــده، جهانیان و به 
خصوص مردم غفلت زده آن دیار را نسبت به این موضوع 
برانگیخــت؛ به طوری که در ســفرنامه حج خود به آن 
اشاره می کند، هواپیمایی انگلیسی و مقامات عربستان در 
جده نزدیک بود او را به زندان بیندازند که با نقشه ای از 

دست آنان فرار می کند.
در این جا نباید از نقش فعال دو شــخصیت دیگر یعنی 

 استعمار کهن و کلاسیک،  در کشورهای اسلامی، به ویژه 
در خاورمیانه با مقاومتی روبه رو شد که در مناطق و کشورهای 
دیگر نشــده بود، عامل آن مقاومت و تحرک نیرومند ملت های 
مقاوم برای ایستادگی در برابر استعمار،  با همه اشکال و رنگ های 

آن،  اسلام و قرآن بود.
امپراتوری عثمانی با همه فســادها و ضعف هایش  به علت وجود 
مُنذران هشــدار دهنده و مُصلحان آگاه سازنده ای همچون سید 
جمال الدین اســدآبادی  و شاگردانش همانند »شیخ محمد عبده« در مصر،  ابن عاشور 
در مغرب، کواکبی در شــام  و افراد دیگری که تحت تأثیر او به بیدارســازی و اصلاح 
کوشیدند، سد استواری در برابر استعمار بود. از این روی استعمار برنامه دراز مدتی برای 
درهم شکستن این مقاومت طرح ریزی کرد که عبارت بودند از: »فرقه سازی های اختلاف 
برانگیز در کشــورهای اسلامی، فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی نخست و 
ایجاد دولت های کوچک ظاهراً مستقل و نشانیدن ملوک و شیوخ و رؤسای دست نشانده 
و وابسته به خود در آن ها،  ترویج فساد در میان مردم کشورهای اسلامی به نام تمدن و 
تجدد، ایجاد پایگاه های نظامی و غیر نظامی در منطقه و به دست گرفتن منابع اقتصادی 

مانند نفت به بهانه عمران و آبادانی و ایجاد منابع درآمد برای آن ها.
این برنامه ها به شدت اعمال شد و در هر نقطه ای،  استعمار کهن نتوانست برنامه خود 
را با مســالمت و فریب و نیرنگ به اجرا درآورد، با فراخواندن میراث خوار استعمار یعنی 

آمریکا، به کودتا و اقدامات قهر آمیز متوسل شد.
در سال 1۹17 با نیرنگ بازی صهیونیست ها،  انگلیس که خود را قیم سرزمین فلسطین 
جا زده بود،  آن ســرزمین را به صهیونیســت ها بخشــید و با فریب و نیرنگ تا ســال 
1۹4۸  زمینه را برای تصرف کامل آن سرزمین به دست صهیونیست های اشغالگر فراهم 
ساخت. از سال 1۹17 که بالفور وزیر امور خارجه بریتانیا وعده اسکان یهود در سرزمین 
فلسطین را داد، مبارزان فلسطینی به اشکال سیاسی و پارتیزانی به مقاومت برخاستند. 
در جنگ جهانی دوم نیز به اجبار یهودیان را به آن جا بکشانند و در نزد ملت های اروپا 
و آمریــکا قیافــه مظلومانه ای به خود بگیرند و اقدامات خود در آن ســرزمین را موجه 
جلوه دهند. از همان آغاز اعلام کشــوری به نام »اســرائیل« صهیونیست های مسلح به 
وسیله و با نقشه بریتانیا، برای بیرون راندن قهرآمیز مردم فلسطین و تصرف آن جا در 
»دیریاســین«، »کفر قاســم« و صدها روستا و شهر و منطقه دیگر به نسل کشی دست 
زدند. بالاخره به زور قدرت های زروگوی جهان، ســازمان های ملل بخشــی از سرزمین 
فلســطین را غصب کرد و به نام صهیونیســت ها در آورد. اشغالگران زیاده خواه و افزون 
طلب، نماینده سازمان ملل را در قدس ترور کردند تا بتوانند سرزمین بیشتری را از راه 
ترور و ارعاب و نسل کشی به دست بیاورند، سرانجام در 1۹47 با خیانت شوروی به مصر 
و پشــتیبانی آمریکا و انگلیس و فرانسه و سکوت سازمان ملل،  آنچه را صهیونیست ها 
می خواســتند در جنگ پنج روزه به دست آوردند و علاوه بر آن بخش هایی از صحرای 

سینا، بلندی های جولان، ساحل غربی رود اردن و جنوب لبنان را هم اشغال کردند.
ملت فلســطین پس از ناامید شدن از سران و شاهان دست نشانده کشورهای عربی، از 
خواب بیدار شــده گردو خاک غفلت از اوضاع زورگویان جهان را از روی خود تکانیده 
با ســنگ و چوب و فریادی که در اختیار داشت، به »انتفاضه« برخاست. که »انتفاضه« 

آیت الله  
طالقانی و 

مساله فلسطین 

محمدمهدی جعفری
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سیاست

به مردم فلسطین اختصاص می دهم شما خود می دانید. 
پس از نماز مبلغ قابل توجهی از طرف مردم پرداخت شد 
آیت الهط طالقانی بلافاصله به اینجانب و مرحوم آقا شیخ 
مصطفی رهنما ماموریت داد که آن مبلغ را به ســفارت 
مصر که تازه پس از 10 سال قطع رابطه با ایران،  پس از 
فوت جمال عبدالناصر رابطه برقرار شده بود و هنوز سفیر 
مصر در ایران هم نیامده بود، ببریم و آن را تحویل دهیم 
تا به مردم فلسطین برسانند. آن مبلغ را به سفارت مصر 

بردیم و به دبیر اول سفارت تحویل دادیم. 
وی بــا احترام و تجلیل از آیت اله طالقانی پول را تحویل 
گرفــت و اطمینان داد کــه آن را به مردم فلســطین 
می رساند قرار بر این شد که چند روز بعد برای دریافت 
رسید پول مجددا به سفارت مراجعه کنیم در این فاصله 
شهید مطهری مرا خواست و گفت: »ما هم در حسینیه 

ارشاد مبلغی جمع آوری کرده ایم. 
وقتی برای رســید پول مســجد هدایت می روی از دبیر 
اول ســفارت مصر  بپرس که آیا موافق است آن مبلغ را 
هم به وسیله سفارت مصر بفرستیم؟« وقتی به سفارت 
رفتم و این موضوع را به دبیر اول گفتم با حالت نگرانی 
و تشویشی گفت: نه. ما تازه با ایران رابطه برقرار کرده ایم 
و نمی خواهیم از همان آغاز کار تنشی 
به میــان آید. آن پــول را ما به خاطر 
شــخص آیت اله  طالقانی قبول کردیم؛ 
زیرا ایشــان در نزد ما مصری ها و مردم 
فلسطین شخصی شناخته شده و دارای 
احترام اســت و من نمی توانستم آن را 

نپذیرم!
ســرانجام جنبش آزادی خواهی مردم 
ایران به اوج رسید و شــعار می دادند: 
»مــردم چرا نشســتین؟ ایران شــده 
فلســطین!« و همیــن کــه انقلاب به 
پیروزی رســید، یاسر عرفات به همراه 
هیاتی بــه ایــران آمد و نخســت به 
خدمت امام در مدرســه علوی رسید و 
سپس به دیدار آیت الله طالقانی رفت و 
مراتب تشکر خود را از تلاش های سی، 
چهل ســاله او در جهت معرفی مردم 
فلسطین و دفاع مجدانه و خالصانه اش 
بــرای اســتیفای حقوق غصب شــده 
آنــان و هزینه هایــی از قبیــل زندان 
و پرونده ســازی، در به دری و تبعیــد که در این مدت 

متحمل شده اند، ابلاغ کرد.
دفتر، به ظاهــر اقتصادی،  صهیونیســت ها در خیابان 
کاخ کــه از آن روز »فلســطین« نامیده شــد به عنوان 
محل ســفارت به »هانی الحسن« نخستین سفیر مردم 

فلسطین تحویل داده شد...
و این هم تــلاش جانــکاه و از روی درد، تنها برای آن 
نبود که فلسطین یک ســرزمین اسلامی است او وجود 
انســانی خود را وقف مبارزه با »ظلم« کــرده بود و در 
هر گوشــه ای از جهان فریاد فریادرسی ستمدیده ای را 
می شــنید، »علــی وار« تا آن جا کــه در توانش بود به 
فریادخواهی او می شــتافت وی در دیدار هیات کوبایی 
گفت: »هر جا مبارزه با ظلم باشد همان جا اسلام است.« 
و رئیس هیات کوبایی فریاد زد: »اگر اســلام این است، 
پس من مســلمانم« و از شنیدن ستم هایی که بر مردم 
ویتنام می رفت نیز پیوسته رنج می کشید و می گفت: اگر 
می توانســتم و وظایفی که در این کشــور به عهده دارم 

نبود لباس چریکی پوشیده به کوه می رفتم و ...

آیت الهد کاشانی و شادروان سید غلامرضا سعیدی، درباره شناسانیدن موضوع فلسطین 
بــه ایرانیان و حمایت از آنان در جهان اســلام و عرب، غفلــت کرد لیکن در این جا از 
نقش آیت الهز طالقانی ســخن می گوییم. آیت الهز طالقانی لحظه ای برای دفاع از مردم 
فلسطین در برابر اشغالگران سرزمین قدس و معرفی جنایتکاران صهیونیست به ایرانیان 
و جهانیان از پای ننشست، به طوری که هم مردم فلسطین آن بزرگوار را به عنوان تنها 
مدافع خود می شناختند و هم رژیم صهیونیستی وی را بزرگ ترین دشمن خود در ایران 
می دانست. از آن جا که رژیم شاهنشاهی ایران پس کودتای ضد ملی 2۸ مرداد 1332 
به طور دربست مجری سیاست های آمریکا و اروپا در خاورمیانه بود در سال 133۹شاه 
در ضمــن یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که ما اســرائیل را به صورت »دوفاکتو« 
یعنی یک واقعیت به رســمیت شــناخته ایم. البته این ظاهر قضیه بود وگرنه در باطن 
آن رژیم را به صورت »دوژورنه« یعنی روزمره و با روابط کامل شــناخته بودند و علاوه 
بر روابط اقتصادی آشــکار و داشتن نمایندگی در تهران،  روابط سیاسی هم داشتند و 
آن مرکز )که هم اکنون ســفارت فلسطین است(، سفارت آن رژیم بود و افزون بر داد و 
ستدهای سیاسی عادی،  از جهت امنیتی نیز مشاوره می داد و در کنار سازمان »سیای« 
ایالات متحده، سازمان امنیتی »موساد« به سازمان امنیت ایران »ساواک« درباره برخی 
اقدامات امنیتی دســتور می داد، آیت الهم طالقانی می گفتند من در بازجویی ها رد پای 

کارشناسان صهیونیستی را آشکارا می دیدم.
در جریان جنگ پنج روزه ژوئن 1۹67 )خرداد 1346( که منجر به اشغال همه سرزمین 
فلسطین، صحرای سینا، بلندی های جولان سوریه و بخشی از اردن و لبنان شد آیت الهم 
طالقانی در زندان بود؛ من در همان روزها به ملاقات ایشان رفتم و گفتم می خواهم به 

مشهد بروم پیامی برای آیت الها میلانی ندارید؟ نخست با ناراحتی و نا امیدی گفتند: نه! 
سپس  یکباره با لحن گله آمیزی گفتند: برو به خدمت آیت الها میلانی و از قول من به 
ایشــان بگو: »مساله این جنگ،  حکماً و موضوعاً برای ما روشن است چرا شما تاکنون 
سکوت کرده اید؟« وقتی به مشهد رسیدم جنگ پنج روزه با آتش بس بین مصر و رژیم 
صهیونیســتی متوقف شده بود. در یک جلسه عمومی خدمت آیت الله میلانی رسیدم و 
گفتن از آیت اله  طالقانی پیامی برای شــما آورده ام فرمودند فردا ساعت 6 صبح بیا در 
کتابخانه شما را به تنهایی می بینم. صبح فردا رفتن و پیام آیت الهف طالقانی را رسانیدم. 
گفتند: »ســلام مرا به ایشان ابلاغ کنید و بگویید من سکوت نکرده ام؛ بلکه پنهانی و از 
طریق کویت با مردم فلسطین در تماس هستم و باز هم از بازاریان و دیگر مردم مشهد 

درخواست کمک رسانی برای آن مردم کرده ام.«
در ســال 134۹ ملک حسین پادشــاه اردن که بیش از هر دست نشانده دیگری گوش 
به فرمان آمریکا بود جنگی علیه مردم فلسطین به راه انداخت که  عده زیادی از مردم 
فلسطین و اردن کشته شدند و به »سپتامبر سیاه« مشهور شد. جمال عبدالناصر،  رئیس 
جمهوری مصر، همه سران عرب و از جمله پادشاه اردن و یاسر عرفات را به قاهره دعوت 
کرد و با تلاشــی جان کاه آنان را به آشتی وادار کرد. چنان که بر اثر 72 ساعت تلاش 

شبانه روزی جان برسر این کار گذاشت و با سکته ای قلبی در گذشت.
چند ماه پس از آن آیت اله  طالقانی در مراسم نماز عید فطر در مسجد هدایت، در خطبه 
نماز شرحی از مصائب مردم فلسطین گفت و اظهار کرد که من فطریه خود را برای یاری 

آیت الله طالقانی گفتند از 
قول من به آیت الهه میلانی 
بگو: »مساله این جنگ،  
حکماً و موضوعاً برای ما 
روشن است چرا شما 

تاکنون سکوت کرده اید؟«
 آیت الله میلانی گفتند: 

»سلام مرا به ایشان ابلاغ  
کنید و بگویید من سکوت 
نکرده ام؛ بلکه پنهانی و 
از طریق کویت با مردم 

فلسطین در تماس هستم 
و باز هم از بازاریان و دیگر 

مردم مشهد درخواست 
کمک رسانی برای آن 

مردم کرده ام.«
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 صهیونیســت های اسرائیلی گفته اند که حمله دوره ای به 
غزه مانند زدن چمنی اســت که بلند شــده است. بیش از دو 
هزار شهید که بیش از 400 نفر کودک هستند، حدود 10هزار 
مجروح و تخریب 10 هزار خانه و کشــتار در ســاختمان های 

سازمان ملل متحد.
نزدیک به یکصد سال از بیانیه بالفور، وزیر خارجه وقت انگلیس، 
برای تشــکیل کشور اســرائیل و بیش از 66 ســال از تشکیل 
اسرائیل در سال 1۹47 می گذرد، در این یکصد سال منطقه خاورمیانه شاهد تحولات 
و تغییرات و تبدلات زیادی بوده که مربوط به این نوشــتار نمی شــود و فقط تحولات 
مربوط به 1-جنبش فلسطین رامورد بررسی قرار خواهیم داد گرچه این تحولات مرکز 

ثقل سایر تحولات منطقه بوده است.
2- آنچه تاریخ این 66 ســاله به ما می گوید: در ســال 1۹47، سازمان ملل متحد در 
پی توافق دو ابرقدرت شرق و غرب تشکیل اسرائیل را به رسمیت شناخت، ۵6 درصد 
سرزمین فلسطین را »حق« اسرائیل و 44 درصد آن را حق مردم فلسطین اعلام کرد.

- کشورهای عربی و مردم فلســطین این قطعنامه را نپذیرفتند و در سال1۹4۸ وارد 
جنگ با اســرائیل شدند. نتیجه این جنگ، پیروزی اسرائیل و تصرف 21 درصد دیگر 
از ســرزمین فلسطین بود سازمان ملل متحد در ســال 1۹4۹ نوار غزه، منطقه ای پر 
جمعیت، خشــک و کاملا جدا از ســاحل غربی و بیت المقدس شــرقی را برای مردم 

فلسطین و مجدد ا تصرف فلسطین  راتوسط اسرائیل به رسمیت شناخت.
اســرائیل شــرایط را پس از این جنگ مناسب برای محو ملت فلسطین ارزیابی کرد و 
کرانه غربی  وبیت المقدس شرقی را به کشور اردن و نوار غزه را به مصر واگذار کرد تا 
مردم فلسطین در این دو کشور حل شده و امکان تشکیل یک دولت و ملت فلسطینی 
برای همیشــه از بین برود. این دو کشــور هم تمایلی به این کار داشتند ولی تحولات 

بعدی و عکس العمل ملت فلسطین آن را ناممکن ساخت.
- در ســال 1۹۵6، انگلیس، فرانسه و اســرائیل به بهانه ملی شدن ترعه سوئز به مصر 

حمله کردنــد این تجــاوز در آن موقــع در چارچوب 
استراتژی آمریکا نبود، بنابراین آمریکا با آن مخالفت کرد 

و این سه کشور مجبور به عقب نشینی از مصر شدند.
- در ســال 1۹6۵ با جنگ کرامه ملت فلســطین وارد 
مرحله جدیدی در مبارزه با اشــغالگران شــد و توان و 

قدرت خود را نشان داد. 
- در سال 1۹67 جنگ اعراب و اسرائیل منجر به اشغال 
صحرای سینا ی مصر ارتفاعات جولان سوریه و تمامی 

23 درصد سرزمین فلسطینیان توسط اسرائیل شد.
- در ســال 1۹73 و پــس از مرگ جمــال عبدالناصر 
مصر به اسرائیل حمله کرد نتیجه جنگ با واسطه گری 
کیســنجر منجر به صلح مصر و اسرائیل شد و در سال 
1۹7۸ با قرارداد کمــپ دیوید باز پس گرفتن صحرای 
سینا و شــرایط جدیدی برای مبارزات مردم فلسطین 

پیش آمد. 
- در سال 1۹70 سپتامبر ســیاه ، کشتار فلسطینی ها 
در اردن در ســال 1۹7۵ کشــتار فلسطینیان در لبنان 
توســط سوریه، در ســال 1۹۸0 اشــغال جنوب لبنان 
توسط اسرائیل و بعدا اخراج رهبران فلسطینی از لبنان 
طرح هایــی بودند که برای نابــودی و ضربه زدن به این 

مردم اجرا شدند.
- در سال 1۹7۸ مصر و اســرائیل قرارداد کمپ دیوید 
را امضا کردند و اســرائیل صحرای ســینا را باز پس داد 
ولی بقیه قرارداد که عقب نشینی به مرزهای 1۹67 بود 

را اجرا نکرد.

حسین رفیعی

نگاه طالقانی نگاهی 
پرازرحمت است 
اسلامش دین 

رحمت وپیامبرش 
منبع مهربانی است

نسل کشی غزه، چمنی که باز بلند شده بود
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سیاست

در اســرائیل زندگــی می کنند اعتقــاد مذهبی ندارند، 
اما احزاب مذهبی معتقد اســرائیلی هنوز به توجیهات 

عقیدتی متون مذهبی متوسل می شوند.
این توجیهات در متون عهد عتیق عبارتند از:

»به اخلاف تو، این سرزمین را از رود مصر تا شط بزرگ، 
1۸،XV شط فرات عطا می کنم.« سفر پیدایش

»چنین ســخن می گوید پروردگار: آن پسرم که نخست 
22،IV تولد یافته است اسرائیل است.« سفر خروج

تداوم این عقیده تا زمان مــا طرفدارانی دارد به طوری 
که: ژنرال موشه دایان، در 10 اوت سال 1۹67 در نشریه 
»اورشــلیم پســت« می گوید: »اگر کتاب مقدس به ما 
تعلــق دارد، اگر خود را به عنــوان امت این کتاب تلقی 
می کنیم باید تمامی ســرزمین های کتاب مقدس را در 

تملک خویش داشته باشیم.«
-در 2۵ فوریه سال 1۹۹4 دکتر باروخ گلدشتاین، اعرابی 
را که در مقبره شیوخ اسرائیل در حال نماز بودند، کشتار 

می کند تا مجبور به ترک فلسطین شوند.
-در 4 نوامبر سال 1۹۹۵، ایگان امیر، »به امر خداوند« و 
به امر گروه خود ،»جنگاوران اسرائیل« ،اسحق رابین را 

به جرم سازش با اعراب به قتل می رساند.
مسیحیان صهیونیست و بازسازی توجیهات عقیدتی 

مسیحیان »حیات نو یافته« وابسته به کلیسای اوانجلیک 
)Evangelic( که رهبران حزب جمهوریخواه آمریکا 
به ویژه نئوکان ها، هم عضو آن هستند، با توجیه عقیدتی 
به حمایت از اســرائیل آمده اند. ایــن فرقه مذهبی در 
آمریکا حدود 40 میلیون نفر پیرو دارد. اعتقادات آن ها 

به طور خلاصه عبارتند از:
- عمر جهان حدود 6 هزار سال است.

- در سال 1۹۹3 در اسلو قرارداد جدیدی بین اسرائیل و فلسطین برای ایجاد دو کشور 
امضا شد.

- در سال 1۹۸7 انتفاضه اول و در سال 2000 انتفاضه دوم در سرزمین های اشغالی به 
شکل مسالمت آمیز شکل گرفتند و مردم فلسطین توانایی جدیدی از خود نشان دادند.

- از ســال 1۹17 تاکنون صهیونیست ها دهها طرح تروریسیتی و نسل کشی و آوارگی 
مردم فلسطین را اجرا کرده اند، که از قتل عام دیریاسین، صبر و شتیلا و ترور ابوایاد و 
ابوجهاد از رهبران ســازمان آزادی بخش فلسطین تا زندانی ده ها هزار فلسطینی و ترور 
و کشــتار افراد معمولی همراه با طرح های مهاجرت یهودیان اروپایی و جهان اسلام به 

فلسطین از آن جمله اند.
تغییرات جمعیتی 

در ســال 1۸۸0 ســی هزار یهودی و 600 هزار عرب مسلمان و مسیحی در فلسطین 
زندگی می کردند، در ســال 1۹22 سرشماری بریتانیا نشان داد که ۸4 هزار یهودی و 
670 هزار عرب )71 هزار نفر آن ها مسیحی بودند( و در سال 1۹30 شمار یهودیان به 
1۵0 هزار نفر افزایش یافت. در زمان تقسیم فلسطین )سال 1۹47( یهودیان به دلیل 
مهاجــرت در دوران جنگ جهانی دوم با همکاری رهبران نازی آلمان به 600 هزار نفر 
افزایش یافت و جمعیت عرب ها یک میلیون و 300 هزار نفر شده بود که به دلیل رشد 
نرخ تولید مثل بود. به رغم این که عده ای هم مجبور به مهاجرت از فلســطین شــده 
بودند .در خلال جنگ ســال 1۹4۸، حدود 420 روستای فلسطینی در سرزمینی که 
الان اسرائیل خوانده می شود، تخریب شد و 700 هزار نفر از سکنه عرب آن ها از ترس 

جان گریختند.
در حــال حاضر جمعیت فلســطینی ها نزدیک به 10 میلیون نفر برآورد می شــود که 
نزدیک به دو میلیون نفر در اسرائیل، 1/۸ میلیون نفر در غزه، 2/7 میلیون نفر در کرانه 
غربی و 0/2 میلیون نفر در بیت المقدس شرقی و سه میلیون نفر هم در سایر کشورها 

آواره هستند و یهودیان ساکن اسرائیل به ۵/۸ میلون نفر رسیده اند 
توجیهات عقیدتی 

در متــون مذهبی یهودیان توجیهاتی عقیدتی وجود دارد که بنیانگذاران اســرائیل و 
بعضــی از رهبران احزاب مذهبی کنونی آن )که در اقلیت هســتند( از اعتقادات مردم 
مذهبی سوءاستفاده می کنند. امروز بیش از ۸0 درصد کسانی که با سابقه یهودی گری 
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از طریق ایران، عراق و ســوریه به اسرائیل حمله خواهد 
کرد و 200 میلیون نفر کشته خواهند شد و پس از آن 
مسیح ظهور خواهد کرد. امروزه که شوروی از بین رفته 
اســت، این درگیری را بین مسلمانان و صهیونیست ها 

پیش بینی می کنند.
رهبران اسرائیل به طور گسترده از اعتقادات و کمک های 
مالی این فرقه مسیحی برخوردار هستند یک بار ریگان 
گفتــه بود که »باید خود را برای نبرد هار مجدّون آماده 
 )JamsDobbson( کنیم.« و رهبر ارشد این کلیسا
که از طرف منتقدان سیاســت های آمریکا در تشــابه با 
»ملاعمر« به »ملا دابســون« معروف است بسیار مورد 

توجه بوش پسر بوده است. مطلب ادامه دارد...

- یهودیان، امت برگزیده خدا هستند و خداوند سرزمین قدس را به آن ها داده است.
- اسرائیل »مقر فرودآمدن« دومین ظهور مسیح می باشد.
- با ظهور دوباره مسیح تمام یهودیان مسیحی می شوند.

- در آخر الزمان درگیری خیر و شر )Armageddon( در محلی به نام »هارمجدّون« 
در اسرائیل اتفاق می افتد و ده ها میلون نفر از »کفار« کشته می شوند.

 این فرقه مسیحی که به صهیونیست های مسیحی معروف شده اند، در اوت سال 1۹۸۵، 
نخســتین کنگره خود را در شهر بال سوئیس تشکیل دادند و تصویب کردند که دولت 
اسرائیل کرانه غربی رود اردن را به کشور اسرائیل ملحق کند؛ واعظان این فرقه مسیحی 
از امکانات وســیع تبلیغاتی در آمریکا برخوردارند و با تورهای مسافرتی پیروان خود را 
به اســرائیل آورده، هم به اقتصاد اســرائیل کمک می کنند )که 70 درصد درآمد آن از 
توریسم است( و هم با مغزشــویی، آن ها را برای »نبرد هارمجدّون« آماده می کنند. تا 
موقعی که شوروی وجود داشت چنین تبلیغ می کردند که شوروی برای تصاحب نفت 
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تاریخ

  درســال های بعد از شهریور 20 آیت الله طالقانی در 
رادیوبرنامه داشــت و سخنرانی اش را پخش می کردند.  

چطور ایشان به رادیو راه پیدا کرد؟
آن زمان اغلب مردم رادیو نداشــتند. حتی برخی رادیو را حرام 
می دانستند و نه می خریدند و نه گوش می دادند. اما ما داشتیم. 
بخاطر اینکه پدرم اهل سیاست بود و می خواست از مسائل جاری 
مطلع باشــد رادیو خریده بود. روزنامه اطلاعات و بعدها ســایر 
نشریات را هم همیشــه به خانه می آورد یا می آوردند درخانه. 
رادیــو هم مختص پدرم بود و گاهی ما را هم صدا کردند که به 
برنامه های آن گوش بدهیم. سخنرانی های آقای طالقانی را منهم 
چند بار از رادیوگوش دادم ولی خیلی متوجه نشدم و  در سطح 
معلومات من نبود. ولی پدرم از ایشان تعریف می کرد و می گفت 
این سید همانست که رفتید پای منبرش، آدم باسواد و فهمیده ای 
است، ببینیم کجامنبر می رود برویم.  آن زمان توده ای ها خیلی 
فعال بودند و تبلیغات زیادی علیه اعتقادات مذهبی می کردند. 
ســازمان ها و تشکل های متعدد و نشــریات زیادی داشتند و از 
همه سازمان یافته تر بودند. بطوری که همه از گسترش و نفوذ 
آنها هراســان شده بودند. آیت الله طالقانی را هم اجازه دادند در 
رادیو صحبت کند و در مقابل تبلیغات توده ای ها از مبانی مذهبی 
دفاع کند. البته این گونه برنامه ها اغلب با فشــار مراجع تقلید و 
حوزه های علمیه گذاشته می شد. در همین دوران بود که صدر 

بلاغی هم از قم به تهران می آمد و منبر می رفت. 
بعد شــنیدیم آقای طالقانی را به  دانشــکده معقول و منقول 

  یادتان هست اولین باری که با آیت الله طالقانی آشنا شدید 
چه سالی و کجا بود؟

بعد از شهریور 20 که قدری آزادی به وجود آمد، منابر و وعاظ هم به تدریج 
فعال شــدند. همچنین زمینه فعالیت احزاب و نیروهای چپ مثل حزب 
توده هم فراهم شد. محافل مذهبی اغلب به شکل روضه خوانی بود. از جمله 
وعاظ برجسته و مشهور تهران حاج عبدالله چهل ستونی بود که می آمد 
حدیثی می خواند و قدری درباره اش صحبت می کرد. یا آقای هسته ای از 
اصفهان می آمد که بیشتر روضه خوانی بود و خطیب و سخنران نبودند. اغلب مردم هم به همان سبک 
عادت داشتند. چندسال بعد از شهریور 20 آقای فلسفی تازه به میدان آمد. ایشان پدرش معمم و 
مورد احترام مردم بود و در مسجد فیلسوف روبروی بازارچه سید اسماعیل)خیابان سیروس- مصطفی 
خمینی فعلی( نمازمی خواند. منزلشان هم نزدیک آنجا بود. آقای فلسفی چندبرادر بودند و ایشان گویا 
چاپخانه داشت و قدری هم درس جدید خوانده بود، لذا منبرش با بقیه روحانیون سنتی فرق داشت. 
من در مدرسه ملی درس می خواندم. آن زمان اجازه داده بودند درکنار مدارس دولتی، برخی مدارس 
ملی هم تأســیس شود. مدرســه ما جنبه مذهبی هم داشت. مدیرمدرسه هم آقا شیخ ضیاءالدین 
دری اهل منطق و حکمت بود و علی اصغر حکمت رئیس مجلس از شــاگردان حکمت او بود. لذا 
نفوذی داشــت، بطوری که در مدرسه ما برخلاف برنامه رسمی درس موسیقی را حذف کرده بود. 
شــنیدیم مردم می گفتند آقای سیدی از قم آمده در مسجد منشورنظام )نزدیک میدان حرفعلی( 
صحبت می کند، عمامه اش را هم مثل بقیه نمی بندد، حرف هایش هم با دیگران فرق می کند، اسمش 

سیدمحمودطالقانی است.
با دو تا از همکلاسی ها رفتیم به مسجد منشور، دیدیم سیدی روی زمین نشسته و عبایش را هم 
کنارش گذاشته و جاسیگاری اش هم جلویش است. پنج شش تا جوان محصل هم هستند و چند نفر 
از کسبه محل هم بودند. صحبت های ایشان به زبان مردمی و قابل فهم و دلنشین بود. چند جلسه 

رفتیم و بعد پدرم به دلیل دوری راه اجازه نداد برویم. این اولین آشنایی من با آقای طالقانی بود. 

گفت و گو با حسین شاه حسینی

قدر آیت الله طالقانی را ندانستند

مهدی غنی

تاریخ
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بردند، آن زمان اساتیدی مثل سیدکاظم عصار، ابن الدین، الهی 
قمشه ای)پدر( و میرزا خلیل کمره ای در آنجا تدریس می کردند. 
آیت الله میرزا خلیل کمره ای ازاســاتید آیت الله طالقانی بود که 
امام جماعت مســجد فخرالدوله در دروازه شــمیران بود. وعاظ 
معروف آن زمان چند نفر بودند که فضا را در اختیار داشتند. یکی 
همین میرزا خلیل بود. یکی آیت الله زاده مازندرانی و دیگری آقای 
فیاض بود. که منطقه خیابان ری و بهارستان و مرکز شهر را در 
دست داشتند. آقای میرزا هاشم آشتیانی هم در مدرسه مروی 
برنامه داشــت. آقا میرزا خلیل روحانی روشن بین و فاضلی بود 
که اگر در قم می ماند حتماً به مرجعیت می رسید. پدرم سفارش 
می کرد برای نماز به مسجد فخرالدوله بروید احتمالاً آن سیدهم 
به آنجا می آید. آن زمان درباره برنامه اقتصادی اسلام بحث زیاد 
می شد، چرا که تبلیغات کمونیسم و حزب توده علیه سرمایه داری 
برای جوان های مسلمان هم این سئوال مطرح می شد که اسلام 
نسبت به سرمایه داری چه موضعی دارد. کتاب های کسروی هم 
که حملاتی به اعتقادات شیعی داشت رواج داشت. آقای شریعت 
سنگلجی هم مسائلی جدید مطرح می کرد که مورد بحث و جدل 

واقع می شد. درگیری در مورد مسائل عقیدتی زیاد بود. 
بعــد فهمیدیم که آیــت الله طالقانی به مســجدی در خیابان 
ظهیرالاســلام که عموی ایشــان آنجا نماز می خواند می آید و 
گاهی صحبت می کند. مســجد کوچکی هم در خیابان روبروی 
ظهیرالاســلام بود که پدر آیت الله طالقانی در آنجا نماز مغرب 

می خواند و ایشان هم نمازظهر می خواند و سخنرانی می کرد. 
  چه شــد که با توجه به اینکــه آن زمان حاکمیت 
هــم مذهبی نبود و فضای تحصیلکــرده ها هم به این 
ســمت نمی رفت آیت الله طالقانی مورد توجه جوان ها 
و تحصیلکرده ها قرارگرفــت؟ این اقبال جوانان موجب 

حساسیت دیگران نمی شد؟
آن زمان من و دوستانم که محصل بودیم و از طرفی تبلیغات ضد 
مذهبی حزب توده را می دیدیم جذب هرکس نمی شــدیم. اما 

حرف های آیت الله طالقانی برای ما جاذبه داشت. 
آیت الله طالقانی با جوان ها برخوردی خودمانی و صمیمانه داشت و 
طوری رفتار می کرد که آنها دوست داشتند با ایشان روبرو شوند. 
کســانی که پای صحبت هایش می آمدند چه دانشجو و محصل 
چه کســبه اغلب کسانی بودند که با مسائل روز هم آشنا بودند، 
مثلاً روزنامه می خواندند و اخبــار و اتفاقات را دنبال می کردند. 
این اقبال جوان ها به سمت آیت الله طالقانی برخی روحانیون  و 
اقشار سنتی را حساس کرد و احساس خطر کردند. این احساس 
را علنی نمی گفتند بلکه به ایشان برچسب می زدند. می گفتند او 
آخوند سیاســی است. سیاسی بودن برای روحانیون یک اتهام و 
انحراف به شمار می رفت، در دیدگاه مردم سیاسی بودن آخوند 
به منزله این بود که او اهل زهد و تقوا نیســت و اهل دنیاشــده 
است. روحانیون سنتی به عنوان اعتراض می گفتند می روی پای 
منبر آنکه وقتی زن هم به مســجد می آید با او حرف می زنند! 
ریش تراشــیده ها هم پای منبرش می آیند! افراد بی وضو هم به 

مسجدشان می آیند و برای آنها صحبت می کنند!
ولی آیت الله طالقانی مسئولیت خودش را دنبال می کرد. بی توقع 
بود و از مردم طلبکار نبود. برخی روحانیون دیگر بودند که برای 
مردم مســأله می گفتند ولی توقعاتی هم داشتند. از نماز و روزه 
و عبادات و خمــس و زکات می گفتند و در آخر می گفتند اگر 
خمست را ندهی نمازت باطل است. آیت الله طالقانی به همه این 
مســائل اعتقاد داشت ولی نحوه رفتار و کردارش طوری بود که 
مراجعین می فهمیدند ایشان دنبال مسائل مادی نیست. بعضی 
می آمدند نزد ایشان و مبلغی پول می آوردند که برای پدر یا مادر 
مرحوممان نماز بخوانید. ایشــان می گفت پول را خودت بردار و 
خودت نماز بخوان. طرف می گفت قبول اســت؟ آقای طالقانی 
می گفت اگر آن دنیا کسی ایراد گرفت بگو طالقانی گفت. درحالی 
که دیگران بلافاصله پول را می گرفتند و استقبال می کردند. ایشان 

نگران آینده جوانان و اعتقادات نسل جدید بود، با شیخ عباسعلی اسلامی که درمشهد بود صحبت کرد 
تا مدارسی در تهران و شهرستان ها برای جوان ها تأسیس شود که ضمن درس خواندن مبانی اعتقادی 
آنها تقویت شود. پایه مدارس مشهور به جامعه تعلمیات اسلامی به این ترتیب شکل گرفت. آیت الله 
طالقانی عادتش این بود که کار اجرایی نمی پذیرفت. کمک می کرد کاری راه اندازی شود ولی اجرایش 

را به دیگری می سپرد. در مورد مدارس هم وقتی راه افتاد دیگر دخالتی در اجرائیات آن نمی کرد. 
 به نظر شــما مهم ترین خصوصیت اخلاقی و رفتاری ایشان چه بود که موجب جذب 

دیگران می شد؟
ایشان بسیار متواضع و افتاده بود و خودش را از مردم بالاتر نمی گرفت. مثلاً هربار که به باغ ما می آمد 
ســرایدار باغ ایشان را دعوت می کرد که به خانه اش برود. ایشان بلافاصله قبول می کرد و به اتاق او 
می رفت و روی گلیمش کنار بچه ها می نشست. سرایدار می گفت برای بچه های من قصه بگو. ایشان 
هم با کمال تواضع در حد فهم آنها صحبت هایی می کرد که هر بار چند نکته اخلاقی برای آنها داشت 

و در اصلاح رفتار و کردار آنها مؤثربود. 
یک روز که ایشان به باغ ما آمده بود، دید کارگری بار زیادی روی پشت الاغ گذاشته و او را با چوب 
می زنــد که راه برود، الاغ دوید و بار را انداخت. کارگر دوباره او را زد. آیت الله طالقانی  کارگر را صدا 
کرد و به او گفت چرا این حیوان را می زنی؟ کف دستش را گرفت و ضربه ای به آن زد. گفت ببین 
چه دردی دارد، این الاغ هم مثل منست، دردش می گیرد. آن پسر با تعجب گفت نه شما که الاغ 
نیستید. آقای طالقانی گفت: او هم بنده خداست. خدا یکی را الاغ خلق کرده یکی را مثل من یکی 
مثل تو چه فرقی می کند.  او هم درد می کشد و آزار می بیند. بعد از آن دیگر ندیدم این پسر حیوانی 
را بیازارد. خیلی ســربه زیر و بی آزارشــده بود. حسن رفتار و صداقت آقای طالقانی با هرکس روبرو 

می شد تأثیر می گذاشت. 
مقاومت دربرابر ظلم، مسئولیت پذیری، به وعده وفاکردن، دقت عمل روی اطرافیان و رفقای خودش، 
و سلیم النفس بودن از مشخصات پایدار ایشان بود. هیچ موقع من ایشان را عصبانی ندیدم. امر به 
معروف و نهی از منکر به نحوی انجام می داد که طرف دوســت داشت نزد ایشان باشد و حرفش را 
گوش کند. زمانی یکی از خانم ها که همســرش گرفتار زندان شــده بود نزد ایشان آمده بود،  آقای 
طالقانی با لحنی مهربان که گلایه صمیمانه ای هم در آن بود به ایشان گفت آن پارچه ای که روی 
سرت انداخته ای مثلاً حجاب است؟ آن خانم گفت این را به خاطر شما انداخته ام روی سرم؟ آقای 
طالقانی گفت بخاطر من یا خدا؟  او گفت من شما را قبول دارم. آقای طالقانی گفت اگر مرا قبول 
داری باید خدا را هم قبول داشته باشی. او گفت چون شما می گویید باشد. بعد آقای طالقانی گفت 

نه باز خراب کردی. منهم بنده خدا هستم، شما هم بنده خدا هستی. و همه باید تابع خدا باشیم.
باافراد خیلی صمیمانه و صادقانه حرف ها را می زد و به دل می نشست. این خط کشی ها که تو نجسی، 
اینجا نباید بنشینی و من اینجا که تو نشستی نمی نشینم و توهین و تحقیر در کارش نبود. زمانی که 
من می خواستم خانمم را عقد کنم ایشان و چند نفر از روحانیون دیگر مثل آقاسیدرضا زنجانی هم 
بودند. خانم من ایشان را وکیل کرد و من آقاسیدرضا را وکیل کردم. آقای طالقانی بعد از شوخی هایی 
که با دیگران کرد، به عروس خانم گفت شما واقعاً مرا وکیل کردی؟ ایشان گفت بله. بعد سئوال کرد 
کس دیگری درنظرت نبود؟ گفت خیر. بعد گفت حالا اگر من که وکیل شما هستم موقع عقد جواب 

مقاومت دربرابر ظلم، 
مسئولیت پذیری، به 
وعده وفاکردن، دقت 
عمل روی اطرافیان 
و رفقای خودش، و 
سلیم النفس بودن 
از مشخصات پایدار 

ایشان بود
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ایشان همچنان نسبت به آیت الله خمینی اظهار دوستی و مودت 
خود را حفظ کرد. اما واقعاً قدر ایشان دانسته نشد. 

  مواضع قاطعانه ایشان در برابر ستم حاکمیت زبانزد 
اســت، درمســائل اجتماعی و تبعیض های ناروا مثل 
محدودیــت های بانوان در جامعه ایشــان چه موضعی 

داشت؟ خاطره ای در این زمینه از ایشان دارید؟
درکنگره جبهه ملی سال 41 که تعداد زیادی حدود 400 نفر در 
آن شرکت داشتند اتفاق جالبی افتاد.  در این کنگره نمایندگان 
جبهه ملی شهرستان ها هســتند، درصف اول آقایان معممین: 
طالقانی، ســیدمحمدعلی انگجی، جلالی موسوی، شبستری، 
سیدجوادی هستند. در همان صف اول خانم پروانه اسکندری و 
همادارابی هم نشسته اند. این در شرایطی است که بحث شرکت 
زنان در انتخابات انجمن های ایالتی ولایتی از طرف دولت مطرح 
شــده و مراجع با آن مخالفت کرده اند.  ریاست کنگره با آقای 
اللهیار صالح است. نماینده خلخال اجازه گرفت پیش از دستور 
صحبت کند. ایشــان شروع کرد به شــدت به کنگره و شرکت 
کنندگان حمله کرد که خانم ها چرا اینجا نشســته اند و اینکه 
زنان حق رأی دادن و شرکت کردن در تصمیمات و این جوامع 
را ندارند. بعد هم گفت من به عنوان اعتراض به این وضع کنگره 

را ترک می کنم. 
دکترصدیقی بعد از ایشان اجازه گرفت و در دفاع از زنان صحبت 
کرد. ایشان مطرح کرد اساساً زنان در ساختمان من و شما شرکت 
دارنــد و ما دو صاحب داریــم مادر و پدر و لذا این ها حق اظهار 
نظر دارند. بعد ایشان از اقای طالقانی در خواست کرد که در این 
مورد اظهار نظر کنند. آقای طالقانی نطق مبسوطی کرد درباره 
شــخصیت زن و مقام زن و اینکه خدا چطور چنین موجودی 
آفریده است و اینکه آنها حق دارند در تصمیمات مشارکت داشته 
باشند. آن آقای نماینده خلخال کنگره را ترک کرد و برخی ها بعد 
سعی کردند این کنگره را زیرسئوال ببرند اما بخاطر نطق آقای 

طالقانی نتوانستند. 
  اینکه آقای طالقانی با شــرکت زنان در انتخابات و 
تصمیم گیری های سیاســی موافق بوده و از آن دفاع 
می کرده اســت، یک نقطه ابهام دارد و آن موضعگیری 

منفی بدهم شما چه می کنی؟ 
ایشان گفت من شما را آدم عاقلی می دانم که این کار را نمی کنید. آقای طالقانی گفت من بنده خدا 
هستم. اگر شما هم مرا به عنوان بنده خدا می شناسی آنوقت درست می شود. بعد از آن همیشه هر 
وقت خانم من با آقای طالقانی روبرو می شد می گفت بنده خدا. یعنی برای خودش عناوین و القاب و 

مقام قائل نبود، بالاترین مقام و احترامی که برای خود قائل بود همین بندگی خداوند بود. 
  جالب است که ایشان با وجود این عطوفت و مهربانی، در مقابل ظلم و تبعیض موضعی 
قوی و سازش ناپذیرداشت، برخوردهای ایشان با مأموران زمان دستگیری و یا بازجوهای 

ساواک و زندانبانان معروف است، شما چه خاطره ای به یاد دارید؟
 در زندان قزل قلعه بعد از انتخابات کنگره جبهه ملی سال 41 که به زندان رفته بودم، افراد زیادی 
از اقشار مختلف بودند. از خوانین عشایر آقای ضرغامی،  حیات داودی و دیگران هم بودند، آیت الله 
طالقانی هم بود، بناشد نماز عیدفطر خوانده شود. مسئولین زندان هم اجازه دادند. آقای لاهیجی که 
پدرش روحانی بود و وارد بود شروع کرد به تکبیرو ذکرنماز عید را بلند خواندن و افراد به سمت حیاط 
زندان آمدند. همه تیپ ها از خوانین، ملیون و چپی ها و غیره همه آمدند. نماز عید را آقای طالقانی 
خواند، حتی بعضی مقامات زندان مثل آشتیانی نسب هم آمدند و در صف نماز ایستادند. بعد که آقای 
طالقانی نماز خواند  و قدری دعا کرد، این آشتیانی نسب آمد پیش آقای طالقانی و عید را تبریک 
گفت و بعد گفت آقا یک دعایی برای اعلیحضرت می فرمودید که پریروز صاحب پسر شدند. آقای 
طالقانی نگاهی تند به او کرد و با لحنی تشرآمیز سرش فریاد زد: حرف نزن. علی اردلان که خیلی به 
آقای طالقانی ارادات داشت و صف اول نماز بود جلو آمد و یقه این زندانبان را گرفت و گفت مردک! 
اگر قرار بود ما برای شاه دعا کنیم که اینجا نبودیم، جای دیگری بودیم، می آمدیم رئیس شما می 

شدیم. چون دعا نکردیم اینجا آمدیم، برو!
این افسر زندان سریع از میان جمع رفت. بعد آقای طالقانی خطبه نماز را خواند و  دعا و تمام شد. 
بعد چند نفر از زندانیان را صداکردند و به انفرادی بردند. یکی استاد محمدعلی بود که شعار درود بر 
مصدق داده بود. دو نفر دیگر را هم بردند گفتند او را تحریک کرده اند. بعد ازده روز برگرداندند.  به 
هرحال وجود بعضی ها درزندان نعمت است. آقای طالقانی واقعاً در زندان نعمتی برای زندانیان بود. 

به دلیل حســن رفتارش با همه بود. با وجود شأن و سابقه اش مثل یک زندانی عادی با همه رفتار 
می کرد. به درددل همه گوش می داد. گاهی می دید یکی ناراحت است سراغش می رفت و علتش را 
جویا می شد. اگر مشکلی داشت که می توانست برطرف می کرد. گاهی خانواده اش مشکل داشتند، 
از طریق زندانیان دیگر و خانواده هایی که به ملاقات می آمدند تلاش می کرد مشکل آنها را حل کند. 
زندانی در کنار آیت الله طالقانی هم احساس غرور می کرد و هم احساس راحتی. نماز می خواند و بعد 
کمی صحبت می کرد، اما در صحبت رعایت فضا و فرهنگ زندانیان را می کرد. صرفاً بر مسائل اخلاقی 
تکیه میکرد. خودش هم با حسن رفتار و صمیمیت و مهربانی اش همه را جذب می کرد. بعد از انقلاب 
هم این حســن رفتار را در برخورد با نیروهای سیاسی و مقامات جمهوری اسلامی کاملانًشان داد. 
گرچه نسبت به ایشان بی مهری هایی صورت می گرفت و ماجرای آن بازداشت پسرش پیش آمد ولی 

آیت الله طالقانی 
از ابتدا نسبت به 

انحصارطلبی و برتری 
خواهی معترض بود. 
طرز نشستن ایشان 
در مجلس خبرگان 

که در گوشه ای روی 
زمین می نشست به 
نوعی نشان دهنده 

این موضع ایشان بود
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در برابر ماجرای لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی است. 
در آنجا که روحانیون با شرکت زنان در انتخابات مخالف 
بودنــد، نهضت آزادی هم با آنها هم موضع شــده و به 
مخالفت با این لایحه پرداخت. موضع آیت الله طالقانی در 

این قضیه چگونه تبیین می شود؟
در نهضــت آزادی آیت الله طالقانی صاحب یک رأی بود. ضمن 
اینکه اغلب اوقات نرمش آقای طالقانی دربرابر قاطعیت مرحوم 
مهندس بازرگان قرارداشت. دبیرکل هم مهندس بود، گاهی نظر 
ایشان غلبه می کرد و گاهی نظر آقای طالقانی پذیرفته می شد. 
لذا مواضع نهضت را نمی شــود به عنوان مواضع شخصی ایشان 

تلقی کرد. 
آیت الله طالقانی در 1۹ شهریور 
13۵7 درگذشــت. آن زمان که 
هفت ماه از  سرنگونی حکومت 
اختلافات  می گذشــت،  پهلوی 
درونی انقلاب بروز کرده و ستیزه 
جویی و کشمکش های سیاسی 
نیروها شــروع شــده بود. آیت 
الله طالقانی هم مرتب هشــدار 
می داد و همگان را به سعه صدر 
و تحمل یکدیگر و پرهیزاز کینه 
توزی می خواند و خودش سعی 
می کرد اختلافات را کاهش داده 
و طرفیــن را به هم نزدیک کند. 
فکر می کنید اگر ایشــان زنده 
می ماند چه نقشی ایفا می کرد؟ 
آیا می توانست از برادرکشی که 
بعدها اتفاق افتاد جلوگیری کند؟

قدرت  که  جناح هایی  متأسفانه 
گرفتــه بودند اساســاً پذیرش 
انتقــاد نداشــتند تا چه رســد 
اعتــراض. آیــت الله طالقانی از 
ابتدا نســبت بــه انحصارطلبی 
و برتری خواهــی معترض بود. 
طرز نشستن ایشان در مجلس 
خبرگان که در گوشــه ای روی 
زمین می نشست به نوعی نشان 
دهنده این موضع ایشان بود. او 
همواره در کنار مهربانی بر اجرای 
عدالت تأکیدمی ورزید.  اعتراضی 
که درمورد دستگیری غیرقانونی 
فرزندش داشــت همین بود که 

عدالت و قانون اجرا نمی شود. 
به نظر مــن خداوند به آیت الله 
طالقانی تفضل کرد که ایشان را 
برد تا شاهد مسائل بعدی نباشد 
چون ایشــان از هیچکس رفتار 
غیرعادلانه و غیرمنصفه را تحمل 

نمی کرد.
  پرسشــی هم درباره زندگی خصوصی ایشان مطرح 
اســت. با توجه به اینکه ایشان به کرات زندان رفت و به 
جایی هم وابسته نبود، ضمن اینکه جمعیت خانواده اش 
هم کم نبودند نیازهای مالی اش را چگونه برطرف می کرد 

و از کجا تأمین می شد؟ 
مردم به ایشان وجوهات می دادند. ضمن اینکه ایشان سید هم 
بود و می توانست خمس هم بگیرد. در عین حال زمانی که ایشان 
زندان بود آقای حاج احمدصادق پدرمهندس ناصرصادق مسائل 
مالی ایشــان را بر عهده داشــت و اداره می کرد. اگر کسی هم 

مشارکت می کرد از طریق حاجی صادق انجام می شد.  
مرحوم آقای حســن روحانی که وکیل دادگستری و از ارادتمندان دکترمصدق و نزدیکان مهندس 
بازرگان و آیت الله طالقانی و همچنین امام خمینی بودند و در دولت موقت هم مدتی سفیرایران در 
سوریه شدند، خاطره ای از آقای طالقانی برای من نقل کرد که جالب است.  ایشان می گفت زمانی 
برای پیگیری یک پرونده به شعبه ساواک پیچ شمیران مراجعه کردم. مسئول آنجا که مرا می شناخت 
از آقای طالقانی خیلی تعریف کرد که عجب مردی است ما او را نمی شناختیم. بعد گفت: »ما شنیدیم 
که ایشان در مضیقه مالی سختی گرفتارشده است و تصمیم گرفتیم از این طریق روی او کار کنیم. 
یکی از ارتشی ها که با ایشان آشنایی داشت نزد ایشان فرستادیم تا مبلغ پول هنگفتی به ایشان بدهد. 
آقای طالقانی از گرفتن پول خودداری کرده و هرچه او اصرار می کند نمی پذیرد. بعد آن شخص در 
فرصتی پول را زیر تشکچه ایشان می گذارد و بیرون می آید. چند دقیقه بعد آقای طالقانی در کوچه 

دنبال او می آید و پول را پرت می کند و می گوید این جور پول ها خورده من نمی شود. بعد که آن 
سرهنگ پول را برمی دارد آقای طالقانی می گوید بله من احتیاج شدیدی دارم ولی نه به این پول ها و 
چون نگرفتی آن را پرت کردم، ولی حالا از جیب خودت اگر داری مبلغی به من قرض بده و بعد به 
شما برمی گردانم«.  مرحوم روحانی می گفت این مقام ساواک گفت ما فهمیدیم این طالقانی با بقیه 

فرق می کند و نمی شود او را خرید. 
همین طور است. آقای طالقانی فردی کم نظیر بود ولی متأسفانه مسئولین امر قدر او را ندانستند. 

قدر او را نشناختند. هنوز هم...
پی نوشت:

1- این مسجد را میرزاکاظمفیلسوفالدوله )رشتی(- طبیب مخصوص مظفرالدین شاه-درسال 12۸2 
شمسی وقفنمودهاست.
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جایگاه طالقانی در نهضت ملی ایران

  از قرار مســموع حضرت آیت اله طالقانی به عمل جراحی نیاز دارند. از این خبر بسیار متأثرم و امیدوارم صحت نداشته باشد. در صورت 
لزوم بیمارستان نجمیه با کمال افتخار این کار را انجام خواهد داد. چون وسیله دیگری نداشتم خدمت جنابعالی عرض شد تا در صورت امکان به 

استحضارشان برسانیم. 
]امضاء[ دکتر محمد مصدق )1(

ایامی که طالقانی به همراه دیگران سران هم نوعش در 
نهضت آزادی زندان بودند.

این نامه بیانگر و نشانگر بسیاری از مسائل مهم است 
آن ها  تمامی  به  بنده  که  شده  توجه  بدان  کمتر  که 

نمی پردازم. 
اما درباره نکته حائز اهمیت جایگاه آیت اله سید محمود 
طالقانی در نهضت ملی ایران؛ پیش از کودتا 2۸ مرداد 
و به ویژه پس از آن است. با تأکید عرض می شود که 
بله حضور و نقش آیت اله طالقانی پس از کودتا، تأثیری 

به مراتب بیشتری بود. 
طالقانی  آیت اله  که  معتقدند  که  برخی  نظر  برخلاف 
پیش از کودتای 2۸ مرداد از لحاظ کاریزمای اجتماعی 

که  زنجانی  آیت اله سیدرضا  به  مصدق  دکتر  نامه  با  را  بحث 
آغاز  است،  طالقانی«  محمود  سید  الله  »آیت  موضوعیت  با 
از  غیر  به  )احمدآباد(،  تبعید  دوران  در  مصدق  دکتر  نامه های  اکثر  زیرا  می کنیم. 
و  احمدآباد  قلعه  در  حفاظتی  شرایط  خاطر  به  شخصی،  و  خانوادگی  مضامین 
احتیاط های خود دکتر مصدق؛ کمتر در نامههای سیاسی نام افراد برده می شد. مگر 

جنبه پاسخ بود، یا فرد دارای اعتباری بود که این قبیل نامههاسندجرمنشود. 
از  بود که  افراد سرشناس نهضت ملی  از  از سوییآیت اله حاج سید رضا زنجانییکی 
معدود کسانی است که بیشترین حجم تبادل نامه را داشت. موضوع نامه که به آیت اله 
طالقانی اختصاص دارد، نشان از اهمیت و جایگاه ایشان در نزد دکتر مصدق و نهضت 

ملی ایران است.
نامه گرچه تاریخ ندارد؛ اما با توجه به نامههای تبادل شده بین حاج سید رضا زنجانی 
است.  تا 134۵  به سال های1342  نامهمربوط  که  دریافت  میتوان  دکتر مصدق،  و 

فرید دهدزی
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داشت، سیاست درستی برای بهبود شرایط اتخاذ کرد. 
 1۵ معروف  سخنرانی  در  رابطه  این  در  خودش  او 
اسپند13۵7 بر مزار دکتر مصدق در احمدآباد گفت: 
دینی  و  ملی  گروه های  بود،  وحدت نظر  »وقتی که 
مراجع  کردند،  حرکت  مسیر  یک  در  همه  مذهبی  و 
دینی مانند مرحوم آیت اله خوانساری، آیت اله کاشانی 
و فدائیان اسلام، هر کدام با هم شروع کردند به حرکت 
فدائیان  خود.  جای  به  یک  هر  آوردن.  در  حرکت  و 
موانع  و  باز  را  راه  و مؤمنی که  پرشور  اسلام، جوانان 
انتخابات  برداشتند،  را  اول  مانع  می کردند  برطرف  را 
آزاد شروع شد. مانع بعدی را برداشتند صنعت نفت در 
مجلس ملی شد. فتوای مراجع و علما برای انتخابات 
و  روستاها  و  دهات  تمام  در  ملی  دولت  پشتیبانی  و 
یک  و  هدف  یک  شعار،  یک  همه  کارگران  میان  در 

حرکت شد. 
بعد چه شد؟ از کجا ضربه شروع شد. پیش از ضربه 
خارجی، ضربه از درون خود خوردیم. اینها فقط برای 
خود  موقع  و  موضع  که  است  واقعیاتی  بیان  و  تذکر 
باز  انسان  نفسیات  و  روحیات  به  این  کنیم.  درک  را 
پیرامون  میکروب ها،  انواع  که  همان طور  می گردد. 
و  علیل شد  بدن  که  ولی همین  است  موجود  انسان 
زخم و جراحتی پیش آمد، از همانجا بیماری نفوذ پیدا 
می کند، در روحیات و افکار انسان هم مساله به همین 

شکل است. 
عوامل استعمار و استبداد داخلی و جاسوسان اطراف 
این قدرت ها شروع به تفحص کردند و نقطه ضعف ها 
که  بودید  شما  گفتند  اسلام  فدائیان  به  یافتند.  را 
ما  که  می گفتند  فدائیان  بردید.  پیش  را  نهضت  این 
حکومت تامه اسلامی می خواهیم. به آن ها می گفتند 
دکتر مصدق بی دین است یا به دین توجهی ندارد و 
به  آن ها  دهد.  انجام  نمی خواهد  را  شما  خواسته های 
دکتر مصدق می گفتند فدائیان اسلام جوانانی پرشور و 

)سیاسی( و حتی جایگاه مدرسی سنت دینی، از جایگاه به مراتب کمتری برخوردار 
بود. باید عرض شود که درست است که حضور ایشان در مسائل سیاسی به ویژه 
اعلام مواضع ایشان در پس از سیتیر 1331 او را به عنوان یک مجتهد کاریزماتیک 
مطرح کرد و این اعلام موضع در سطح اجتماعی و سیاسی، شخصیت او را به مراتب 
باروتر مینمود. اما اجتهاد و اشتهار ایشان پیش از کودتای 2۸ مرداد، نیز وجود داشت. 
گرچه اعلام مواضع وی در 1-پسازسی تیر 31 ، 2-پسازکودتای 2۸ مرداد. در کنار 

جایگاه مدرسی سنت دینی، به وییک شخصیت کاریزماتیک سیاسی نیز داد. 
در واقع کارکتر کاریزمای آیت اله طالقانی پس از 2۸ مرداد، رشد و نمو داشت. اما 

دلیل نمی شود از زمینههای این جایگاه از پیش 2۸ مرداد سخن نگوییم. 
پایگاه مهمی در شهر  به لحاظ جغرافیایی دارای  اینکه مسجد هدایت که  نخست 
تهران بوده و هست. از سال های قبل از دهه سی پایگاه فکری ایشان محسوب می شد. 

ضمن اینکه ایشان از اوائل دهه 20 به ضرورت تأسیس نهادهای اجتماعی رسید. 
از سال 1326 که مسجدی  امام جماعت مسجد هدایت  عنوان  به  ایشان  انتخاب 
مؤثر در شهر محسوب میشد، نشان از اعتبار ایشان در همان سال ها است. ضمن 
اینکه ایشان با برخود ارگانیک در این مسجد، توانست مسجد را به عنوان یک پایگاه 

فرهنگی، اجتماعی و سیاسی درآورد. 
ایشان در  ایشان می شود؛ نقش  البته غفلت هایی که در مورد  از اشتباهات و  یکی 
نهضت ملی ایران، پیش از کودتای 2۸ مرداد است. زیرا برخی از صاحبنظرانتاریخ 
نهضت ملی )2(معتقدند که آیت اله طالقانی پس از کودتای 2۸ مرداد اشتهار یافتند. 
در حالی که اگر به بیانیههای دوران ملی شدن نفت بپردازیم؛ متوجه خواهیم شد که 

او یکی از علمای برجسته آن زمان بود. 
نام  از ملی شدن صنعت نفت،  به عنوان نمونه دراعلامیه معروف علما در حمایت 
طالقانی به عنوان یکی از علمای طراز اول عنوان شده )3( )این اعلامیه پانزده اسم 

شاخص دارد(.
مسئله بسیار مهم این است که نه تنها طالقانی حضور که حضور مستمر؛ بلکه حتی 
پیش از کودتا نقش مستمری داشت. با توجه به اینکه مسجد هدایت محل آمد و شد 
برخی از فداییان اسلام بود. حتی نواب صفوی نیز پای سخن طالقانی می رفت. به 
خصوص از مباحث قرآنی وی خرسند بود. اوائل دولت مصدق، فداییان با نهضت به 
چالشی عمیق برخورد نکرده بود. اما رفته رفته با پدیدار شدند اختلافها؛طالقانی که 
کاریزمایی در بین فداییان داشت سعی بر حل اختلاف و تلطیف روابط داشت. نه تنها 
کار طالقانی در آن شرایط اشتباه نبود، بلکه تاریخ اثبات کرد که فداییان اسلام در 
براندازی دولت مصدق نقش بسازیی داشتند. بنابراین او با درک درستی که از شرایط 
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بر مماشات و بعد همبستگی دولت در جنایات سی تیر 
دانستند. در حالیکه مصدق به لحاظ شخصی از دیرباز 
با قوام روابط تیره ای داشتند و این برچسب نادرستی 
از همه مهمتر زنده یاد دکتر مصدق معتقد بود  بود. 
که اصلًا سی تیر دخلی به قوام نداشته. کسی که باید 
همایونی  اعلی حضرت  محکوم شود شخص شخیص 
است و این اصلًا ممکن نبود. اما بقایی و حلقه او معتقد 
بودند که قوام مرد شماره یک جنایات سی تیر بودند. 
هنوز هم این گمانه وجود دارد که میزان دخالت قوام 
بدان  خوبی  به  طالقانی  که  پرسشیاست  بوده؟  چقدر 
پاسخ داد و نشان از روشنبینی وی بود. او قوام را آلت 
جریان  دو  بازیچه دست  که  میدانست  مهره  و  دست 

مشخص و بارز شده بود!
می کرد؛  عرضه  را  دیگری  مهره  قوام  جوای  به  »اگر 
شاید چندروزی دوام داشت. ولی این مهره خودخواه 
آن  با  آورد.  میدان  به  را  شده  شناخته  فروخته  خود 
و  جوئی ها  عربده  ان  با  تهدیدها  آن  با  رجزخوانیها، 
کشید؟  طول  چقدر  مردم،  همه  عام  قتل  به  تهدید 
چهل و چند ساعت/ چرا؟ برای وحدت. در مقابل یک 
سرش  پشت  نظامی  قوای  تمام  با  دربار  که  عنصری 
 ».... انگلستان  قهار  استعمار  آن  سر  پشت  ایستاده، 

)سخنرانی سی تیر 13۵۹()۵(
اما در مسئله نهضت ملی ایران، او تنها تماشگر نبود، 
بلکه به مانند دیگر روحانی شاخص نهضت ملی ایران؛ 
آیت اله سیدرضا زنجانی، پس از سی تیر 1331 و رخ 
نمایی اختلاف و انشقاق در نهضت او در پی وحدت و 
همبستگی بود. او به خوبی درک کرده بود که انشقاق 
موجب فروریزی نهضت خواهد شد. به همین خاطر او 
انشقاق  از  مانع  زنجانی،ابتدا  آیت اله سیدرضا  در کنار 
شدند و سپس در کنار نهضت ملی ایستادند و مرز خود 

را با آیت اله کاشانی مشخص کردند. 
او در سخنرانی معروف بر مزار دکتر مصدق)1۵ اسپند 
۵7(؛ به اردیبهشت 1332 اشاره می کند. همان قضیه 

تروریست هستند. باید از آن ها بپرهیزید و من که خود در این میان می خواستم بین 
این دو تفاهم ایجاد کنم دیدم نمی شود. امروز صحبت می کردم اما فردا می دیدم که 

دوباره چهره ها عوض شده، باز خصومت و توطئه. 
مرحوم دکتر مصدق می گفت من نه مرد مدعی حکومت اسلامی هستم نه می خواهم 
همیشه حاکم و نخست وزیر شما باشم. مجال دهید و بگذارید تا قضیه نفت را حل 
کنم. فدائیان اسلام می گفتند ما سهم بزرگی داریم و باید خواسته های ما را انجام 
دهی و بدین ترتیب این جناح را جدا کردند.نتوانستیم آن ترکیب، وحدت و نیروی 

انقلابی مسلحانه را دوباره التیام دهیم. آن ها به سویی رفتند.« )4(
یکی از نکات بسیار مهم کالبدشکافی طالقانی در درون خود نهضت ملی است؛ یعنی 
چه موانعی موجب انشقاق و بعد ضربه زدن به نهضت ملی از بیرون شد. »از کجا 
ضربه شروع شد. پیش از ضربه خارجی، ضربه از درون خود خوردیم.«. دومین نکته 
بحث درباره فداییان اسلام و اشاره به اینکه او نقش تلطیف را داشت می کند. شناخت 
طالقانی از فداییان براساس درک درستی صورت گرفت. چراکه او معتقد بود که دین 
اسلام و قرآن دارای ابعاد مختلفی است و همچنین باعث اختلاف رأی و روایت شده. 
اگر به نوشته ها و گفتارهای باقی مانده او در قلمرو دین توجه کنیم؛ متوجه خواهیم 
شد برداشت او از دینیک برداشت رحمانی، صلح جویانه و یک قرائت آزادیخواهانه 
بود. در حالیکه او از نزدیک تأثیر قرائت رادیکال از دین توسط فداییان را خوب درک 
میکرد. شایدیکی از دلایل فراوانی مباحثش در حوزه مباحثی مانند آزادی، تساهل 
اوائل دهه سی،  و  اواخر دهه بیست  اینکه اسلام دین رحمت است. در  و تسماح؛ 
پدیدآیی فداییان اسلام باشد. چون او حتی در تفسیر )پرتویی از قرآن( نسبت به 
جریانهای اجتماعی نیز تحت تأثیر واقع می شد و نسبت به آن موضع می گرفت. زنده 
یاد مهندس مهدی بازرگان و در سطحی پایینتر محمدتقی شریعتی نیز از همین 
سنخ فکری نشأت می گرفتند. بنابراین حتماً باید مباحث عقیدتی این حلقه به ویژه 
طالقانی را در این بستر تاریخییعنی نهضت ملی قرار دهیم. تأثیر زمینههای اجتماعی 
و سیاسی در عقیدتی در مهندس بازرگان آنجا است که او پیش از کودتا و پس از 
کودتا، کاملًا دو الگوی معرفت شناسانه در حوزه دین عرضه می کند. بنابراین کاملًا 
میتوان تأثیر مسائل اجتماعی و سیاسی به ویژه شرایط نهضت ملی و پدیدآیی جریان 

رادیکالی چون فداییان را در تفسیر و قرائت طالقانی از دین ببینیم.
یکی از مسائل مهم که ظاهراً دلیل اصلی انشقاق در نهضت شد؛ مسئله قوام بود. 
بقایی، مکی، شمس قنات آبادی و حتی آیت اله کاشانی، معتقد بودند که باید با توجه 
به اینکه قوام نخست وزیر چهارروزه قبل از سی تیر 31 بوده و او مسئول کشتار بوده؛ 
محاکمه شود و حتی اول بقایی حکم مصادره اموال و مباح کردن خونش را اعلام 
کرد. )حکمی که آیت اله کاشانی هم بدین غلظت نمی گفت!(. سکوت دولت را دلیل 
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اما گروه دیگر که هم صاجب نفوذ و بعدها تأثیر زیادی 
با  را  خود  مرز  که  بودند  روحانیونی  شدند؛  تاریخ  در 
جریان خود را کاشانی مشخص کردند. این روحانیون 
را آیت اله سید رضازنجانی )فرید  بودند  اقلیت  که در 
تشکیل  غروی  و  محلاتی  میلانی،  طالقانی،  زنجانی(، 
مصدق  راه  به  لحظه  آخرین  تا  گروه  این  می دادند. 
نیز  مرداد   2۸ کودتای  از  پس  حتی  و  ماندند  وفادار 
و  دسته  این  تقابل  و  نکشیدند.تعارض  دست  وی  از 
روحانیون دیگر چنان اساسی و بنیادین بود که گویی 
اینان از یک سلک و یک طبقه و یک لباس نیستند. 
از اعدام مصدق به  آنجا که کاشانی و بهبهانی سخن 
میان می آوردند، طالقانی کتاب خود را به »روح پاک و 
شکست ناپذیر مفخر شرق و موجب سربلندی ایرانیان 

شرافتمند« تقدیم می کرد.
طالقانی نه تنها کودتا را محکوم کرد؛ که او به عنوان 
ستون فقرات نهضت ملی و از وزنه های نهضت مقاومت 

ملی محسوب می شد. 

پی نوشت:
نامه های  و  اسناد  نامه«  زندگی  نامه ها،  »کتاب   -1
بهروز  کوشش  به  زنجانی؛  رضا  سید  حاج  آیت اله 

طیرانی، نشر صمدیه، چ دوم زمستان ۸۸، ص 107
استاد عزیزم دکتر همایون کاتوزیان در  ویژِه  به    -2
کتاب مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران،  ترجمه 

فرزانه طاهری، نشر مرکز
نامه، اسناد و نامه های آیت اله حاج  3- کتاب زندگی 
نشر  طیرانی،  بهروز  کوشش  به  زنجانی؛  رضا  سید 
صمدیه، چ دوم زمستان ۸۸، ص 31 – 30 – گفتنی 
است که نام ایشان و چند عالم دیگر در درج اعلامیه 

اشتباه حک شده.
4- از تاریخ بیاموزیم، محمود طالقانی، نشر ناس، ص 

16 - 1۵
طالقانی،شرکت سهامی  محمود  آزادی،  و  وحدت   -۵

انتشار، مهر 61، ص 11 و 12
6- طالقانی و تاریخ، سعید دهقان و بهرام افراسیابی، 

انتشارات نیلوفر، چاپ دوم، بهار 1360، صفحه 2۸2

معروف »پوست خربزه« را بیان می دارد: »دوبارهآمدند سراغ مرحوم آیت اله کاشانی، 
باز از راه نفسیات که این نهضت از آن توست. دکتر مصدق چه کاره است؟ تمام 
دنیا به دست توست و جاسوسانی را که ما از نزدیک می شناختیم دور آن پیرمرد 
را گرفتند و او را از مصدق جدا کردند. یادم هست روزی که در بین مردم گفت وگو 
بود که مرحوم آیت اله کاشانی از زاهدی حمایت می کند و توطئه ای در کار است. 
به تنهایی به منزل ایشان، واقع در پل چوبی رفتم. تنها بود، در اتاقی به انتظارش 
تعارف جلو من  به عنوان  نشستم. وقتی که آمد ظرف خربزه ای در دست داشت، 
گرفت، تا خربزه بریدم گفت: حضرت آیت اله دارند زیر پایت پوست خربزه می گذارند. 
مواظب باش! گفت: نه این طور نیست، حواسم جمع است. گفتم من شما را مرد پاک 
و مبارزی می دانم. مبارزات شما در عراق علیه انگلستان، فراموش ناشدنی است. شما 
این مزایا و این سوابق را دارید درست متوجه و هوشیار باشید که تفرقه ایجاد نشود، 

گفت که خاطرتان جمع باشد! 
همان گونه شیاطین که مظهر شیاطین درونی هستند، جاسوسان و کارکشته ها دور 
افراد و گروه هایی کردند که بابا تو این چنین هستی، نهضت مال توست، سهم بزرگ 
از آن توست این بیچاره را خام می کنند و آن دیگری را هم همینطور و آن ها را مقابل 

همدیگر قرار می دهند. 
اینها همه تذکار است، آن چند نفری هم که اطراف مرحوم دکتر بودند، به آن ها 

و  است  پیرمرد  دکتر  گفتند  هم 
تو  و  جوانی  تو  شده،  کم  عقلش 
باید جای او را بگیری و همان طور 
را  فرمانش  که  را  مصدقی  که 
یک  با  می کردند،  اجابت  مردم 
عده ای  سوی  از  مرداد،   2۸ ضربه 
پول،  دینار  با چند  بدکاره،  و  لات 
محاکمه اش  افتاد،  خانه نشینی  به 
ولی  افکندند  زندانش  به  کردند، 
پس  و  نکردند  اکتفا  هم  آن  به 
قلعه   همین  در  زندان  انقضای  از 

سال  ها زندانی بود.«
که  هست  عقیده  این  بر  نگارنده 
پس  ویژه  به  اول،  طراز  روحانیون 
خود  مرز   ،31 اسپند   ۹ قضیه  از 
را با آیت اله بهبهانی و به خصوص 

آیت اله کاشانی جدا کردند. 
این  فقدان  نبودند.  ارگانیک  کلی(،  طور  )به  کودتا  قلمرو  در  ما  روحانیت  واقع  در 
رهیافت ارگانیک 1- عدمورودروحانیون طراز اول در امور سیاسی2- ازهمه مهمتر 
انشقاقی بود که توسط روحانیون طراز و برجسته به وجود آمده بود و آن ها کاملًا از 

نهضت ملی دکتر مصدق حمایت آشکار داشتند. 
در واقع ورود روحانیت در قلمرو کودتا و در بستر براندازی به دو صورت حضور داشت: 

یک گروه را که بهبهانی،بهاالدین نوری وشیخ احمد کفایی خراسانی تشکیل می دادند 
نقشی بارز و آشکارا در کودتا داشتند. آیت اله کاشانی نیز پس از تیر 1331 به این 
دسته پیوست و نقشه قتل مصدق در ۹ اسفند 1331حاصل همفکری این چند نفر 

بود )به خصوص آیت اله بهبهانی(
گروه بهبهانی وانمود می کردند که حزب توده می خواهد بر ملت سوار شود کمونیسم 
به در کنند.  راه  از  را  این حربه دولت مصدق  با  را رواج دهد. آن ها سعی داشتند 
آیت اله طالقانی نقل می کند: »در منزل آیت اله بهبهانی که از علمای درباری بود، 
تنی چند از نویسندگان هم نشسته بودند. نویسندگان با جوهر قرمز به امضای جعلی 
حزب توده برای تمام علما و ائمه جمعه کشور با پست نامه نوشتند که محتوای آن 
این بود: ما به زودی شما را با شال های سرتان بالای تیرهای چراغ برق بدار خواهیم 

زد.امضا.حزب توده«
»آنقدر  می گوید:  ایشان  برای  است  بوده  آشنا  طالقانی  با  که  نویسندگان  از  یکی 

نشستیم و نوشتیم که تا مدت ها بعد از 2۸ مرداد انگشت هایمان درد می کرد«)6(
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حقوق

گفت وگو با محمد شریف، حقوقدان و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر

طرح افزایش نرخ باروری، فرصت یا تهدید

حقوق

   نقش قانون و مقررات در سوق دادن خانواده ها به سوی پرهیز از کثرت اولاد آن گونه تعیین¬کننده نیست که پیامدهای آن، آثار نیکو و یا سوء 
در افزایش یا کاهش جمعیت داشته باشد. سیاست تنظیم خانواده آگاهانه و بر پایه اراده زوجین صورت می-پذیرد. محمد شریف، حقوقدان و نایب 
رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در گفت وگو با پیام ابراهیم به بیان حقوقی برخی دغدغه¬های طرح شده در رابطه طرح افزایش نرخ باروری و 

پیشگیری از کاهش رشد جمعیت پرداخت.

و اشتغال به کار گیرد و یا نخواهد میان امکانات اقتصادی و کیمیا انصاری
تعداد اولاد تناسبی برقرار کند، کاهش جمعیت  می تواند تا 
انقراض نسل استمرار یابد البته منظور از کاهش جمعیت با 
رویکرد ملی مورد نظر است نه کاهش نانخور. چون کاهش 
تعداد باروری و درنتیجه کاهش جمعیت به مفهوم تعداد 
مردمی است که در بین آنها و سرزمین محل سکونت شان 
علقۀ عاطفی وجود دارد، به مفهوم تعداد مردمی است که 
و  ایثار  به  آن حاضر  برای  و  آنهاست  سرزمین شان وطن 
و  باروری  تعداد  کاهش  اینصورت  غیر  در  فداکاری اند، 
را  مهاجرین  تعداد  افزایش  نانخور  تعداد  درنتیجه کاهش 

در پی دارد.
آنچه که در پی کاهش باروری به عنوان »تهدید« مطرح 
می شود، کاهش هم وطن و هم میهن است نه کاهش تعداد 
برقرار  عاطفی ای  رابطه  چنین  سرزمین  با  که  مهاجرین 
کمک  مطلب  بیشتر  هضم  در  شعر  این  ذکر  نمی کنند. 

می کند:
مادر توست این وطن که در طلبش خصم         

نــارتطـاول به خـانـدان تـو افکنـد
هیچت اگرهست عزّ و غیرت و ناموس                 

مادرخود را به دست دشمن مپسند

نظر   از  باروری در کشور  الگوی کنونی  پیامدهای سوء   
قانونی )حقوقی( چه می تواند باشد؟ 

نقش قانون و مقررات در سوق دادن خانواده ها به سوی پرهیز از کثرت اولاد آن گونه 
تعیین کننده نیست که پیامدهای آن، آثار نیکو و یا سوء در افزایش یا کاهش جمعیت 
اراده زوجین صورت می-پذیرد.  پایه  بر  و  آگاهانه  تنظیم خانواده  باشد. سیاست  داشته 
قانونگذار صرفاً به جرم ا نگاری افزایش اولاد می تواند با افزایش جمعیت مقابله کند و از این 
طریق جمعیت را کاهش دهد، لیکن سوق دادن خانواده به سوی افزایش اولاد و درنتیجه 
افزایش جمعیت از متغیرهای تعیین کننده دیگری که در راس آنها شکوفایی اقتصادی 
است، تبعیت می کنند. اگر خانواده ها برای کودکان خود آینده روشنی پیش بینی نکنند، 
تهدید  و کاهش سن فحشاء  اعتیاد  قبیل  از  آن  تبعات  و  بیکاری  امواج گران سنگ  اگر 
نگران کننده فرا راه جوانان باشد و مهاجرت را که هم مخاطرات ویژه خود را دارد و هم 
موجب جدایی فرزندان از والدین می شود، به عنوان راه خلاصی فرا راه جوانان قرار دهد و 
چندین اگر دیگر، بدیهی است که با قانون و مقررات و درج مشوق هایی که امنیتی برای 
آینده کودکان در پی ندارد، در قانون نمی توان یک زوج آینده نگر و مسئول را به افزایش 

باروری متمایل نمود.
باروری وافزایش تعداد  به  را وادار  با تعیین مجازات خانواده ها   آیا می توان 

فرزندان کرد؟
بدیهی است که به اجبار و تعیین مجازات برای خانواده هایی که مثلا بیشتر از دو فرزند 
داشته باشند می توان مردم را وادار به خودداری از باروری نمود، ولی نمی توان آنان را وادار 
به باروری کرد. اگر حکومت نتواند ثروت عمومی را در جهت تعادل میان جمعیت و تولید 
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به 3 ماه تا 6 ماه حبس محکوم می گردد. مگراینکه ثابت 
شود برای سلامت مادر لازم بوده و در مادۀ بعدی )624( 
نیز فراهم آوردن وسایل سقط جنین توسط طبیب یا ماما 
یا داروفروش و همچنین مباشرت آنان در سقط جنین 2 
تا ۵ سال حبس در پی دارد و در هر وضعیتی دیۀ شرعی 
نیز باید پرداخت شود. بنابراین اساسا قبل از طرح مجادلات 
فوق  قانونی  احکام  افزایش جمعیت،  مورد طرح  در  اخیر 
افزایش جمعیت، پیش بینی  وجود داشته است. در طرح 
شده که مجازات موضوع مادۀ 624 یعنی 2 تا ۵ سال حبس 
در مورد هرگونه اقدام عقیم-سازی، وازکتومی، توبکتومی و 
همچنین هرگونه تبلیغ راجع به تحدید موالید و کاهش 
فرزندآوری نیز اعمال می گردد. بنابراین در این طرح تلاش 
شده که با عواملی که ناباروری را تسهیل می کند، مقابله 
برشمرد.  بارآوری  به  اجبار  نمی توان  را  عمل  این  و  شود 
این نگرش که طرح افزایش جمعیت درصدد اجبار مردم 
وجود  اعلام  نیست.  صحیحی  نگرش  است،  بارآوری  به 
آمار 20 درصد از جمعیت کشور توسط عضو کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس و طرح بحث راجع به هزینه های 
پزشکی گزاف جهت درمان ناباروری و ضرورت پیش بینی 
راهکارهای قانونی جهت کاستن از میزان این هزینه ها در 
طرح فوق الذکر، نشان ازملاحظۀ سایر روش ها برای مقابله 

با کاهش جمعیت توسط دستگاه های ذیربط دارد.
همچنین اظهارات معاون وزیر بهداشت )خبر آنلاین 23  
تیر ۹3( مبنی بر توصیف جمعیت کنونی ایران با اصطلاح 
جمعیت شناسی »در مقطع عروسی قرار داشتن« و این 
افزایش  با  ایران  جمعیت  گذشته  قرن  یک  طول  در  که 
سالانۀ یک میلیون نفر رو به افزایش بوده و همچنین تاکید 
تا 64 سال  بین 1۵  اینکه 70 درصد جمعیت کنونی  بر 
هستند که جمعیت فعّال شمرده می شوند، دلالت بر این 
مبنایی  ایران  بودن جمعیت  پیری  به  رو  ادعای  که  دارد 
اینکه این جمعیت نیاز  ندارد. پرداختن معاونت مزبور به 
به مسکن، شغل و تحصیلات کیفی دارند و اینکه در هر 
شبانه روز ۸ جوان به دلیل اعتیاد جان خود را از دست 
می دهند و اینکه 14 درصد معتادان در فاصله سنی 1۵ 
تا 1۹ سال و ۵۸ درصد در سن کمتر از 3۵ سال هستند، 
حاکی است که بحران جمعیت در ایران بحران کیفی است 
نه کمی. بنابراین باتوجه به این اشراف، علی الاصول باید 
و  نرخ جمعیت  در  اجتماعی  عرف های  و  قانون  نقش  بر 
اوصاف جمعیت کیفی و عدم ارتباط  آن با میزان باروری و 
نرخ کمّی جمعیت که تابعی از متغیر باروری است آگاهی 
داشته باشند و به تعدیل طرح افزایش جمعیت با توسل به 
راه های قانونی بیاندیشند. اینکه اعضاء قوۀ مقنّنه به لحاظ 
و ردّ صلاحیت ها که گام  تایید  نگهبان در  نقش شورای 
تعیین کننده جهت حضور در رقابت های انتخاباتی مجلس 
شورای اسلامی پیش از آنکه به ضرورت تطبیق نیازهای 
جامعه با امر قانون-گذاری توجه کنند، در مورد چگونگی 
برداشتن این گام تامل نمایند، بحث دیگری است. در آن 
صورت پرداختن به تعدیل یا تشدید طرح افزایش جمعیت 

با مصالح اجتماعی نیز بحث زائدی خواهد شد .
افزایش جمعیت چیست؟  به  دلیل رغبت دولت   
آیا قانون گذار به بار روانی ناشی از طرح تصویب این 
قانون در مجامع و محافل عمومی اندیشیده است؟ 
آیا قوانین ویژه ای برای مقابله با کهنسالی و افزایش 

تهدید ناشی از کاهش باروری با رویکرد مندرج در این شعر همسویی دارد که گرامی ترین 
عنوان یعنی مادر را به سرزمین منتسب می کند. نام وطن برای مهاجرین مفهومی ندارد. 
بدیهی است که مهاجر چنین علقه ای به سرزمین ندارد و در برابر سرزمین مسئولیتی 
که  خاورمیانه  می دهد  نشان  جامعه شناسی  پژوهش های  ملاحظه  نمی گیرد.  عهده  به 
سرزمینی با جمعیت ملی عمدتا مسلمان نشین است به ویژه در دو دهه اخیر با  تهدید 
درگیری  تنش،  متمادی  دهه های  با  این گستردگی  است.  مواجه شده  کاهش جمعیت 
و فجایع متعدد ناشی از جنگ های مصیبت بار و پایان ناپذیر نمی تواند بی ارتباط باشد. 
همان گونه که افزایش جمعیت مسلمانان شیعه در یک دوره زمانی در لبنان که امنیت 
نسبی و شکوفایی نسبی اقتصادی  برقرار بود، از چنین متغیری تبعیت کرد. تهدید ناشی از 
فجایع پایان ناپذیر جنگ ها و نابسامانی های اقتصادی و تحدید حقوق فردی و آزادی های 
عمومی ناشی از وجود احکام سرکوبگر که خاورمیانه با آن درگیر است، همچنین به افزایش 
جمعیت فاقد کیفیت منجر می گردد. به این معنی که کمّیت جمعیت در گرو زاد و ولد 
است و کیفیت آن در گرو برخورداری جمعیت از تحصیلات عالی و کسب مهارت و تخصص 
شغلی، به گونه ای که موجبات رشد و تعالی کشور را فراهم آورد. حکام نالایق به لحاظ 
تخصیص مواهب اجتماعی به اطرافیان خود که به حفظ حکام می اندیشند نه تعالی مملکت 
و نیز به موجب کاستن از مسئولیت اجتماعی که ارزنده ترین سرمایه اجتماعی است، باعث 
رشد فردگرایی که جمعیت بی کیفت را افزایش می دهد، می شوند که این متغیر تابعی 
از متغیر برقراری چنین حکومت هایی است. در کشور ما، کودتا علیه دکتر مصدق نقش 

ماندگار و عمیقی در ممانعت از شکل گیری 
جمعیت کیفی بر جای گذاشت.

اعتقادات  و  اجتماعی  عرف های  در خصوص 
غیرمدون  قانون  را  آنها  می توان  که  دینی 
به  و  تدوین  آنها  از  برخی  البته  و  برشمرد 
صورت قانون مدون درآمده، باید گفت که در 
ایجاد اجبار برای ناباروری )و نه باروری( نقش 

دارند و می توان به مورد زیر اشاره نمود:
اجتماعی  عرف های  که  کشورهایی  در   -
پذیرای نوزاد خارج از رابطۀ ازدواج نیست، به 
ناچار ازدواج نقش مؤثری در افزایش باروری 
به طور  دارد. در کشورهایی که جمعیت آن 
عمده مسلمان اند، اساسا فرزند خارج از رابطه 
سنگینی  مجازات-های  می تواند  زناشویی 
برای زن در پی داشته باشد و چنانچه ثابت 

شود ناشی از رابطه جنسی نامشروع  است، تحت عنوان زنا قرار می-گیرد. در برخی از 
کشورها این ممنوعیت وجود ندارد. در ژاپن در سال 2007 تنها 2 درصد از نوزادان متعلق 
به زنان ازدواج نکرد بوده، درحالیکه این رقم در سال  200۸ در سوئد ۵۵ درصد و در 
ایسلند 66 درصد بوده است. به این ترتیب در کشورهای غربی زاد و ولد از آمار ازدواج 
تاثیر نمی پذیرد. حال باتوجه به توسعۀ اجتماعی در کشورهای  اسلامی که امکان اشتغال 
و درنتیجه استقلال اقتصادی برای زنان فراهم می شود و یا فراهم آمدن تحصیلات عالی 
تا آخرین مدارج برای زنان، سن ازدواج افزایش می یابد و حتی در صورت ازدواج، این امر 
بلافاصله منتهی به باروری نمی گردد، درنتیجه کاهش ازدواج به کاهش باروری می انجامد.
  باتوجه به اشکالات اساسی این طرح که ازجمله می توان به زیرزمینی شدن 
از  بخشی  دادن  دست  از  غیرقانونی،  جنین  سقط  افزایش  جلوگیری،  اقدامات 
با  اشاره داشت، چگونه می توان   ... و  افتادن شان  زندان  به  دلیل  به  کار  نیروی 

کمک مواد قانونی فضای این طرح را تعدیل کرد تا آسیب کمتری بوجود آید؟
از آنجاکه راهکارهای قانونی در ایجاد اجبار و الزام برای ناباروری از طریق جرم انگاری تعداد 
فرزندان و مثلا محدود نمودن آن به یک یا دو فرزند مؤثر است و نقشی در ایجاد الزام و 
اجبار برای باروری ندارد  و اگر داشته باشد، تعیین کننده نیست، لذا اندیشیدن در مورد 
تعدیل طرح افزایش جمعیت با توسل به راهکارهای قانونی نیز موضوعیتی پیدا نمی کند. 
باید توجه داشت که در ماده 623 قانون مجازات اسلامی مصوب ۹2/2/1 مقرر گردیده که 
هرکس به واسطۀ دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به 6 ماه تا 
یک سال حبس محکوم می شود و اگر آگاهانه و با قصد قبلی زن حامله ای را راهنمایی 
کند که ادویه ای را مصرف کند یا وسایل دیگری را به کار ببندد تا جنین وی سقط شود، 

سوق دادن خانواده 
به سوی افزایش 
اولاد و درنتیجه 
افزایش جمعیت 

از متغیرهای 
تعیین کننده 

دیگری که در راس 
آنها شکوفایی 

اقتصادی است، 
تبعیت می کنند
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مجریه، تصویب توسط مجلس و تأیید شورای نگهبان( به 
آنها پیوسته، بلکه به عنوان یک حق ملی در قانون اساسی 
درج شده است )اصول 1۹ الی 22، اصل 2۸، اصل 30( 
و بدیهی است که نمی توان جهت مقابله با تهدید کاهش 

نرخ باروری کسی را از این حق ها محروم نمود. 
نقطۀ شروع کاهش نرخ باروری از حدود سال های 136۵ 
آغاز شده، در حالی که دستیابی زنان به امکان بهره مندی 
از فرصت های یکسان در تحصیل و اشتغال قدمت دارد. 
در  پیشگیری  روش های  بکارگیری  میزان  عین حال  در 
سال های حدود 13۵۵ به میزان 36 درصد بوده و در سال 
1370 به بیش از 70 درصد رسیده است. مدیر کل دفتر 
آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال در مصاحبه 
با خبرگزاری ایسنا، آماری ارائه داده که به مراتب معتبرتر 
مؤسّسات  یا  و  تایمز  اکونومیست،  هفته نامۀ  مقالات  از 

پژوهشی آمریکاست. 
 23/4 سال،   1۵ زیر  جمعیت  ترکیب  مصاحبه  این  در 
تا 64 سال  و  30  تا 2۹ سال 31/۵ درصد  درصد، 1۵ 
 1/3 نیز  جمعیت   رشد  نرخ  و  شده  اعلام  درصد   3۹/3
درصد اظهار شده است. این ترکیب، با بحران مورد ادعای 
عنوان  تحت  را  باروری  نرخ  که  اکونومیست  هفته نامۀ 

»اعتصاب زنان« توصیف نموده، همخوانی ندارد. 
در  باروری  نرخ  افزایش  برای  تلاش  می رسد  نظر  به 
ایران، بیشتر از تعدّد ملیت ها و قومیت ها در ایران تاثیر 
می پذیرد؛ به این معنی که طبق داده های آماری سازمان 
بلوچستان،  و  سیستان  قبیل  از  مناطقی  احوال،  ثبت 
چون  مناطقی  به  نسبت  جنوبی  خراسان  و  هرمزگان 
گیلان، مازندران و تهران، نرخ باروری و میزان زاد و ولد 
بیشتری را نشان می دهد و استمرار این وضع )نه وضعیت 
کند.  تحول  دچار  را  جمعیتی  ترکیب  می تواند  فعلی( 
بنابراین مسأله ضرورت افزایش نرخ باروری طرح می شود 
و این امر با ادّعای سالخورده شدن جمعیت ارتباطی ندارد. 
نرخ  و  است  ملّی  امر  در حالی که موضوع جمعیت یک 
باروری و نوسانات آن بر اساس رابطه تابعیت بین فرد و 

کشور محاسبه می شود. 
بین  مقایسه  در  حاظر  حال  در  باروری  نرخ  کاهش 
 33( جهانی  متوسط  و  درصد(   41( اسلامی  کشورهای 
درصد( نشان از کاهش این نرخ در کشورهای اسلامی دارد 

و برای یافتن آن باید به مشترکات آنها توجه نمود.
بدیهی است که فرصت تحصیلات عالیه برای زنان، سن 
ازدواج را بالا می برد و دختری که در 20 سالگی ازدواج 
می کند در مقایسه با دختری که در 30 سالگی ازدواج 

می کند، فرصت بیشتری برای باروری دارد. 
همچنین روشن است که دستیابی زن به استقلال مالی 
در نتیجه اشتغال فرصت کمتری جهت پرورش کودکان 
در پی دارد، ولی بدیهی تر از آن این است که وضعیت فوق 
افزایش کیفی جمعیت را در پی دارد حتی اگر به کاهش 

کمّی جمعیت منجر شود. 
ولد  و  زاد  با  و  اجتماعی  آگاهی  فاقد  مادرِ  با  خانواده ای 
متعدد، قادر به تربیت اعضای شایسته به جامعه نیست. در 
عین حال خانه نشین کردن نیمی از موتور محرکۀ کشور 
جهت دستیابی به خود کفایی به بهانۀ کاهش نرخ باروری 

زیان هنگفت تری درپی خواهد داشت.

زاد و ولد در ایران وجود دارد؟ 
اینکه چرا دولت )به مفهوم عام که شامل تمامی نهادهایی است که اقتدار عمومی را در 
افزایش جمعیت است، مجادله  به  نه به مفهوم مضیّق قوۀ مجریه( راغب  دست دارند و 
دامنه داری است. قبل از آن باید دید که اساسا جمعیت ایران از حیث روند افزایش، بحرانی 

است؟ 
لمس  به  قادر  و  دارند  درایران حضور  که  کارشناسان جمعیت-شناسی  دیدگاه  ملاحظه 
مشکلات جمعیتی بودهو  از توان علمی و تجربی جهت تحلیل آن نیز برخوردارند، دلالت 
بر پاسخ مثبت به پرسش فوق ندارد. چندی پیش میزگردی در موسسۀ اطلاعات با حضور 
سه تن از این کارشناسان برگزار شد که متن آن در این روزنامه منتشر گردید. جمع بندی 
دیدگاه آنان نیز مؤیدّ وجود چنین بحرانی نیست. آنچه که به عنوان بحران از سوی این 
کارشناسان عنوان می شود، مشکل ناباروری به عنوان یک عامل ژنتیکی است. یک عضو 
تا 3 میلیون زوج  اگر حدود 2/۵  اظهار داشت که  بهداشت و درمان مجلس  کمیسیون 
نابارور درمان شوند، 2 تا 3 فرزند می آورند. تلاش های آماری حاکی از این است که حدود 
گونه  این  که چون  است  بدیهی  است.  مردان کشور  تعداد 22 درصد کل جمعیت  این 
آنها جمعیت کیفی کشور  فرزندان  بنابراین  بچه دار شدن هستند،  آرزوی  خانواده ها در 
را افزایش می دهند و صرفا به کمیت برنمی گردد. بار روانی که طرح افزایش جمعیت در 
ایران ایجاد می کند فقدان حمایت مالی از این گونه بیماران در برابر هزینه های گزاف آن 
است. گسترش حمایت از طریق پوشش های بیمه ای برای تامین این هزینه ها، جرم انگاری 
با  مقابله  روش های  جرم انگاری  حال  عین  در  کرد.  خواهد  فرعی  را  غیره  و  وازکتومی 
امر کاهش روند کهنسالی کشور ما مؤثر  بتواند در  ناخواسته حتی چنانچه  باروری های 
باشد که خود محل تردید است، افزایش کمی جمعیت را در پی دارد، زیرا باروری ناخواسته 
کاهش مسؤلیت پذیری در اولاد را به دنبال دارد که در تربیت و تقدیم یک عضو شایسته به 
جامعه نقش منفی دارد و این امر دقیقا در برابر رشد کیفی جمعیت از طریق کاستن از آمار 
زوج های نابارور از طریق حمایت مالی از آنان و تخصیص پوشش بیمه ای به هزینه های آن 
قرار می گیرد. این وظیفه بر دوش دولت و برخی از وزارتخانه ها و در رأس آنها وزارت رفاه 
قرار دارد. اینجانب حاکی است که نزدیک به 30 شرکت بیمۀ فعّال در کشور داریم که صرفا 

یکی از آنها انحصارا به ارائه خدمات بیمه ناباروری و نازایی می پردازد.    
بنابراین با ورود پوشش بیمه ای جهت درمان ناباروری و نازایی از بار روانی منفی ناشی از 

طرح و تصویب قانون افزایش جمعیت کاسته خواهد شد .
ازسوی  که  آنچه  جمعیت،  رشد  کاهش  تهدید  با  مرتبط  روانی  بار  ایجاد  خصوص  در 
کارشناسان طرح می شود، احتمال استمرار کاهش آهنگ رشد است. این احتمال پشتوانه 
منطقی ندارد. چون نوسان راجع به کاهش و افزایش آهنگ رشد جمعیت در سه دهۀ اخیر 
مشهود است. بنابراین آنچه که می تواند بحرانزا باشد، استمرار کاهش سرعت رشد تا حصول 

به صفر و ادامۀ آن به صورت رشد منفی است .
پرسشی که برای اینجانب مطرح است این است که چرا رسانه هایی از قبیل تایمز، هفته نامۀ 
اکونومیست و مؤسسات پژوهشی آمریکا تلاش دارند تا کاهش نرخ باروری را در ایران به 
صورت یک بحران مطرح کنند. تایمز )شمارۀ ژوئیه 2012(  کاهش نرخ باروری را در ایران 
طی 3۸  سال گذشته حیرت انگیز و معادل 70 درصد تعریف می کند و بر آن است که یکی 
ازسریع ترین آمارهای کاهش باروری در تاریخ بشر است و در صورت تداوم تا پایان قرن، 
جمعیت را ۵0 درصد کاهش می دهد. این توصیف اخیرا به گونۀ دیگری و با طرح کاهش 
نرخ ازدواج مطرح می شود. یک موسسه پژوهشی در آمریکا نیز به این بحث پرداخته است. 

نوشتۀ هر سه منبع فوق در ایران نیز بازتاب داشته است.
پرداخته  اموری  به  باروری  نرخ  این کاهش  با  مقابله  برای  نیز  متاسفانه در داخل کشور 
می شود که با حق های بنیادی بشری در تعارض قرار می گیرد. به طور مثال کاهش نرخ 
باروری  ناشی از افزایش میزان اشتغال زنان، حضور آنان در صحنه های آموزش عالی که 
باعث بالا رفتن سن ازدواج می شود و مقولاتی از این دست به عنوان علت مطرح می شود 
و سپس این نتیجۀ نابهنجار گرفته می شود که جهت مقابله با کاهش نرخ باروری باید به 
سوی روش هایی گام برداشت که زنان ازاین حق های بنیادی محروم شوند. این نتیجه 
گیری به شدت زیان بار است و سرمایۀ اجتماعی را در کشور هدف قرار می دهد. برخورداری 
زنان از حق اشتغال و فرصت های برابر در صحنۀ رقابت بر اساس شایستگی، دلیل توسعۀ 
عالی حقّی  آموزش  از  بهره مندی  در صحنه های  زنان  است. همچنین حضور  اجتماعی 
قوّه  توسط  )امضاء  قانونی  تشریفات  ایران طی  اسناد حقوق بشری که  تنها  نه  است که 

متاسفانه در داخل 
کشور برای مقابله 
با این کاهش نرخ 
باروری به اموری 
پرداخته می شود 

که با حقوق بنیادی 
بشری در تعارض 

قرار می گیرد
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به بهانه درگذشت سیمین بهبهانی؛

بانوی غزل، بدرود
آثار متنوعی آفریده است. از آثار صریحاً اجتماعی 
زنان  آزادی  درباره  آثار مشخصاً  تنهایی،  تا صریحاً 
آثاری  و  اجتماعی  ستم  به  اعتراض  در  مشخصاً  و 

درباره لحظات ناب انسانی.«
خانه  جانب  از  تسلیت گویی  ضمن  شجریان،  آقای 
هنرمندان به ساحت مادری سیمین بانو گفت: »او 
خود  خانواده  شکل  به  را  جهان  همه  که  بود  زنی 
می دید و آنها را به صلح و صفا دعوت می نمود. او 

با پشتکار خود، پشتوانه حقوق زن و مادری شد.«
تصنیف  اشک آلود  چشمانی  با  شجریان  همایون 
با  ناظری  و سپس شهرام  کرد  اجرا  را  او  »کولی« 
حس  وطن«  می سازمت  »دوباره  غزل  خواندن 
بانوی  این  دوستداران  در  را  باشکوهی  حماسی 
تاریخ ساز غزل ایران ایجاد کرد، بطوری که حاضرین 

نیز با تکرار این شعر زیبا او را همراهی می کردند.
جان  خشت  با  اگرچه  وطن،  می سازمت  دوباره 

خویش
استخوان  با  اگرچه  میزنم،  تو  سقف  به  ستون 

خویش...
بانو،  سیمین  ارشد  پسر  بهبهانی،  آعلی  پایان  در 
از حضور مردم، گفت: »مادرش به  ضمن قدردانی 
معنای واقعی، وطن و مردمش را دوست داشت و 
به همین علت تصمیم گرفت که »یک متر و هفتاد 

سانت گورش از خاک وطن باشد«.
سپس پیکر بانوی شعر و غزل در میان اندوه حاضرین 
چون  شعارهایی  و  لااله الاالله  ذکر  و  اشک  سیل  با 
بهبهانی،  »سیمین  و  بهبهانی«  سیمین  بر  »درود 
در قلب ما می مانی« و خواند سرود »ای ایران« به 
سمت بهشت زهرا منتقل گردید تا آخرین وصیت 
امام زاده طاهر کرج  او که خاکسپاری در  و آرزوی 
حسرت هایش  دیگر  بر  نیز  بود  همسرش  کنار  در 

افزوده شود.
با  را  بانو  سیمین  شعر  این  بازگشت  راه  در  من  و 

خودزمزمه می کردم که:

یک متر و هفتاد صدم افراشت قامت سخنم،
یک متر و هفتاد صدم از شعر این خانه منم
یک متر و هفتاد صدم پاکیزگی، ساده دلی
جان دل آرای غزل، جسم شکیبای زنم...

هفتاد سال این گله جا ماندم که از کف نرود
یک متر و هفتاد صدم گورم به خاک وطنم

از  پس  ایران  ادب  و  غزل  و  شعر  بانوی  سیمین   
هفتاد سال فعالیت های پرثمر و جاودانش، در میان اندوه 
بدرقه گران و دوست داران قدرشناسش، از تالار وحدت به 

بهشت زهرا انتقال یافت تا دیگر نگوید:

کی چی؟ که بمانم دویست سال...
                        به ظلم و تباهی نظر کنم...

سیمین  پیکر  تشییع  مراسم  آغاز  و  است،  مرداد   31 جمعه  صبح   ۹ ساعت 
برای  جمعیت  سیل  می رسانم.  وحدت  تالار  محوطه  به  را  خود  که  بهبهانی، 
گرامی داشت یک مادر ادیب و اصیل و دردمند آمده اند تا »فرزند مشروطه« را 
در »محدوده مشروعه« گرامی بدارند. آری، او که از تبار و نسل مشروطه خواهان 
آفرین  به جان  مرداد 32 جان  کودتای 2۸  یکمین سالگرد  و  در شصت  بود، 

تسلیم کرد و از میان ما رفت!
پناهی،  جعفر  ستوده،  نسرین  نوری زاد،  محمد  شجریان،  محمدرضا  استاد 
نرگس محمدی، محمد بسته نگار، شهرام ناظری، مصطفی بادکوبه ای، محمود 
و  شعرا  نویسندگان،  از  جمعی  و  توسلی  ناهید  راکعی،  فاطمه  دولت آبادی، 
هنرمندان و فعالین عرصه های هنری و ادبی و اجتماعی به همراه تنی چند از 
مادران صلح و خیل مردم سپاس گزار، با دسته های گل و چشمان اشک آلود، 
آمده بودند تا آخرین دیدارشان را با محبوبشان برگزار کنند، و چه گرامی داشت 

صمیمانه و باشکوهی...
این حضور رنگارنگ افکار متفاوت، چه تصویر زیبایی را به نمایش گذاشته بود. 
به یاد سخنان چندی پیش خانم اعظم طالقانی از خاطراتش با سیمین بانوی 
ایران افتادم. او که چند سال پیش در سفری به امریکا، برای شرکت در نشست 
بانو همراه بود، بسیار تحت  دوستداران ایران در دانشگاه استنفورد با سیمین 
علاوه  بانو  »سیمین  می گفت:  و  بود  گرفته  قرار  او  و صمیمیت  تأثیر صداقت 
بر ادبیات فاخر و ماندگارش، از نظر شخصی و  شخصیتی نیز فردی صادق و 
یکرنگ بود و در کنار نظم و ظاهر آراسته، انسانی بسیار پاک و صمیمی بود و 

هر آنچه بر زبان می راند، همان بود که در دل داشت.«
مراسم با ذکر خاطراتی از این بانوی غزل ایران توسط آقای تهامی، داماد ایشان 
آغاز  »امروز  پررنگشان گفت:  بخاطر حضور  مردم  از  تشکر  او ضمن  آغاز شد. 
زندگی جاودان بانوی غزل شعر پارسی است. چند روز پیش تنها پیکر او بود که 
زوال گرفت اما آنچه از گذرگاه ذهن او تراویده است، جاودانِ جاوید با ماست. او 
امروز با حضور شما زندگی جاویدش را آغاز خواهد کرد.« سپس آقای مجابی، 
نویسنده و شاعر در سخنانی گفت: »سیمین در امروز زیست و فردا را دید و در 
عین حال از گذشته آگاه بود. تاریخ به او آموخت که همواره حقیقت پیروز است 
و در عین حال، خودش نیز هیچگاه مصلحت اندیش نبود و همواره به فرهنگ 
و مردم خودش احساس بدهکاری می کرد. او غم انسان را خورد و به محرومان 
دنیا فکر کرد و هر کجا ظلمی دید با شعرش به آن اعتراض کرد، به همین علت 

است که او به عنوان یک شاخصه مهم فرهنگی ایران خواهد ماند.«
او  است.  عدم  دو  میان  پیروز  انسانی  »بهبهانی  گفت:  نیز  دولت آبادی  محمود 

حوریه خانپور
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گفتگو با غزل تاجبخش

زن این انسان والا، باید بالنده باشد نه نالنده

  به موقع رسیدم، زمان موعودی که می باید، ساعت سه بعد ازظهر بیست هشت امرداد، نود و سه روزی که حامل حوادث بزرگ تاریخی برای 
ایران است و اما در عرصه شعر و ادب درگذشت بانوی غزل، سیمین بهبهانی.

درکه گشوده شدچهره مهربان و گشاده  غزل تاجبخش، شاعر آشنای شعر این سرزمین کهن مرا به سرای با صفایش خواند.
جایی که بیش از ســی و دو سال ما من انجمن ادبی غزل است، انجمنی که حضور بزرگانی چون دکتر فرشیدور، دکتر سیدضیاء الدین سجادی، 
محمد علی سپانلو، سیمین بهبهانی، ابوالقاسم حالت، سید علی صالحی، حسین منزوی، عمران صالحی، محمدعلی بهمنی و دیگر هنرمندان را در 

خود داشته است .

حاکم بر جامعه حرکت می کند و در ادبیات راه دیگری 
در پیش می گیرد .

رباعی های او صدای پرخاش زنی فرهیخته در تنگنای 
جامعه ای بسته است.زنی که دوران پرتبعیض  دوران 

سنجریان  را بر نمی تابد.
اذیت اش  و  آزار  به  بی پروایش   زبان  خاطر  به  و 
می پردازند حتی سلطان سنجر که به او توجه فراوان  

دارد او را مجازات می کند. 
 او عصیانش را در شعری چنین می گوید:

ما را به دم پیر نگه نتوان داشت
درحجره ی دلگیر نگه نتوان داشت
آنرا که سرزلف چو زنجیــــر بود
درخانه به زنجیر نگه نتوان داشـت

این زن شاعر با شهامتکامل خود رابه عنوان یک زن 

از  نیز  خود  تاجبخش«  مستمر»غزل  نشست  این  پایه گذار 
نثر  و  نظم  به  آثاری  که  است  معاصر  و شاعران  نویسندگان 
نادیده)داستان  )رمان(،دوست  آدمک ها  حج،  سفرنامه  و  ابیها،یادنامه  خانه ام   چون 
مجموعه  چهارپر،  شبدرهای  غزل(،  سنگی)مجموعه  باران های  غزل  بلند(،مامون 
شعرسپید و نیمایی، زن،شعر و اندیشه)تحقیق ادبی(، آزادی درقلمرو سبز فنچ های 

سپید، یک داستان بلند و...را به گستره فرهنگ و ادب این دیار ارائه کرده است .
این شاعر در ابتدا در گذشت سیمین بهبهانی را به تمامی فرهنگ خواهان و ادب 
دوستان تسلیت گفتند  و در ادامه نگرش خویش را در باره زن و شعر این گونه 

بیان داشتند.
زن متاسفانه از قدیم تاکنون دست کم گرفته شده اند، و این باور که زن می باید 

مطیع محض باشد، اندیشه ای قالب و مسلط بوده است . 
اما اینک این گونه نیست زن امروزی خواستار استقلال است خشونت را نمی پذیرداز 
مرد  درطولتاریخ  ولواندک  زنانی  چنین  چه  اگر  می زند.  باز  سر  بی منطق  اطاعت 

سالارانه  در تمامی عرصه ها بروز و ظهور کرده اند.
در عرصه شعر در قر ن پنجم و ششم شاعری مهستی نام می آید که برخلاف جریان 

منیژه گودرزی
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ادبیات

به خدمتی می گیرند تا توانایی های زنان را بنمایانند. 
والا  نشوند.  متلاشی  تا  کنند  تلاش  باید  چه،زنان 
آماده ی ضربه خوردن هستند زنی که جایگاه خویش 
را بشناسد و نفس مطمئنه را در وجودش پاس دارد 
جهان  از  والای  دریافت های  به  و  بود  خواهد  سربلند 

هستی خواه رسید . 
به عنوان نمونه سیمین بهبهانی از آیه لاَ ینَْظُرُونَ الِی 
الْابِلِِ کَیْفَ خُلقَِتْ آیه 17سوره غاشیه چنین برداشت 

شگفتی دارد:
و نگاه کن به شتر  آری که چگونه ساخته شد باری 

حوصله  و  سراب  ز  سرشتندش  که  گل  و  آب  ز  نه 
پنداری

و سراب را همه می دانی که چگونه دیده فریب آمد 
و سراب هیچ نمی دانی که چگونه حوصله می آری

به  شن،   عطش،به  به  می آری  حوصله  چگونه   و 
نمک زاران   

شعربه  الهی  محبت  با  می توانند  شاعر  زنان  پس 
جایگاهی برسندکه خداوند نگاه رضایت خویش را بر 

آنان افکند و مرتبت والایی نسیب شان کند . 
از این روی درنگاه شاعر چه زن و چه مردباید بینشی 

انسانی -الهی جاری باشد. 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  درانتها  تاجبخش  غزل 
زن درشعر شاعران مرد درحال حاضر چگونه است، با 

اندکی تامل توام با تاسف گفت:
بر  باشند ذات مردانه اشان  پایگاهی که  »مردان درهر 

سایر مسائل تسلط دارد.
و  رُک  شاعرانه اش  ذوق  علی رغم  که  ایرج میرزا  از 
می خواست  آنچه  هر  زنان  با  برخورد  در  پوست کنده 
می گفت تا حسین منزوی که زن در شعر او زنی ازتبار 

عشق و جنسیت بود. 
تک وتوک شاعرانی ممکن است با شند که همان نگاه 

انسانی - الهی را نسبت به زن داشته باشند . 
وی ابراز تاسف کردند که در حال حاضر چنین مردان 
سراغ  خود  حافظه  در  ویژگی هایی  چنین  با  شاعری 

ندارد .
و  دانستند  کبیره  گناه  را  امیدی  نا  و  یاس  او  البته 
ابراز امیدواری کردند که این امر تحقق خواهد یافت 
چنانچه زنان به خویش آیند و قدر خود را دانسته و  
خویش ر ا توانمند سازند. آنچنان که خداوند از داشتن 

چنین مخلوقی اظهار رضایت کند. 
 در انتها وی یکی از غزل هایش را برایمان خواندند: 

 گاهی از چشمان شعر خود نگاهت می کنم 
با پرند واژه هایم،سر براهت می کنم

شب به ژرف چشمه ی خورشید جاری می شوم 
آب رویم را فدای روی ماهت می کنم 
شور و شیدایی می دانم ، ولی حوایمّ

شاخه شیدای سبزی سر پناهت می کنم 
هیچ توضیحی ندارم، واژه هایم عاشقند 

عذر می خواهم که گاهی رو سیاهت می کنم 
راه دوری می روم، نزدیک تر با راه تو 

قصد قربت می کنم، دل جایگاهت می کنم 
آب و جارو می کنم دل را،غزل می آورم 
جاودانه می شوم،هرگه نگاهت می  کنم 

درادبیات مطرح نمود .
برای اطلاع بیشتردر این باره می توانید به کتاب زن، شعر و اندیشه مراجعه نمایید.

البته پس از او زنان دیگری هم آمدند تا تحقیر روا داشته شده بر زنان را تحقیر کنند. 
زمانی که مامون، خلیفه مقتدر عباسی از پوراندخت؛ دختر وزیرش فضل بن سهل 

خواستگاری می کند. 
این زن نه جواهرات و نه ملک و املاک از او می خواهد تنها  این را می خواهد که 
چنانچه او در هر زمان برخلیفه وارد شود،خلیفه ملزم است درهرشرایطی که بسر 

می برد، دربرابر  او به پا خیزد و البته خلیفه می پذیرد.
درواقع درخواست چنین زن با کیا ستی نشانگر آن است که او قصد زدودن کمینگی، 

ضعیفگی و تحقیر از زنان زمانه خود راداشته است.
آری زنان باید بیاموزند که عجز و مویه نکنند به رغم اینکه  دارای عواطفی بس رقیق 

هستند. 
وی برآن است که زن این انسان والا، باید بالنده باشد نه نالنده زیرا بالندگی درشان و 

مقام اوست نه نالندگی. و این بالندگی درگرو خودشناسی تحقق می پذیرد.
پس از آن نویسنده ی دل خواسته ها، ضمن اشاره به زنان برجسته و شجاع شاهنامه، 
به عنوان نمونه گرد آفرید به توصیف پروین اعتصامی به عنوان شاعری مسئول و 
متعهد پرداخت  و وی را ازجمله شاعران برجسته در عرصه مناظره معرفی کرد که 
با نکته سنجی قابل ستایشی اشیا  دور از چشم، چون نخ و سوزن و قطره و اشک را 

جان می بخشد تا از گرماگرم گفتگوی آنان درس زندگی دهد.
پروین شاعری است که به دیده تحقیق هستی را  می نگرد آنجا که می گوید:

جلیل رب  گفته ی  از  فکند،  در  مادر موسی، چو موسی را به نیل  
بی گناه خرد  فرزند  کای  گفت  خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه  
گر فراموشت کند لطف خدای              چون رهی زین کشتی بی ناخدای
بباد ناگه  دهد  را  خاکت  آب  گر نیارد ایزد پاکت بیاد       
است منزل  اندر  اینک  ما  رهرو  وحی آمد کاین چه فکر باطل است  
زیان یا  کردی  سود  ببینی  تا  پرده ی شک را برانداز از میان  
نشناختی و  دیدی  را  حق  دست  ما گرفتیم آنچه را انداختی  
شیوه ی ما، عدل و بنده پروری است در تو، تنها عشق و مهر مادری است  
خاک و باد و آب، سرگردان ماست نقش هستی، نقشی از ایوان ماست  

قطره ای کز جویباری می رود          از پی انجام کاری میرود
ما، بسی بی توشه را پرورده ایم ما بسی گم گشته، باز آورده ایم  

آشنا با ماست، چون بی آشناست میهمان ماست، هر کس بینواست  
از سوی دیگر او به عنوان یک زن شاعر خوب  می داندکه تنها  آنچه زنان را بایسته 

و شایسته است ،کسب دانش و آگاهی است:

چو آب و رنگ فضیلت به چهره نیست چه سود 
ز رنگ جامه ی زر بفت و زیور رخشان 

برای گردن و دست زن نکو پروین 
سزاست گوهر دانش نه گوهر الوان  

  وی پس از پروین در مسیر شعر سُرایی دردوره معاصر از فروغ یاد کردند و او را 
در شعر خود دهد  تغییر جهت  که  آن  از  پیش  دانستند که حتی  شاعری جسور 
متاسفانه جامعه آن روز هم اورا از تهمت و غیبت خویش در امان ندانستند و گمان 

کردند او آنچنان می زید که در شعرش می گوید.
شور بختانه برخی  زنان شاعر تنها از زاویه بیان لذات جسمی و عشق های مجازی به 

او نگریسته و از او پیروی کردند. 
اما آنانکه اندیشمندانه  در اشعار او تامل کردند گستاخیش را در بیان آن حالات 

انتقام او از ضعف های تحمیل شده بر زنان دانستند.
با رویکردی به تولدی دیگر، تولدی دیگر یافت و همین  قابل ذکر است که فروغ 

دگردیسی در وجود او  تاثیر به سزایی درعرصه شعر و ادب گذاشت.
شاعر »شاپرک دیده ام آتش گرفت« در پاسخ به این پرسش که نگاه زن شاعر چگونه 
باید باشد گفتند: شعر هدیه و لطف خدواندی است آن دسته از زنان شاعر که عفت 
الهی را  کلام و نجابت باطنی دارند و قدر زنانگی خود را می دانند شعر،این هدیه 



برای هماهنگی و بازدید 
تماس بگیرید:

0939-4399258
0919-1059557

پاسداران، گلستان یک

حراج 
تابستانی
تا %40




